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و هشتمین  و نهمین بیست  ر با خرد،  یآشت یتسا یقاتتحقو بیست  تحقیق د
و منطق نص حدیث است. ریت   نظریه اخبا

ه ر ذر  زی ریت  ز نامش پیداست به مستندات »اخبا که ا گونه  بین درایت« همان 
و نقد آن می و بررسی  و محققین را با زوایای شگفت این نظریه این نظریه  پردازد 

 کند.آشنا می
ر م هینظر نیا یفاسدها یتال نیهمچن  .سازدیرا آشکا
ر ه ریز تی»اخبا ر متن ت«یدرا نیبذر  ر سا یبا ساختا ر  ی»آشت تید با خرد« هم د

 دسترس است:
shia-akhbari.com/page/Section.aspx?n= 24494-71  

ر اینجا می  توانید ببینید:ما را د
aashtee.org  aashtee.ir 

shia-akhbari.com shia-akhbari.org 

aashtee.net  aashteebakherad.ir  

 
و انتقادات شما استقبال می ز نظرات   کنیم:ا

info@aashtee.org  



 

 
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد 
 و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین 

 و اللعن علی اعدائهم اجمعین 

 چکیده
تنها دینی که عقلانیت آن قابل دفاع باشد و شرعیت آن قابل اثبات  

 باشد، اسلام کامل است. 
:کن اسلام ید یِّ اصول اساس   - ۳و    یوح  -۲ ،عقل -1 امل عبارتند از

ر معصوم وح  ی. مفس 
مفسر معصوم    -۳و    یوح   -۲عقل،    - ۱:  منحصر اسلام  یژگ ی ن سه و یا
و یوح ه ک  ییهای ژگ ی،  در  میه  اله کچ  بشر   یتب    دا یپ  ی گرید   یو 

 . شودنمی 
که به دین،  ترین تهاجمات  ک خطرنا بر این اساس   حرکتهایی است 

را نشانه    )وحی، عقل و مفسر معصوم وحی(  گانهی سهمحورهااز همین  
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ک  پوشش دفاع  شوند که با  تر می رود. البته این تهاجمات آن گاه خطرنا
 استتار شود. گانهی سهی دیگر از همان محورهاکاز ی 

ـ  1در درجه نخست قرار دارد. چرا که    ،حذف خرد در این میان خطر  
ی بنا نهاده شده و   کامل با خردورز ـ ساختمان آن نیز با  2اساس اسلام 

 . شودحفظ می همچنان با خرد ـ  3تعقل بالا رفته و  
ای است که جوانه دین از  حذف خرد در واقع بریدن تنها شاخه لذا  

 آن سر برآورده است. 
که   این فاجعه با چند پوشش متفاوت، استتار و عرضه شده است 

 است.  «منطق نص حدیث»ابزار حدیث و حذف عقل با   ، در رأس آن
دارد پیشینه  مسیحیت  چون  ادیانی  در  حدیث«  نص  . »منطق 

ها و  حنبلیاز   ، ار داردکای دیرینه و آشدر سنیان نیز پیشینههمچنین  
ظاهریه  فرقه  فعلیسلفیه تا  ی  وهابیت   ی  »نص  ،و  از  زدگان« همگی 

 هستند. 
ش به  یخ  تار طول  در  منطق  استکاین  یافته  راه  نیز  شیعه  به   .لی 

یاین منطق به  ی شیعی نسخه  . شهرت یافته است «تنام »اخبار
یت نقد  پیش از شایسته است   آشنا شویم.با آن  اخبار

بر   عقلایی  و  عقلی  تکلیف  یک  عنوان  به  را  وحی  به  تعبد  رَد،  خِّ
می گرده  خردمند  انسانِّ  »توقیفیت  ی  تعبیر  با  تکلیف  این  از  گذارد. 
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 شود. دین« یا تبعیت محض از ثقلین یاد می 
یت از اصولیت یک انحراف آشکار است. همین   امتیاز مهم اخبار

یت را از اصولیت جدا ساختهانحراف است که   است. اخبار
یت   معنی مدلول  یعنی    ،به »نص حدیث« را  تبعیت از ثقلین  اخبار

 . کندرا ساقط می و سایر مدالیل روایات محدود کرده   ،مطابقی آن
متروک شدن مدالیل التزامی و استنباطی ثقل اصغر    ،حاصل این امر 

 است.
یت که روایتی  تنها آیاتی از قرآن را حجت می همچنین    ، اخبار داند 

 ذیل آن وارد شده باشد.  لازمه قطعی این مبنای »حسبنا الروایة« است. 
گذشت روشن می که منطق »نص  با درنگ شایسته در آن چه  شود 

که حافظ توقیفیت دین و ضامن تعبد به ثقلین   حدیث« به جای این 
،    ،باشد اصغر ثقل  از  شده  استنباط  مدالیل  ترک  و  کبر  ا ثقل  ترک  با 

 بزرگترین آفت تعبد گشته است!
استنباطحذف   یت   مدالیل  اخبار »شاقول    ،توسط  نوشتار  در 

یت و اصولیت« ارایه شده است  چکیده این  و در همین نوشتار    اخبار
 کنیم. کتاب را با هم مرور می 

یت سراغ مستندات آنها می   رویم.پس از آشنایی با اخبار
یت بر منطق  سرفصل  :    »نص حدیث«های استدلال اخبار عبارتند از



 ت یدرا نیبذرّه ر یز  تیاخبار /  14

سیره    -۳،  سیره اصحاب در دوران حضور   -۲،  سیره معصومین؟عهم؟  -۱
 .ای از روایاتمجموعه - ۴و  علمای سلف در دوران غیبت

یتاما پس از تحقیق روشن می  که منطقِّ اخبار هیچ دلیل و    ،شود 
 ی ندارد.معتبر برهان

؟ص   پیامبر از  سینه  به  سینه  احادیث  بیت؟عهم؟  اهل  که  پیداست 
و  داشته ائمه؟ع؟  علم  انحصار  اما  احادیث    ، ائمه؟عهم؟ بیانات  اند.  به 

 نادرست است. قطعا  ،سینه به سینه
یاما   به  منحصر  کار اهل بیت؟عهم؟  کنند  میادعای    ونبرخی از اخبار

به سینه احادیث سینه  لذا    ، بیان  است.  )به بوده  ث  ِّ را محد  ائمه؟عهم؟ 
 دانند.کسر دال( می 

یت بررسی مستندات  با   . چرا  گرددمی بطلان این نظریه ثابت    ،اخبار
که اولا این نظریه متعارض با قرآن و روایات است و ثانیا معنی روایات  

یت آنی نیست که آنان ادعا می   کنند. مورد استناد اخبار
مستندات اساس  در    ،بر  چه  نیز  حضور  دوران  در  اصحاب  رفتار 

 بر خلاف نظریه یاد شده است. ،محضر امام و چه میان خودشان
ائمه؟عهم؟  کلی و عمومیِّ  این سیاست  از  آموزش    ،گذشته  سیاست 

ط برای افراد مستعد  .بوده است استنباط و پرورش مستنبِّ
اندیشیدند و درایت خود  بر همین اساس نیز اصحاب در روایات می 
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عرضه   ائمه؟عهم؟  به  شخصی  نظر  و  رأی  قالب  در  را  احادیث  از 
 داشتند تا از درستی آن مطمئن گردند.می

  ،شواهد فراوانی وجود دارد که سیره سلف هم در لابلای کتب سلف 
بلکه برای درایت روایات از استنباط نیز  ،صرف نقل روایت نبوده است 

ی می   طلبیدند.یار
رساله سلف  علمای  سیره  بر  شاهد  کتب  گویاترین  و  اصولی  های 

 فتوایی آنان است.
یتاما مهم این است که   چیزی جز روایت معصوم را حجت    ،اخبار

تواند به سیره اصحاب و علمای سلف استناد  لذا هرگز نمی   ، داندنمی 
 کند. 

می  روشن  یت  اخبار مستندات  در  درنگ  لغرشگاه  با  که  شود 
یت  »قول« و »نطق« است. دو واژه جمود بر  ، اخبار

این   کاربردهای  بر  بیشتر  درنگ  با  می دو  اما  روشن  که واژه  شود 
گسترده  و »نطق« معصوم،  از »قول«  الفاظ« معصوم  مقصود  از »عین  تر 

استفاده  و    است روایات  در  »نطق«  و  »قول«  تعبیر  از  که  چیزی  تنها 
 توقیفیت دین است.  ،شودمی

معتبر بودن سایر  که    ، گذشته از این که مستندات فراوانی وجود دارد
 . کندرا اثبات می  دلالتها و از جمله دلالتهای التزامی
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ی است بر    ، دلالت التزامینفس معتبر بودن  لذا   خط بطلان آشکار
 .»نص حدیث«منطق 

نظریه  روایی  مستندات  در  تحقیق  حدیث«  یبا  روشن    ،»نص 
 حاصل عدم درایت روایات است!  ، این نظریهشود می

اخبارت را  از جمله    ،تالی فاسدهای فراوانی دارد   ، هااین عدم درایت 
 جبهه ثقلین کشانده است.به جنگ ناخواسته 

همسانی  و  مشابهت  شاهد  که  است  آن  متعدد شگفت  های 
یت با سنیان هستیم.  اخبار

یتهم  تر  شگفت  اخبار نظریه  که  در   ،این  انداختن  لنگر  از  پس 
دلالت   در  الروایة«  »حسبنا  کردن  زندان  و  الروایة«  »حسبنا  ساحل 

 های بزرگی را در دین ایجاد کرده است. آفت  ، مطابقی



 

 پیش درآمد 
تنها دینی که عقلانیت آن قابل دفاع باشد و شرعیت آن قابل اثبات  

 باشد، اسلام کامل است. 
 آمده است: 1در نوشتار »کدامین دین«

رد، منحصر به ک ت آن دفاع  ی ه بتوان صد در صد از عقلانک   ینید
متبلور است،    «ع یتش »ز در  ین  یاست، و اسلام واقع  «املک اسلام  »

)با    «هیعلم   یهاحوزه» ز جز در  یرا ن  یق یع حقیات تش یو استمرار ح 
 افت. یتوان یآن( نم  یها یاست ک تمام 

:ک ن اسلام ید ی  صول اساسا  امل عبارتند از
   یعقل و وح ( 2و  1

 . حجة ظاهرة و حجة باطنة :  إن لله علی الناس حجتین 
به راستی که برای خداوند بر مردم دو حجت است: حجت آشکار  

 و برونی و حجت درونی.

 
 از سایت آشتی با خرد (1

aashtee.org/page/Section.aspx?n= 38-1414  
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 ؟عهم؟. الأئمةاء و  یفالرسل و الأنب  الظاهرة أما  ف
اما حجت آشکار و برونی، فرستادگان و پیامبران الهی و ائمه ؟عهم؟  

 هستند 
 1فالعقول…  الباطنةأما  و 

رَد می  .…باشدو اما حجت درونی، خ 
 .تاب و عترت استک ز ین)میراث پیامبر و ائمه(  یراث وحیم
 ی:ني تارك فیكم الثقلین ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدإ

گذاشتم. تا  گرانبها را باقی  که من در میان شما دو چیز  به راستی 
زنید  چنگ  دو  این  به  که  گمراه   ،هنگامی  من  از  پس  هرگز 

:( نمی  شوید. )آن دو چیز عبارتند از
 تاب الله  ك

 کتاب خداوند  
 ی. عترتي أهل بیت و 

  ، من اهل بیت؟عهم؟و عترت من 
 2. الحوض…  یيردا عل   ینهما لن يفترقا حتإ و 

که بر حوض واقعا این دو هرگز از یکدیگر جدا نمی گردند تا این 

 
 16ص1ج یكاف: 1روایت  )1

 100ص 2: بحارالانوار ج2روایت  (2
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کوثر در قیامت( بر من وارد شوند…. ( 
 جه:ینتر د

تف  (3 وح یناپذ  کیکعِدلِ  معصوم    یعنی،  یر  مفسّر  همان  عترت، 
 . تاب( استک )  یوح
 ی هارانهک   ین، در تمامیت دی اد عقلانی فر   یپشتوانه  ،اساس   نیبر ا

تمام  در  و  که خ،  یتار   یافقها   یجهان،  شریعتی  پیشفرض  نیز  و 
است: منحصر اسلام    یژگین سه ویا حقانیت آن قابل اثبات باشد،  

ه در ک   ییهایژگی، ویمفسر معصوم وح  - ۳و    یوح  -۲عقل،    -۱
(  یعی امل )اسلام شک جز اسلام    یگر ی د  یو بشر   یتب اله کچ م یه
 .شودنمی دایپ
ن اسلام  یادیبن  ین محورهایاز ا  یکیه به  ک   یتکن رو هر حریز اا

گردد  یم  ین ساختار اسلام منتهیادی ب بنیند، به تخر ک وارد    یخلل 
 سازد.یال روبرو مکن را با اشیدو شرعیت ت یو دفاع از عقلان

ن یا  یت فوق العادهی ت و حساسیه اهمک ن  یعلاوه بر این اشاره  ا
ن  ییما را در تب   یفهیر بودن وظیخط  ،دهدیرا نشان م گانه  سهاصول  

 ند. ک ین م یو دفاع از آن مع
 آمده است: 1« آرمانی مشترک  ر همین راستا در نوشتار »صلحد

 
 سایت آشتی با خرد: (1

aashtee.org/page/Section.aspx?n= 15162-17  
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می قاطعیت  حربه  مخربترین  گفت  اسلام، کتوان  حوزه  در  تها 
ه به حذف عقل یا حذف وحی و یا حذف مفسر ک یورشهایی است  
 انجامد. معصوم قرآن می

« سوء  ح ابزار و محبوبیت  از »قداست منطق  یورشها  این  اگر  ال 
توان با هیچ استفاده نماید، شدت تخریب چنین یورشهایی را نمی

 مقیاسی سنجید. 
به دین، یورش به ساختار دین  ترین تهاجمات  ک خطرنا ر این اساس  ب

 در سه سطح قرار دارد:است که 
… یورش به دین با هدف حذف عقل در پوشش نص  زدگی و
 زدگی یورش به دین با هدف حذف وحی در پوشش عقل 

قرآن   پوشش  در  قرآن  معصوم  مفسر  حذف  هدف  با  دین  به  یورش 
…  محوری و

کمال تأسف این تهاجمات   که مشاهده میدر  گونه  کنید  ــ همان 
)وحی،    گانهی سهی دیگر از همان محورها ک با پوشش دفاع از یــ  

 شود.عقل و مفسر معصوم وحی( استتار می
که  اشناخته ماندن نقش واقعی خرد، فاجعهن بارترین اتفاقی است 

در ساحت دین ممکن است رخ دهد. خواه نتیجه این ناشناختگی  
 در قالب حذف خرد باشد و خواه در قالب غلو در آن. 

که   ،ما حذف خردا ـ اساس  1در درجه نخست خطر قرار دارد. چرا 
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کامل با خردورزی بنا نهاده شده و   آن نیز با 2اسلام  ـ ساختمان 
لا رفته و   .شودحفظ میهمچنان با خرد ـ 3تعقل با

که جوانه دین  حذف خرد در واقع بریدن تنها شاخهذا  ل ای است 
 1از آن سر برآورده است.

که ا ین فاجعه با چند پوشش متفاوت، استتار و عرضه شده است 
 است.و ابزار حدیث  گرایی  حذف عقل با پوشش نص  ،در رأس آن

که  ت این  استخراج  وضیح  به  که  وحی  محتوای  فرآیندی  منابع 
انجامد، همان استنباط است، و ابزار استنباط هم چیزی جز می

 خرد نیست.
سلما با حذف استنباط که روح آن حذف خرد است، از یک سو م

کوتاه خواهد شد و از سوی  دست ما از بسیاری از حقایق وحی 
گشوده خواهد شد.   دیگر پای قرائتهای عوامانه به دین 

از این    .ین فاجعه در واقع تهاجم به مهمترین اساس دین استا
یا  فاجعه   حدیث«  نص  »منطق  تعبیر  دقیق  هب با  تر تعبیر 

 کنیم. زدگی« یاد می»نص
در ادیانی چون مسیحیت پیشینه دارد و از منطق نص حدیث«  »

گروه  شود.های آنان طرفداری میسوی برخی از 

 
كافی ج3روایت  (1  10ص 1: 

 متن روایتها را در بخش »مستندات روایی« ببینید. 
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 ، ار داردکای دیرینه و آشدر سنیان نیز پیشینهمنطق نص حدیث«  »
همگی   ،و وهابیت  ی فعلیسلفیهتا ی ظاهریه ها و فرقهحنبلیاز 

 زدگان« هستند. از »نص
لی به شیعه نیز راه یافته است و کاین منطق در طول تاریخ به ش

«  ت شیعی با نام »اخباری »منطق نص حدیث«  ی  به ایجاد نسخه
   انجامیده است.

، تهاجم   ی شیعی  چه نسخه»منطق نص حدیث«  در حال حاضر
این ی سنی آن، مطرح است و اولویت پرداختن به آن و چه نسخه

»منطق ی شیعی  ه تهاجمهای نسخهک مسلم است. اما از آن رو    ،دو 
از درون خود شیعه است، خطر  توسط اخباریت و    نص حدیث«

 شود.آن بیشتر احساس می
یت، انحراف خود را مستند به روایات    کند. می  اهل بیت؟عهم؟اخبار

لذا بایسته است مستندات آنها مورد تحقیق و بررسی شایسته قرار  
 گیرد.

یت آشنا شویم.   اما پیش از هر چیزی بیشتر با اخبار



 

 آشنایی با اخباریت 
یت چیست و انحراف آن از کجا آغاز شده است؟   اخبار

 برای پاسخ این پرسش شایسته است با اخبار آشنا شویم.
یر رقم می این آشنایی در سرفصل   خورد.های ز

 تعبد و توقیفیت دین 
واقعیات   کشف  و  روشنگری  در  رَد  انکار  که  امری    ، استمعجزه خِّ

 ناپذیر است.
که مورد  نیز از بدیهیاتی است  افراد  از سوی دیگر محدودیت خرد 

 اتفاق همگان است. و  شهود 
محدودیت انسانی    ،این  تکامل  سیر  در  را  وحی  به  نیاز  پای 

 گشاید. می
ی یک سکه هستند.  ،لذا محدودیت خرد و نیاز به وحی  دو رو

، توقیفیت دین را برهانی و مستدل می  کند. درک درست این امر
رَد،   که خِّ تعبد به وحی را به عنوان یک تکلیف  بر این اساس است 



 ت ی درا نیبذرّه ر یز  تیاخبار /  24

 گذارد.می  خردمندانسانِّ  یعقلی و عقلایی بر گرده 
وحی به  تعبد  و  دین  مقابل    ،توقیفیت  در  محض  تسلیم  معنی  به 

 ثقلین است. 
دیگر   سخن  بشری  به  عقلی  محدود  از  فراتر  الهی  احکام  کات  ملا

ن  یه بشر در تدو کن است  یا  ، نیام دکبودن اح  ی ف یتوق  . لذا لازمهاست
الهکاح نقش یه  ،ی ام  ه  یچ  نظرش  و  تأثی ندارد  ح  یر یچ  الهکدر    ی م 

عطا شده باشد و   ی عیت تشر یخداوند ولا  یهیه از ناحکن یمگر ا  ،ندارد
اختی خداوند  آزادیا  و  برا  یار  انتخاب  باشد    اشبنده  یدر  داده  قرار 

 (.یریی فارات تخ کام و ک)مانند اح
  ، توقیفیت و دین و ضرورت تعبدکه  سازد  می این اشاره کوتاه روشن  

اولیه شیعه نیست، بلکه امر و    ی تنها از اصول  اقامه  که  عقلانی است 
 گردد.بقاء دین با آن تضمین می 

 این امر عقلانی در روایات فراوانی نیز مطرح شده است.

 انحراف اخباریت در تعبد 
اصل توقیفیت دین و ضرورت تعبد به کلام وحی، امری است عقلی  

 و شرعی و مورد اتفاق همگان.
 نقطه اختلاف در مصداق خارجی تبعیت از ثقلین است. 
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جدا   اصولیت  از  را  یت  اخبار چه  آن  اخباریون  ادعای  اساس  بر 
 ساخته این است که:

استنباط۱ و  اجتهاد  عقل    ، (  و  فاسد  قیاس  و  رأی  به  عمل  مصداق 
… است و لذا حرام و باطل است.    ناقص و فتوای به غیر علم و

تنها »نص    خود ثقلین است و متن  منحصر در    ،( در نتیجه حجت2
 حدیث« و مدلول مطابقی روایات حجت است.

می روشن  شایسته  درنگ  با  از  اما  تبعیت  ساختن  محدود  که  شود 
سایر   حذف  و  آن  مطابقی  مدلول  معنی  به  حدیث«  »نص  به  ثقلین 

روایات دین    ، مدالیل  توقیفیت  معنی  در  که  است  ی  آشکار انحراف 
تعبد  به  که  است  بزرگی  خیانت  و  است  شده  ایجاد  اخباریون  توسط 
گاهانه باشد.  دینی وارد شده است، هر چند این خیانت ناخواسته و ناآ
یت را از اصولیت جدا ساخته است.  همین انحراف است که اخبار

یت را آفت تعبد ساخته است.  و همین خیانت است که اخبار

 «حسبنا الروایة اخباریت در دام »
شنسخه پوشش  ،  زدگینص   ی عیی  با  که  است  یت  اخبار همان 

 کند. استنباط را تخطئه میاجتهاد و  ، ثقلیناز  تبعیت 
 با این توضیح که دو امر از اصول اولیه اسلام است:
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؟ص؟ در پیروی از ثقلین یعنی قرآن و اهل بیت؟عهم ۱  ( فرمان پیامبر
( حرمت عمل به رأی و قیاس فاسده و عقل ناقص و فتوای به غیر ۲

…  علم و
یت را از اصولیت جدا ساخته یت    ،آن چه اخبار چند ادعای اخبار

 :  است که عبارت است از
مصداق عمل به رأی و قیاس فاسده و عقل    ، ( اجتهاد و استنباط۳

… است و لذا حرام و باطل است.    ناقص و فتوای به غیر علم و
و  ۴ اجتهاد  نه  و  است  ثقلین  خود  در  منحصر  حجت  نتیجه  در   )

 استنباط از آن. 
یت  که طبق برداشت اخبار فهم قرآن منحصر به اهل    ،از آن جایی 

از   روایتی  که ذیل آن  قرآن حجت است  از  آیاتی  تنها  بیت؟عهم؟ است، 
 اهل بیت؟عهم؟ وارد شده باشد. در نتیجه: 

 ( قرآن به تنهایی برای مردم حجیت ندارد. ۵
ناخواسته و  قهری  انحصار  لازمه  قرآن،  مستقل  حجیت  عدم  ی 

تنها   یت  اخبار ادعای  طبق  دیگر  سخن  به  است.  روایات  به  حجت 
که عذر قبر و قیامت است است و  اهل بیت؟عهم؟  تنها روایات    ،چیزی 

 بس. در نتیجه:
 منحصر به روایات است. ، ( حجت الهی ۶

کلام و مدالیل   که حقیقت استنباط، استخراج لوازم  و از آن جایی 
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 التزامی کلام است. نتیجه بطلان استنباط این است که:
 ( تنها »نص حدیث« و مدلول مطابقی روایات حجت است.۷

 شود که: چکیده ادعاهای یاد شده این قضیه می 
إني تارك فیكم الثقلین ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا »  ( حاصلِ ۸

يفترقا لن  إنهما  و  بیتي  أهل  عترتي  و  الله  كتاب  عمل  بعدي  در   »
 شود به »حسبنا الروایة«.تبدیل می
کبر جدا می   ،یعنی در عمل  از ثقل ا از ثقلین هم  ثقل اصغر  و  شود 

 ماند. تنها ثقل اصغر باقی می 
ی چنین مقصودی نداشته و ندارند و عوام   هر چند علمای اخبار

ی نیز توجه به این امور ندارند، اما…   اخبار
یت   اما »حسبنا الروایة«، لازمه قطعی و تفکیک ناپذیر مبنای اخبار

 است.
الروایة« نباشد،   یت »حسبنا  گر مقصود اخبار به سخن دیگر حتی ا

یت خواه ناخواه سر از »حسبنا الروایة« در می آورد و در  اما مبنای اخبار
کبر را ترک می   ،پوششِّ تبعیت از ثقلین  کند. ناخواسته و ندانسته ثقل ا

یرا از یک سو مدعی هستند که تنها آیاتی از قرآن حجت است که   ز
یت   ،ذیل آن روایتی باشد قرآن به تنهایی فاقد    ،در نتیجه از منظر اخبار

کبر است. ،حجیت است. حاصل این امر   متروک شدن ثقل ا
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تعطیل   هم  را  اصغر  ثقل  از  بخشی  یت  اخبار که  اینجاست  فاجعه 
 کرده و آن را از گردونه دین خارج ساخته است.

منطق   به  عمل  مدعی  یت  اخبار چند  هر  که  توضیح  این  »نص  با 
منطق    حدیث« روح  اما  حدیث«است،  مدالیلِّ    ، »نص  همه  حذف 

حاصل این امر هم   1به جز مدلول مطابقی آن است.  ،روایات و احادیث 
 متروک شدن مدالیل التزامی و استنباطی ثقل اصغر است. 

یت در تبعیت از ثقل اصغر هم مصداق »یؤمنون   ،در نتیجه اخبار
 ببعض و یکفرون ببعض« است.

شکلی   به  را  ثقلین  از  تبعیت  که  بس  همین  یت  اخبار بطلان  برای 
 دچار »حسبنا الروایة« شدند. تفسیر کرده است که عملا 

می  ی  یادآور را  بزرگی  انحراف  الروایة«  »حسبنا  در متأسفانه  که  کند 
روزهای آخرین عمر پیامبر ؟ص رقم خورد و نگذاشت سفارش کلیدی  

 حضرت به انجام برسد.
؟ص پیامبر  و    ،سفارش  قرآن  از  ی  پیرو یعنی  ثقلین  از  ی  اهل  پیرو

 بود. اما…بیت؟عهم؟ 
گاهانه خیانت کرد و گفت »   . « حسبنا كتاب اللهاما منافقی دانسته و آ

 
 . دینیبب تیو اصول تیمطلب را در نوشتار شاقول اخبار  نیا حیتوض (1
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و   ندانسته  هم  دوست  که  است  این  است  تلخ  بسیار  چه  آن  ولی 
 ناخواسته در دام »حسبنا الروایة« افتاد. 

« با منطق »حسبنا الروایة« در چند جهت  حسبنا كتاب اللهمنطق »
ک دارد:  اشترا

یرا در   نخست این که عمر در »حسبنا کتاب الله« هرگز صادق نبود. ز
اما از تفسیر قرآن و استنباط از    ، شمردعمل تنها قرائت قرآن را مجاز می

 قرآن جلوگیری کرد. 
مدلول  تنها  یرا  ز نیستند.  صادق  روایات  به  عمل  در  نیز  یت  اخبار

قرار می  را مورد عمل  روایات  دانستن  مطابقی  باطل  به دلیل  اما  دهند. 
 دانند. سایر مدالیل روایی را نامعتبر می  ،استنباط

یاست  حسبنا كتاب اللهدوم هم این که هدف عمر از »  « رسیدن به ر
 و فرار از تسلیم در مقابل خلفاء پیامبر ؟ص بود.  

یت نیز به خاطر فرار از تبعیت فقهاء آل محمد ؟عهم؟  گرفتار    ،اخبار
 »حسبنا الروایة« گردید. 

تنها ثقل اصغر    ،اما تأسف عمیق اینجاست که عمر به حسب ظاهر 
کرد.  ترک  ثقل    1را  استنباطی  مدالیل  هم  و  کبر  ا ثقل  هم  یت  اخبار اما 

 
اعتقادی    (1 نیز  قرآن  به  منافقین  كه  آوردیم  رو  آن  از  را   » ظاهر حسب  »به  قید 

 
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 اصغر را ترک کرده است.
ی است:   در اینجا تذکر چند نکته بسیار ضرور

گاهانه منطق باطل » « را به  حسبنا كتاب اللهنخست این که عمر آ
یت ناخواسته و ندانسته در منطق نادرست »حسبنا   ،کار برد ولی اخبار

 الروایة« سقوط کرده است. 
علمی شباهت  تحقیق  اقتضای  به  چند  هر  که  این  هم  دوم  نکته 

« و منطق »حسبنا الروایة« قطعی است  حسبنا كتاب اللهمیان منطق »
ولایت   و  محبت  منظر  از  اما  نیست،  آن  در  تردیدی  بیت؟عهم؟ و    ، اهل 

با دشمنان آنها البته و صد البته باطل و  اهل بیت؟عهم؟  مقایسه موالیان  
 خلاف اصول مسلم شیعه است.

و   اخباریون  علمی  اخلاق  تفاوت  به  جا  این  در  که  است  شایسته 
 ای بنماییم.اصولیون اشاره 

اخباریون با این ادعای نادرست که علم اصول فقه از سنیان گرفته 
آنها را لعن هم    ،فقها را به شدت تخطئه و حتی برخی از جهالشان  ،شده

 کنند. می
اما اصولیون تنها در صدد اثبات جهالت اخباریون و بطلان شیوه و  

 
از پوشش تبعیت از اهل بیت؟عهم؟  نداشتند و تنها برای فریفتن مردم در حذف  

كردند.   قرآن استفاده 
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آنان هستند. ولی هرگز خود موالیان   را با دشمنان  اهل بیت؟عهم؟  روش 
 کنند. آنان مقایسه نمی 

و   بگیرند  عبرت  پیشین  مطالب  از  اخباریون  که  است  خوب  چه 
ک   از فقهای آل محمد؟عهم؟ چقدر خطرنا گرفتن  که فاصله  کنند  درک 

 است! 
ندانسته از تعبد به  ،چرا که با فاصله گرفتن از فقهای آل محمد؟عهم؟
 ثقلین فاصله گرفته و دچار »حسبنا الروایة« شدند.  

کاش واقعا به همه مدالیل روایت ملتزم   الروایة« هم ای  در »حسبنا 
 شدند!می

روایت   منطوق  تنها  است  پذیرفته  روایت  از  یت  اخبار چه  آن  اما 
ظاهر   »حسبنا  یت  اخبار منطق  حاصل  گفت  باید  رو  این  از  است. 

 الروایة« است اما نه همه مدالیل روایت! 
گذشت روشن می که منطق »نص  با درنگ شایسته در آن چه  شود 

که حافظ توقیفیت دین و ضامن تعبد به ثقلین   حدیث« به جای این 
،    ،باشد اصغر ثقل  از  شده  استنباط  مدالیل  ترک  و  کبر  ا ثقل  ترک  با 

 بزرگترین آفت تعبد گشته است!
استنباط  تحقیق   مدالیل  یت  ترک  اخبار »شاقول  نوشتار  و  در 

 .کنیمدر ادامه چکیده این کتاب را با هم مرور می  اصولیت« ارایه شده است. 
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 «شاقول اخباریت و اصولیت »چکیده 
یت   می اصولیت  و  اخبار نگرش توان  را  متفاوتیبا  یکدیگر    های  از 

   .تفکیک کرد
مهم یتترین  دقیق   ، اما  اخبار شناخت همان  که    است  شاقول 

یشه یت بر اساس ر  های آن است. اخبار
به جانب  ادعای   این  بسیار جالب و حق  یت  تنها    است اخبار که 

  . استرا معتبر  »نص حدیث«
 کنیم. با تعبیر »منطق نص حدیث« یاد می نظریه از این  

از   فراتر  چه  آن  اخباریون  رأی  حدیث«به  دین    ،است  »نص  جزو 
 باطل است.  و  نیست
که  اما   با شکافتن این نظریه روشن  آن چه شگفت است این است 

، واقع  شود که می  . کنند عکس آنی است که ادعا می امر
که   حدیث«  چرا  نص  معنی  »منطق  دلالت  به  بر  ی  انحصار تکیه 

 است.  مطابقی کلام
نظریه و  رأی  این  دلالت   ، نتیجه  از  پوشی  سایر    های چشم  و  التزامی 

 است. امام  لوازم کلام  

  شود.دقیقا از همین جا آغاز می نیز و مشکل 
که   احادیثچرا  و  روایات  بپذیریم  گر  دارد  ، ا التزامی    ، واقعا مدالیل 
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كْفُرُ  يؤْمِنُ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَ  ی حذف تمامی مدالیل التزامی مصداقِّ »
 « است.بِبَعْض 
در  با   روشن  درنگ  بیان  تنها  شود  میاین  نه  حدیث«  نص  »منطق 

ی از ثقلین نیست  بلکه بر خلاف قرآن و احادیث است.  ،مصداق پیرو
اخباریون  لذا   شناخت  برای  خوبی  شاقول  حدیث«  نص  »منطق 

 است.
بر    استشایسته  تر »منطق نص حدیث«  لایه عمیق برای شناخت  

 . لوازم کلام متمرکز شویم
کلام  لوازم  به  اخذ  چند  است   ،هر  رایج  و  شایع  امر    ،امری  این  اما 

 نسبت به روایات از استحکام بیشتری برخوردار است.  
که   کامل  ؟ع؟امام معصومچرا  قطعا توجه به تمام لوازم    ،شبا احاطه 

  ، کلام اماملوازم  تمامی  لذا    ــ دارد.  متعددوسائط  با  حتی لوازم  ــ  کلامش  
گیرد. از این جهت اخذ به لوازم کلام در روایات  مورد قصد امام قرار می 

 از اتقان بیشتری برخوردار است.  ، و احادیث
کلام است  فرآیند  که با    آن چه مهم است چگونگی استخراج لوازم 

پذیرفته و به  آن را  قرآن و روایات    ،صراحت که به    یابدتحقق می  استنباط
 کار برده است. 

 »منطق نص حدیث« نقطه مقابل استنباط است.اما 
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 گستره و عمق استنباط افراد است.  ،دقیقا  ،اصولیتشاقول  ،بر این اساس
گر ثقلین را   زندانی  کلام  در لفظ صریح و دلالت مطابقی  منحصرا  ا

ی محض و صرف هستیم. ،کنیم  اخبار
گر مدالیل التزامی قرآن و حدیث را بپذیریم یت خارج    ، اما ا از اخبار

 به همان اندازه اصولی هستیم.و  ایمشده
دقیق »استنباط«  و  حدیث«  »نص  برای  شاقول  ضابطه  ترین 

یت و اصولیت اعلام است.  یتشخیص درجه  اخبار
درجه باشدهر  داشته  وجود  یت  اخبار از  از    ،ای  درجه  همان  به 
دور  باشدایم  شده   فقاهت  بیشتر  استنباط  قوت  چه  هر  همان    ،و  به 

 .ایمدرجه به فقاهت نزدیک شده 
استنباط اندازه  ،پذیرفتن  هر  و    ،به  یت  اخبار از  شدن  دور  مستلزم 

 نزدیک شدن به اصولیت به همان اندازه است. 
آن چه مهم است درایت است. نتیجه درایت کامل استنباط عبارت 

 : است از 
  ، سازد درستی و حقانیت استنباطاستنباط روشن میخود  درایت    -۱

 محدود و مشروط به هیچ قید و شرطی نیست. 
استنباطدرایت    -۲ اصولیسازد  میروشن   ، بستر  از    ، فقیه  حکمی 

نمی نهفته    ، دهد خودش  استنباط  بستر  در  که  حکمی  همان  بلکه 

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=66-10309-%D8%AB%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%86%20(%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7)
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 نماید.همان حکم را استنباط و استخراج می ، است
برد خرد در فهم مدالیل کتاب و   ، ابزار استنباطدرایت  -۳ ضرورت کار

   .سازدمیروشن را سنت 
استنباطدرایت    -۴ در   ،عملیات  برهان  چینش  و  استدلال  ضرورت 

 .سازد میروشن را فهم احکام دین  
فتوا    -5.1  ، حاصل استنباطدرایت    -۵ و  فتوا  روشن  را  تفاوت مستند 

با رأی غیر مستند   ، تفاوت رأی مستند به کتاب و سنت   - 5.2،  سازدمی
تفاوت عمل به حجت قطعی با عمل به ظن    - 5.3،  سازدمیروشن  را  
را  تفاوت فتوای عن علم با فتوای عن غیر علم  - 5.4،  سازد میروشن را 

 .سازدمی روشن
گر استنباط به درستی درایت شود نه تنها توهمات اخباریون نقش   ا

بلکه بنیاد برهانی و مستحکم اصولیون نیز آشکارا روشن    ،شودبر آب می 
 .گرددمی

که تمامی آن چه در کتاب و سنت   تعبد واقعی به معنی این است 
 همه را با هم بپذیریم.  ،آمده است 

کردن اخذ از روایات به  اما   تمامی  اسقاط  مدلول مطابقی و  محدود 
 . است دقیقا بر خلاف تعبد و توقیفیت دین ،مدالیل التزامی کتاب و سنت

به   کامل  حدیث«التزام  نص  با  »منطق  ی  مساو کامل  ،  حذف 
 استنباط است.

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=66-9215-%D8%B9%D9%82%D9%84%20(%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7)
http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=66-9216-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3%20(%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20-%20%D8%A8%D8%A7%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C)
http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=66-9217
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از  در   یت  اخبار شناخت  برای  معیار  و  شاخص  بهترین  نتیجه 
 .شاقول استنباط است ، اصولیت

را  به ثقلین    ؟عهم؟ آل محمد انیهفقاز یک سو تعبد  ، شاقول استنباط
یت  از دیگر سو    شناساند و به ما می به خوبی   از ثقلین را  انحراف اخبار

 دهد. به دقتِّ تمام نشان می 
یت، برای آشنایی بیشتر  نگاهی به    ،پس از آشنایی با شاقول اخبار

نص »پیشینه  روایات«  کتاب  و  یخ  تار لابلای  یت  اخبار یا  زدگی 
 افکنیم می

 اخباریت«  پیشینه چکیده »
یتعقبهشناخت  برای   اخبار یت»  یشینهپباید    ، ی  در    «اخبار را 

 یات جستجو کنیم. و روا  یختار  ی لابلا 
 ،در میان سنیان  »نص حدیث«در دوران حضور از صاحبان منطق  

ثین یاد می  اهل با عنوان  ِّ  کردند.حدیث و محد 
روایات   از  برخی  میاز  واژه روشن  که  ث»ی  شود  ِّ همان    «همحد  یا 

ثین» ِّ ؟ع؟« در زمان امام  محد  به    «مرجئه»برای گروهی منحرف به نام    باقر
 رفته است.کار می

به عنوان ،  اهل بیت؟عهم؟ با    سنیان معانداز    جواد؟ع؟ در عصر امام  



 37/  تیبا اخبار  ییآشنا

 شده است.یاد می اهل حدیث 

شاذان در   بن  فضل  در    ،سخن  حدیث(  )اهل  اثر  نقطه  اصحاب 
 مقابل شیعه شمرده شده است.

 شده است.اطلاق می  «اهل حدیثبه فقهای شافعی عنوان »
 در کتاب المقالات و الفرق آمده است: 

ک و بتریه نامیده میو فرقه  آنان شکا آنان اصحاب   ،شوند ای از 
و   … و است  ثوری  بن سعید  سفیان  گروه  این  از  حدیث هستند. 
گروه حشویه  مانند آنها از اهل حشو و اکثریت مردم هستند. این 

 اند.  نامیده شده
یخ متوکل چنین آمده است:  در تار

دار خلافت شد و سخت متوکل در سال دویست و سی و دو عهده
با   به دشمنی  او  و  یافت  بر علویین شدت    اهل بیت؟عهم؟ گیری 

کرد و به   …شناخته شد آغاز  مقرب ساختن اصحاب حدیث را 
که برای مردم بنشینند و با آنان سخن بگویند  ثین فرمان داد  محد  

ثین ثروت و مقام داد.   1به محد  
ی هستند نیز در منابع اهل سنت بسیار    ،افرادی که متصف به اخبار

 شود. فراوان پیدا می 

 
   408ص 1السید علی الشهرستانی ج ؟ص؟وضوء النبی )1
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ی و اصولی نیز جالب است.ی پیشینه  تقسیم شیعه به اخبار
 گوید: کتاب »ملل و نحل« می 

بر مذهب امامانشان بودند. سپس بر  اصول  در    نخست  …امامیه
روایات   اختلاف  امامانشان  اثر  زمان  از  گذشت  هر   ، طولانی و 

کرد. پس امامیه برخی معتزله شدندفرقه یا   ـ  ای روشی را انتخاب 
یا  ـ و برخی اخباریه شدند  ـی تفضیلیهی وعیدیه و یا معتزلهمعتزله

و میان اخباری و کلامی شیعه    …ـاخباری مشبهه یا اخباری سلفیه
کم است…   1شمشیر و تکفیر حا

 :نتیجه این است که
فرقه از  اخباری یک  که پس  که    ائمه؟عهمی جدید است  دورانی  )یا 

آمده است و در زمان    ائمه؟عهمدسترسی به   آسان نبوده است( پدید 
 ابدا اسمی و رسمی از آنها وجود نداشته است. ائمه؟عهم

فرقه از  برخی  شامل  انحرافات اخباری  یک  هر  که  است  فرعی  های 
 2… اند مانند قول به تشبیه و خاص خود را داشته

 
 172ص  1الملل والنحل الشهرستانی ج )1

گونه افکار در   )2 كنون نیز این  خوانندگان از این مطالب شگفت زده نشوند. هم ا
از  یکی  از  خود  كوچکترین  این  جمله  از  دارد  وجود  اخباریون  از  برخی  میان 
كیفیت  كه خداوند حقیقتا دست دارد اما ما  اخباریون معاصر مشافهة شنیدم 

 دانیم. دست او را نمی
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یخ منطق   که در طول تار ، اسباب سوء  »نص حدیث«اندک نیست 
 استفاده از دین نیز واقع شده است.

گر تنها به سرفصل »نص  یخ« بنگریم می ا  بینیم که: زدگی در تار
( منافقان برای فرار از مسئولیت با طرح »هذا من الله« در بیان پیامبر  ۱

 کردند. ؟ص؟ تشکیک می
استفاده ۲ سوء  ابزار  حدیث«  »نص  منطق  نیز  فدک  غصب  در   )

 غاصبین قرار گرفته است. 
با منطق »نص حدیث« ۳ خطاب  بن  عمر  بن    ، (  قدامة  شرابخواری 

 کند.مظعون را توجیه می
 کند. زدگی کلپاسه خواری می( عمر بن خطاب با منطق نص۴
نص۵ ترفند  از  معاویه  جنگ (  در  دلان  ساده  زدن  گول  برای  زدگی 

 صفین سوء استفاده کرد.
( عمرو بن معدی کرب با منطق »نص حدیث« شرابخواری را توجیه ۶

 کند.می
توجیه ۷ را  شرابخواری  حدیث«  »نص  منطق  با  عباسی  خلیفه   )

 کند.می
داد لا حکم الا لله دادند و در    ، ( نهروانیان با منطق »نص حدیث«۸

 مقابل امیرمؤمنان ؟ع؟ ایستادند. 
۹ … ) 
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گر به دوران معاصر نگاهی بیفکنیم، سوء استفاده از »نص حدیث«  ا
 کند. در این دوران غوغا می 

معصومین  حضور  دوران  از  که  است  این  است  مهم  بسیار  چه  آن 
یاست طلبی بوده است.   ، ؟عهم؟  نقل حدیث یکی از ابزار ر

 به یک حدیث جالب در این زمینه توجه نمایید: 
بن مختار  صادق ؟ع؟  اما   فیض  به    :…فرمودبه  آنان    یکیمن  از 
پس هنوز از نزد من خارج نشده آن را بر خلاف   گویمیم  یثحد
 .کندیم یلتأو صودمق

  ی ( دوست یما و به )ادعا  یثاست که آنان به حد  ینامر ا  ینا  دلیل
چه    ،ما که  آن  نمرا  خداست  هدفشان    خواهندینزد  همانا  و 
 . یاستدن

کس که هر  ( به ر  یچرا   1برسد. یاستدوست دارد )مطرح شود و
راه  از  یکی  که  شد  منحرفانروشن  استفاده  سوء  استفاده    ، های 

 نادرست از حدیث است. 
بر این نمی  کسی حدیث می بنا  که  او    ،خواندتوان به صرف این  به 

 اعتماد کرد. 
سنیانی  به  اسلوب  و  روش  منظر  از  اخباریون  عقبه  که  شد  روشن 

 
 ۳8روایت  (1
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 رسد. می و سنیان بدتر از آن مانند شافعی 
شگفت  مطلب  که    ، این  است  اخباریون  ادعای  عکس  بر  درست 

 رسد. مدعی هستند عقبه اصولیون به سنیان می
اثبات   خوبی  به  را  امر  این  اخباریون  عقبه  مستندات  چند  هر 

کید بیشتر سراغ شباهتهای اخباریون با اهل حدیث    ،کندمی اما برای تأ
 رویم. سنیان می

با سنیان یت  ک اخبار »  تشابهات خطرنا   یهای همسانرا در بخش 
 . « ببینید انیو سن  تیشگفت اخبار 

 رسیم که: با درنگ شایسته در آن چه گذشت به این نتیجه تلخ می 
یت   سنیان اهل حدیث است!!!  ، عقبه اخبار

 پوزشی فروتنانه 
یت بایسته است بر  نکته ی نخستی که در آغاز همه مباحث اخبار

کید   این است که:نماییم مکرر  آن تأ
از دانشمندان اخباری ک  ، ساحت برخی  که برخی  پا این است  از  تر 

ظالمانهجاهلانه و  عالم  ها  همانند  شود.  داده  نسبت  آنها  به   … و ها 
…  .بزرگوار صاحب حدائق رضوان الله علیه و

برخی دیگر از علما اخباری مانند ملا محمد انصاف و تقوای علمی  
…  .طلبدای میجداگانههای بررسی هم نیاز به   امین استرابادی و
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دانشمند  و  فقیه  واقعا  نه  که  هستند  هم  یون  اخبار از  سومی  طبقه 
می شمرده  علما  از  هم  نه  و  جاهلانههستند  بیشتر  و شوند.  ها 

… در این طبقه دیده میظالمانه  شود. ها و
یت  لذا آن چه در   شود به معنای نسبت دادن  ارایه میمباحث اخبار

آن به همه شخصیتهای اخباری نیست و به ویژه از ساحت بزرگانی  
یم.  همچون صاحب حدائق شرمسار

که  هستند  سوم  طبقه  بیشتر  جهالتها  و  عنادها  و  لجاجتها  کانون 
یانات   جر میاندار  و  میداندار   ،… و یاست  ر حب  خاطر  به  متأسفانه 

 گری هم هستند. اخباری
مانند   افرادی  از  فروتنی  کمال  با  بحرانی  لذا  یوسف  …  شیخ  پوزش  و

 طلبیم. می
که درون هر فرقه  یت و  نکته دوم هم این است  ای و از جمله اخبار

 شود.اختلاف نظر به فراوانی مشاهده می   ،به ویژه نواخباریون 
یت مورد  اقتضا می   ،نقد انظار مطرح شده در حوزه اخبار کند همه 

 تحقیق قرار گیرد.
میلذا   طرح  که  نظراتی  و  که آراء  نیست  این  معنی  به  هرگز  کنیم، 

تمامی اخباریون به آن قائلند. طرح این گونه مسائل با هدف جامعیت  
ی. به عنوان نمونه  های فرقه تحقیق است و نه انتساب آن به همه   اخبار

یون   ثیت معصومین؟عهم؟« هر چند از سوی برخی از نواخبار ِّ نظریه »محد 
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ی عاقلی  مطرح شده است. اما گمان نمی  که بویی از معرفت  رود اخبار
 آن را بپذیرد.   ،امام؟ع؟ برده باشد

 طلبیم.لذا از طرح عمومی این گونه مسائل نیز پوزش می 
 

یت سراغ مستندات آنها می   رویم.پس از آشنایی با اخبار
یت بر منطق  سرفصل  :  »نص حدیث«های استدلال اخبار  عبارتند از

 سیره معصومین؟عهم 
 سیره اصحاب در دوران حضور 

 سیره علمای سلف در دوران غیبت
 ای از روایات مجموعه

می روشن  یت  اخبار ادله  نقد  و  بررسی  از  ادله  بعد  همه  که  شود 
یت مخدوش است و منطقِّ   یت  »نص حدیث«اخبار مستند به    ،اخبار

 هیچ دلیل و برهانی نیست.
 روشن است که:

یه   نظر بر  دلیل  عدم  حدیث«صرف  کفایت    ،»نص  آن  بطلان  برای 
 کند.می

یت    ،اما علاوه بر اشکالات یاد شده  ادله فراوانی بر بطلان روش اخبار
وجود دارد که در ادامه نوشتار خواهد آمد.





 

 سیره معصومین؟عهم؟ و منطق »نص حدیث«
یت برای ساختن وجهه شرعی از خود علاوه بر روش علمای   اخبار

 اند. به سیره معصومین؟عهم؟ نیز استشهاد کرده ، سلف و اصحاب
که سیره سلف و اصحاب بر   در بخشهای آینده روشن خواهد شد 

 است.  »نص حدیث«خلاف منطق 
اهل   بودن  ث  ِّ »محد  بر  مبنی  یت  اخبار ادعای  بخش  این  در 

 گردد.بیت؟عهم؟« بررسی می 
داشته  توجه  نکته  چند  به  است  شایسته  بحث  به  ورود  از  پیش 

 باشیم. 
ث )به فتح   یم که ائمه؟عهم؟ محد َ نخست این که روایات متعددی دار

اما ربطی    ،دال( هستند. این روایات معتبر و مورد پذیرش همگان است
ث )به کسر دال( بودن ائمه؟عهم؟ ندارد.   ِّ  به مسئله محد 

ی برخی از اخباریون   ، از این که به خاطر سطح نازل سواد و امانتدار
 طلبم.ناچار به چنین تذکر واضحی شدیم واقعا پوزش می 

از منبع وحیانی اخذ   که دین توقیفی است یعنی باید  دوم هم این 
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 شود. این هم مورد پذیرش همگان است. 
؟ص   پیامبر از  سینه  به  سینه  احادیث  بیت؟عهم؟  اهل  که  این  سوم 

 اند. این هم مورد پذیرش همگان است.داشته
چه   آن  و  ائمه؟ع؟  علم  آیا  که  است  این  است  بحث  مورد  چه  آن 

منحصر است به احادیث سینه به    ، به ما رسیده استتوسط ائمه؟عهم؟ 
؟   سینه یا خیر

کرده  کار اهل بیت؟عهم؟    ،اندآن چه برخی از اخباریون ادعا  انحصار 
تصریح   هم  اساس  همین  بر  است.  سینه  به  سینه  احادیث  بیان  به 

ث )به کسر دال( بوده کرده  ِّ  اند. اند که ائمه؟عهم؟ هم محد 
که   هم  دیگر  بودن  برخی  ث  ِّ محد  عنوان  تصریح    ائمه؟عهم؟ به 

 اند.دقیقا به مستندات گروه اول استناد کرده  ، اندنکرده 
لازمه شود  گفته  است  یکی  ممکن  گروه  دو  مستندات  که  این  ی 

هستند  ،است موافق  جهت  این  در  اخباریون  همه  که  است  اما    ،این 
ث بودن ائمه؟عهم؟ اعتراف کرده  ِّ اند و برخی در  برخی به صراحت به محد 

 اند.لفافه بیان کرده 
معصومین  بودن  ث  ِّ محد  برای  یت  اخبار که  را  مستنداتی  ادامه  در 

 کنیم. اند، طرح و بررسی میبیان کرده 
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ث بودن ائمه  یه ادل  ؟عهم اخباریت بر محد ِّ
  ه: ائمه؟عهم؟ کوایاتی است با این مفهوم  ه ر ین نظر یل ا ین دلیتر عمده 

حد خودشان  ی کبلند  یفرمای نم  یثیاز  هر  احادیث  تمامی  از    که 
 خداست.ی هسخن با واسط ائمه؟عهم؟

  و پدر از   ،ث را از پدر بزرگوارشانین امام؟ع؟ حدیه اکب  ین ترتیبه ا 
پ  ،جد تا   … از جد  ؟صو  پ  ، یامبر جبرئ  ؟ص امبر یو  جبرئ  ، لیاز  از  یو  ل 

 نند. کی خداوند متعال نقل م
 ه:کن است یجه اینت

 د. یگو یث نمی ر از حد یز غی چ چیه  امام؟ع؟
امام؟ع؟ک احادیثی   م   ه  ایفرماینقل  با  البته  خداست  از  همه  ن  ید 

 نقل.  ی هسلسل
ی نمی  کنند، فقها نیز  هنگامی که خود ائمه؟عهم؟ جز نقل حدیث کار

 حق فتوا ندارند بلکه باید به نقل حدیث بسنده کنند.
 ات مورد استدلال:یاما متن روا

؟ع؟یگویجابر م  م نقل یبرا  یثی ه حدک   یگفتم هنگام   د به امام باقر
آن را نییفرمایم نمود مرا   ثی امام فرمود حد  .ان فرمایز بی د سند 

؟ص؟یپدرم از جدم از پ  ،ی و تعال  کل از خداوند تباریاز جبرئ  امبر
براک   یز یو هر چ باشد و سپس یمن سند  یم به ایت نقل نمایه 

ت بهتر است ی برا  یر یه از راستگو بگک   یث یحد   کی ه  ک البته    فرمود
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 1 ا و آنچه در اوست.یاز دن
؟ع؟ا ند  ک یر م کسند ذ آن را بدون  ه  ک   یث ی حد  یهدربار  ز امام باقر

ردم و سند آن را ک نقل  یث یه حد ک  ی ده شد امام فرمود هنگام یپرس
از  پدرم  آن  سند  پس  رسول    نگفتم  از  جدش  از  پدرش  از  جدم 

 2.…عز و جل است یل از خدا یاز جبرئ  خدا؟ص؟
؟ع؟ا اهل  ه ما  ک   یس ک از  ست  یدروغگوتر ن  یسک :  فرمود  مام باقر

ه ما  ک   یهنگام را  یز   ؛ا دروغ بر ما ببندد یند  ک ب  یذک را ت  بیت؟عهم؟
ب ی ذکنا خدا و رسول او را تیقیا بر ما دروغ ببندد  یند  ک ب  ی ذکرا ت

و رسول او نقل   ی و تعال  کچون ما تنها از خداوند تبار  ،رده استک 
 3م. ینک یم

 نشینیم.و تحلیل مستندات ارایه شده می  ه ر ادامه به تجزید

ث« ه یل نظر یتحل  ؟عهم ائمه بودن »محد ِّ
گر ما جمود بر لفظ نما   ، سخن است  ،ثیم مراد از حدییم و بگو ییا

  ، از خداوند متعال است   لمات ائمه؟عهم؟ک امی  ه تمکن است  یجه اینت
 ؟عهم؟ نظیر احادیث قدسی است. لمات ائمه کجه یدر نت
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ه در آن از لفظ »قول« استفاده شده است  ک  یات یر رواین معنا با سایا
 گردد.ی ت میتقو  ،ث« یو نه »حد

روایهمچن به ظاهر  گر  ا نگاه  ین  باینکت  بگو یم  ا یید  احادیم  ث  ین 
سیس به  رسینه  استینه  به    خدا  یعنی  ؛ده  جبرئیل  و  جبرئیل  به 
؟ص و پیپ ؟ص به حضرت علیامبر ؟ع؟ به…  ی؟ع؟ و حضرت علیامبر

ق  یث به طر ین احادیگر ا یان دیتا برسد به امام زمان؟ع؟. به بگفته است  
 منتقل شده است. ه همان انتقال الفاظ است ک یعاد

ا  نیبا  دو  ا  ، تهکن  صاحبان  برداشت  اساس  نظر یبر  عنوان  ی ن  ه 
ث« )به   ِّ   منحصر   یاملا بر ائمه؟عهم؟ منطبق است. ولکسر دال(  ک»محد 

امام   ل شروع شده تا بهیآن از جبرئ  یه ر یه اولا داکبل  ، ستیبه ائمه؟عهم؟ ن
 رده است.کدا ین؟عهم؟ ادامه پزما

  ث توسط ی ن احادیه اکچرا    ؛ افته استیان نیاما به امام زمان؟عهم؟ پا
ده  ینه و سپس با نوشتن آمده است و آمده است تا رسینه به سیان سیراو 

 .محدثین است به
یت  ر  یثکتنها خداوند از جمع   عقب مانده و از عنوان سلسله اخبار

ث )به  ِّ  ! ده استیسر دال( محروم گردکمحد 
نان هم  ی ه ا کن افراد است  یا   یبرا   یمال بزرگ کن  یالبته و صد البته ا

ی  هستند خط و مش   ک یـ شر با حفظ مراتب با ائمه؟عهم؟  ـ  هن سلسلیدر ا



 ت ی درا نیبذرّه ر یز  تیاخبار /  50

 ! است  یکی ائمه؟عهم؟  ی ن با خط مشاینا
 لوحانه است.اما این ادعا بسیار ساده 

ه  ین نظر ی در ا  یشتریل بیه و تحلیتجز   ،مطلب ن یروشن شدن ا  ی برا
 لازم است:
 ه چند احتمال وجود دارد:ین نظر یل ایدر تحل

ا  اول  حدمقصود  ه  کن  یاحتمال  بیروا  ،ث یاز  از  ه  ت  مانده  جا 
؟صیپ  اند. هم داشته  یگر یسخنان د خود ائمه؟عهم؟اما   ،باشد امبر

چرا    ؛به بحث فتوا ندارد  یچ ربطیث هی ن احادین احتمال ایبنا بر ا
حدک نقل  امریه  د  ی ث  امر  دادن  فتوا  و  هر    یگریاست  و  دام  کاست 

؟صیث پیائمه؟عهم؟ احاددر نتیجه    ، ضوابط خاص خود را دارند را    امبر
  ی ع یت تشر ی ن حال بر اساس ولایاما در ع ،اندنموده ی ن سند نقل میبا ا 

بین این  اند. پس  ز داشتهینفتوا    ،بر اساس استنباطنیز  و    یو قانون گذار 
 وجود ندارد. یتضاد  ائمه؟عهم؟ روایات و مفتی بودن 

قابل قبول  و ه است ین نظر یان این احتمال مخالف با هدف مدعیا
 ست. یناخباریون 

اعم از  ــ    ائمه؟عهم؟ بدون استثناه تمامی سخنان  کمال دوم این  احت
ر  یغ  ی چ سخنی ه  انال است و ائمه؟عهم؟ کن  ی منحصر به اــ    ر فتوا یفتوا و غ

 ده باشد نگفته باشند.یانال به آنان رسکن یه از اکن یاز ا 
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نظر یا به  ین  کهه  این  از  عبارت  »صراحت  ائمه؟عهم؟ک:  علمی    انال 
 1ده است«.یه با واسطه از خدا با آنان رس کاست   یی منحصر به گفتارها

ه  کرا  چ  ؛باشدی ن احتمال میه همین نظر یظاهرا مقصود صاحبان ا
گر ائمه؟عهم؟ ن است  یصورت امر ا   ، اندداده   ییفتوا  بر اساس این مطلب ا

 
  ی گر ی علوم د   ن است كه: ائمه؟عهم؟ ی ان ا یات در صدد بین روای ادعا كند ا   یممکن است كس   )1

 را داده است. آن ن بخش یان ا یب  یهاند اما خداوند تنها اجازز داشته ین
 د: ی توجه كن ، ندارد  یث سازگار یر احاد ین احتمال با سای اما ا 

گر ما به رأ   ی : ا فرمود به جابر    امام باقر؟ع؟ م  یگفتی مث  ی خود به شما حد   ی و هوا   ی جابر ا
ده  یبه ما رس امبر؟ص؟ یهستند كه از پ یثیاحاد ث ما  ی م ولکن احاد یگان بود شده ک از هل 
م همان گونه كه مردم  یینمایمت دارد و از آن محافظت  یمان اهمیمانند گنج برا كه  است  

 : بحارالانوار ج 7روایت  كنند. ی ممحافظت شان از طل و نقره
گنج ین »حدیث بین حدیدر ا  گفتن از  گفتن از رأ ی« و »حد امبر؟ص؟ یپ  یهانهیث  و    ی ث 

  یرأ   ،امبر؟ص؟ یث پیر از احاد یغ  ی ز یه هر چین نظر ی طبق ا   ،نی « تقابل است بنا بر ا یهو
 است.  یضللت و گمراه ،نیدر د  ی و هو ی است و مسلم است رأ  یو هو

منحصر    ائمه؟عهم؟   ین كه »كانال علمیل است بر ا ی ث دلین احاد یا  ،هین نظر یپس بنا بر ا 
 ده است«. یاست كه با واسطه از خداوند به آنان رس یی به گفتارها

ا  عیگرچه  مطلب  ا ین  كلم  نم ین  ترد ینان  اما  لازمه ین  ی د یباشد  كه  نظر یا   یست  ه  ین 
  یی پاسخگو ید از عهده یند بایرا برگز  ی ا ه ین نظر یكه چن ی ان شد و كس ین است كه بیهم

 . د ی ز برآ یبه لوازم آن ن
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ه از  کاست   ی ثیدر باطن نقل احاد ی ول  ،ه فتوا از آنان صادر شده باشدک
ن  یاطبق این ادعا  ده است و یانال با واسطه از خداوند به آنان رسکن یا

 !رساندی آنان را م یت و بندگ یت عبودینهاامر 
ائمه؟عهم؟ رو  این  )به  ین  از  ث  ِّ پس  کز محد  بس.  و  هستند  سر دال( 

  لام خداوند از ائمه؟عهم؟ کتناد به عین  م بدون اسکنقل ح  ی به معن  یفتوا
 صادر نشده است. 

ث )به  یه بکنجاست  یا ِّ به آن    ین معنا و مفتیسر دال( به اکن محد 
 ابد.یی معنا تضاد تحقق م

نظر یا  یهج ینت این  وظکاست  ن  یه  ن  یه فیه  منحصر یما  نقل    از 
معصومین؟عهم؟ سخن  ؛است   روایات  هر  نقل  و    یپس  با  جز  فتوایی 
ث  روایات معصومین؟عهم؟  ِّ سر دال( طبق  کن )به  یحرام است. روش محد 

 ن است.یهمنیز خودشان  یادعا
ا بر  ائمه؟عهم؟  ، همه  ،ادعا  نیبنا  و  ؟ص  تا پیامبر گرفته  و    از جبرئیل 

ث )به  به جز خداوندسلف  ـ  ی اصحاب ائمه و علما ِّ سر دال(  کـ محد 
ث  ،هستند ِّ   ی ن سنت حسنه باقیز بر همیسر دال( نک)به    ینونکنِّ  یو محد 

 ! اندمانده
فقها   خلاف  فتواکبر  چون  ع  یه  به  روایآنان  لفظ  نیستن  از    ،یت 

ائمه؟عهم؟  و  ؟ص  پیامبر و  جبرئیل  علما  مذهب  و  ائمه  اصحاب    ی و 
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در برابر خدا عرض اندام نموده و همانند او    اند و ده یسلف تخلف ورز 
 اند! ردهکفتوای بدون حدیث صادر 

ثیحقان ین برایبهتر از ا ی لیا دلیآ ِّ سر دال( و بطلان  کن )به یت محد 
 شود؟!ی دا میروش فقها پ

  ترفیع مقام ائمه؟عهم؟  ،اخباریونمورد ادعای  مال  کن  ید ا ید د یحال با
 خدمت به ائمه؟عهم؟ است یا خیانت؟!  ا تنزل؟!یاست 

گونه   آشکهمان  و  که  است  علمی  ارزش  فاقد  نظریه  این  است  ار 
 الات توجه نمایید: کالات متعددی دارد. به برخی از این اشکاش

ثیت ائمه  ۱اشکال  ث در القاب ائمه(  ؟عهمبر محد ِّ  )عدم عنوان محد ِّ
ی که اخباریون   این است که:  دهندمی شعار

ت ی م و به جز روا ینک یت عمل نمیم و به جز رواییگو یت نم یجز روا 
 .میر یپذینم

ده  روایات  با  در  و  است  آمده  ائمه؟عهم؟  برای  لقب  و  توصیف  ها 
 صدها تعبیر از آن حضرات یاد شده است. 

تعبیر   با  حضرات  آن  از  که  ندارد  وجود  هم  روایت  یک  حتی  اما 
ث» ِّ    1!یاد شده باشد «محد 

 
ث )به كسر دال( اصطلح )1 ِّ  . یاست نه لغو یمقصود محد 
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ث»عنوان  بنا بر این   ِّ ات  یروااین دسته از  از  اخباریون  برداشت    «محد 
 1!باشد؟یم

نا از  پوشی  چشم   ـیا   ی درستبا  برداشت  ــ  ه  کن  شد  خواهد  ثابت 
 اخباریون باید به این پرسش پاسخ دهند که:

و    یدانند چگونه رأ یات م ی ن الفاظ روای ه خود را ملتزم به عک   ی سانک 
 دهند؟! ینسبت م   خود را به ائمه؟عهم  یهیبرداشت و نظر 

برد داردکفقها  ی ردن فتاو کوم کمح  ی تنها برایاد شده ا شعار یآ ا  ی  ؟ ار
ن  یا ایاست؟! آ  یم و جار ک ز حا یه نین نظر ی رد صاحبان اکبر عمل ه  کاین  

 بام و دو هواست؟!   کیر از منطق یعمل غ
ائمه؟عهم؟   بودن به  ث  ِّ با نسبت محد  را  تناقض شعارشان  یون  اخبار

 کنند؟!چگونه حل می 

ثیت ائمه  2اشکال  ث(  ؟عهمبر محد ِّ  )کاربرد باطل عنوان محد ِّ
کنیم و تنزلا  از تناقض شعار اخباریون با ادعایشان چشم پوشی می 

ث )به کسر دال( از روا برداشت ه ک پذیریم می ِّ  .درست استات یعنوان محد 

 
كه عنوان  یمگر ا  )1 ث )به فتح دال(  ن  كه در روایات فراوانی  محد َّ به  آمده است  را 

ث» ِّ دال(    «محد  كسر  كنند)به  نهایت .  تحریف  تحریفی  چنین  كه  پیداست 
 كند.تقوایی آنها را ثابت میبی
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 شود. تناقض دیگر در رفتار اخباریون پیدا می 
که   این  ث»عنوان  توضیح  ِّ بر    «محد  که  است  ینی  عناو از  یکی 

ی از بزرگان سنی و مخالفین اهل بیت؟عهم؟ اطلاق    شده است. می بسیار
 اخباریون باید پاسخ دهند که:

ن  یمخالف  ، کنند که در عصر حضور چرا از ائمه؟عهم با عنوانی یاد می
 اند؟!ردهک استفاده عنوان از آن  ؟عهم تیاهل ب

براات تتبع نکرده یا در روایآ کسر دال(  ث )به  ِّ که عنوان محد    ی اند 
برد داشته است؟! اهل بیت؟عهم؟ان و علما مخالف یبزرگان سن  کار

کتب روا گر تنها به  ه برخی از آنان  انداختند بی م  یعه نگاه یش  ییا
ل:  یاز قب  ،کردندی ـ برخورد مو چه در اعصار بعد  چه در عصر ائمه؟عهم؟ ـ

ث ِّ ِّ   ید بن حفص البخار یسع  ،1ابو قره محد  أبو الفرج محمد    ،2ثالمحد 
ِّ  یبن فارس الغور    ی ن عبد الرزاق بن رزق الله بن أبیعز الد  و   3ث المحد 

 ِّ  .…و  4المنشأ  ی الاصل الموصل یالرسغن ی ث الحنبلبکر المحد 

است   اکنند  ادعا  اخباریون  ممکن  برد  معنایکار در  عنوان    ین 

 
 2ح 95ص  1ج یكاف )1

 95ص 34ج  بحارالانوار  )2
 269ص 36ج  بحارالانوار  )3
   245ص 38ج  بحارالانوار  )4
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 ندارد.  ی اشکالآن درست 
گر ا    ، گردندمیدچار نقضی بی پاسخ دیگری  رند  ین مطلب را بپذیا

 : کنندچرا که اخباریون ادعا می 
روایات در  مجتهد  نکوهش  و  اجتهاد  از  نهی  دلیل  این    ،به  برد  کار

 عناوین در معنی درست آن هم جایز نیست. 
که   این  سنتوضیح  در  گرچه  مجتهد  و  برد  یاجتهاد  کار باطل  ان 

نکوهش  ی هی بد  ،داشته که  روا   ی است  در  مجتهد  یکه  و  اجتهاد  از  ات 
 .ان استیسناصطلاح شده است قطعا مربوط به  

لذا   ،برندیدرست آن به کار م ین دو عنوان را در معنین اییاما اصول
روا  ی نکوهش در  است یکه  شده  مجتهد  و  اجتهاد  از  شامل  قطعا    ،ات 

اگرددنمی   عهیش  ی فقها بر  و    یدشمن اساس هم    نی .  با عنوان اجتهاد 
 ندارد.   یلیمجتهد دل

 ! کنند اجتهاد و مجتهد اشکال می کاربرد عنوان اما برخی از اخباریون به 
برد نادرست   عنوان  بر اساس مبنای یاد شده اخباریون، به دلیل کار

ث» ِّ سنیان  «محد  میان  درست    ،در  برد  ث»عنوان  کار ِّ برای    «محد 
 ائمه؟عهم؟ نیز جایز نیست. 

ثیت ائمه  3اشکال  ث بودن ائمه(  ؟عهمبر محد ِّ  )نقض قرآنی محد ِّ
ثیت ائمه؟ع؟  ه  ینظر  ِّ   ی کی چرا که در قرآن    ؛ مخالف با قرآن استمحد 
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 م شمرده است:یگانه سخن خداوند سخن مستقاز اقسام سه
رْسِلَ  ُ وْ ي 

اب ٍ أ َ وْ مِن ْ وَرأءِ حِج 
اً أ َ لا َ وَحْي  هُ أ ِ

مَهُ ألل َ ِ
كَل  ُ ن ْ ي 

رٍ أ َ َ ش  وَ ما كان َ لِب َ
مٌّ  هُ عَلِي  ٌّ حَكِي  ي  َ اءُ أ ِ َش  هِ ما ي  ي ِ ذ ْ ا ِ َ ي ِ وحِي  ي ُ  1رَسُولاً ف َ

ن یچن بشر ین  با  که خداوند  بگو  یست  ا یسخن  به ید مگر  که  ن 
که بدون هیا ای باشد    یشکل وح ما باشد یو مستق   ی اچ واسطهین 

که فرستادیا ایو   خواهد با اذن خود یمستند پس آنچه  را بفر  یاه ن 
 م است. یکه او بزرگ و حک ید به راست ی نما یبه او وح

ا  یاکتهن آیکه در  باین  گیه  قرار  توجه  اید مورد  قرآن  یرد  که  ن است 
ق  یاز طر ـ  1  م نموده است:یسخن گفتن خداوند با بشر را به سه گونه تقس

 ی.وح ـ 3 واسطهیم و بیمستقـ 2فرستادگان 
ویژگی  از  یکی  خداوند  همچنین  با  بلاواسطه  سخن  امامت،  های 

 است.
میصا  سهل  بن  صادقلح  امام  نزد  که   ؟ع؟گوید  بودم  نشسته 

که خداوند یقیصالح    ی: افرمودحضرت آغاز به سخن نموده و   نا 
و پیب قرار داده    ی ا فرستاده  ،امبر ین خود  را واسطه  )از فرشتگان( 

 را واسطه قرار نداده است.  یکس  امامو ن خود یب یول  ،است
از   ین امام عمودین خود و بین امر چگونه است؟ فرمود بیفتم اگ 

 
 51 /یشور )1
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که خدا به آن به امام نظر م کند و امام به ینور قرار داده است 
هنگام   ،خداوند  امام علم چ  یپس  نور   یز یکه  آن  در  بخواهد  را 

  1شناسد.یمنگرد پس آن امر را یم
ث  یت یروا یهدربار ؟ع؟مام صادقا که نقل شده است سلمان محد َ

ث )به فتح   یاو از سو  فرمود)به فتح دال( بوده است   امامش محد َ
کس ،پروردگارش یدال( بوده نه از سو که جز حجت خدا  از   یچرا 

گفته ن یسو  2شود.یماو سخن 
میب روشن  گذشت  چه  آن  در  درنگ  ثیت ا  ِّ محد  نظریه  که  شود 

اولا مخالف قرآن و روایات است و ثانیا ناشی از بیگانه بودن    ، ائمه؟عهم؟
  و معارف بلند آنان است.صاحبان این نظریه با مقامات ائمه؟عهم؟ 

دال( »نوشتار   کسر  )به  ث  ِّ محد  یا  دال(  فتح  )به  ث  توضیح    «محد َ
 3. کندبیشتری در این زمینه ارایه می 

ثیت ائمه  4اشکال   ث بودن ائمه( )نقض   ؟عهمبر محد ِّ وایی محد ِّ  های ر
ثیت ائمه؟عهم؟ ِّ تضاد دارد. به    ی ار یات بسیبا روا  ، نظریه نادرست محد 

 
 134ص  26ج بحارالأنوار: 8روایت  )1
 349ص  22ج بحارالانوار : 9روایت  )2
 سایت »آشتی با خرد« (3

shia-akhbari.com/page/Section.aspx?n= 1438-21  
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 م: یکنی چند مورد به عنوان نمونه اشاره م
؟ص  یهه واسط ین نظر ی: طبق ا1نمونه   و خداوند    حدیث بین پیامبر

میجبرئ ای ل  که  آن  حال  و  نظر یباشد  رواین  با  نقطه  دو  در  ز یه  ر  ی ت 
 ندارد: یسازگار 

خدا؟ص؟ جبرئ   رسول  ایبه  گفت  آیجبرئ  یل  را یل  پروردگارت  ا 
پروردگار من دیقی ؟ پاسخ داد به  یادهید که    ، ستی ن  یشدنده  ی ن 
؟ص؟یپ کجا در یپرس  امبر گفت از اسرافی کنیم   یافت وحید از  ل ی؟ 
پرس  ،رمیگ یم اسراف یحضرت  کجا  ید  از  از  یگ یمل  داد  پاسخ  رد؟ 

لاتر از خودش که از روحان  ی در مرتبه  یافرشته د یپرس  .ن استییبا
کجا    شود. یپاسخ داد در قلب او انداخته م ؟ردیگ یمآن فرشته از 

سخن    یو وح  ،است   ین وحیپس ا  :ادامه دادند  ن؟ع؟یرالمؤمنیما
از    ینوع  ،ست ی شکل نک  یعز و جل است و سخن خدا به    یخدا

که مستق  یسخن   ،آن با پیاست  و ی ما خداوند  گفته است  امبران 
آن در دل پ  ینوع آن خواب  یامبران انداخته است و نوعیاز   ی از 

که به پ ل یو تنز   یاز آن وح  یامبران نشان داده است و نوعیاست 
که تلاوت و خوانده م یات یآ  .شودیاست 
اپ خداستیس  سخن  ا   ،ن  توص یبه  از  اندازه  کلام    یفین  از  که 

کردم اکتفا نمایخداوند برا  که سخن خدا به    ؛ ت  شکل ک  ی چرا 
قسمین سخن   یست  آن  به   ی از  آسمان  فرستادگان  که  است 
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 رسانند. یم ن یفرستادگان زم
کنندس گشا  هؤال  گشا   یش نمودیگفت مشکل مرا  ش یخدا به تو 

گشود  ،دهد کار من  گره از  خدا امر ؟ع؟  نیرالمؤمن یام   یپس ا  یو 
گرداند…  1. تو را بزرگ 

مورد بحث وجود    یه یمهم بر خلاف نظر   یه ت چند نقطین روا یر اد
 دارد:

؟ص؟ ل  یل و اسراف یل از اسرافی رد و جبرئیگ یل می رئی را از ج  یوح  پیامبر
 ل است و آن فرشته از خدا.ین که بالاتر از جبرئییاز روحان یااز فرشته

ل است از  ی اسراف  ی ن فرشته که مقام فوقانیآخر   ی افت وحیت در یفیک 
  ی نقل لفظ  ی هن رشتیباشد بنا بر ایم   2خدا به شکل »قذف در قلب« 

دن به  یقبل از رس)اگر درست باشد(    ،نهینه به سیآن هم س  ،ثیحد
 ده شده است. یخداوند بر 

سخن گفتن خدا با خلق چهار گونه است و نه آن چنان که صاحبان  
 شکل باشد.ک یاند منحصر به ه تصور کردهین نظر یا

ا در  روا ی آنچه  سلسلین  دارد  وجود  ؟ص؟  ی هت  پیامبر از  تا    وحی 
اما   شنود  اثبات  خداست  و  سو  گفت  سیسخن  به  ن یادر  نه  ینه 
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ت آمده است ین روایگر آنچه در اید  ی انیبه ب  ؛ممکن نیستسلسله  
  ،ید وحی« و گفت و شنید وحی« است و نه »گفت و شنی»اخذ وح
  یهعام است و هم   «اما »اخذ وحی  ،است   یوح انواع  نوع از  تنها یک  

 توان خاص را اثبات نمود.یمن با عام نی رد بنا بر ایگ یم انواع آن را در بر
رخی موارد وحی مستقیما به  کند که در بی ر ثابت می ت ز ی: روا2نمونه  

؟ص  ده است.یرسی م پیامبر
ک یگویهشام بن سالم م   از اصحاب ما از امام صادق؟ع؟  یه برخ د 

آیپرس چن ی دند  گاهیا  که  بود  ؟ص؟یپ  ین  ل یجبرئ  فرمودیم   امبر
و  یچن گفت  این  ایا  که  جبرئین  چنین  که  است  دستور  یل  ن 

 ی هوشیه بی شب  یحالت  یگر هنگام وحید  یاما در حالت   ،دهد یم
دست   حضرت  وحیم به  )چرا  پ  یداد  ا امبر ی بر  گونه ی؟ص؟  ن 

 متفاوت بود؟( 
ل یخداوند بود و جبرئخود  ما از  یمستق  یکه وح  یزمان   فرمودمام  ا

وح  یهواسط از سنگ  یدر  به حضرت یا  یوح   ین ینبود  ن حالت 
ن حالت  یبود ا  یوح  یهل واسطیکه جبرئ  یو زمان   ،دادیمدست  

ن ا  ،دادیمرخ  که  یدر  بود  برایفرمود جبرئیمن هنگام  ن یم چنیل 
  1ل است.ین جبرئیگفت و ا

ه(  ی ت شوم حالت )شبیگفتم فدا  د به امام صادق؟ع؟یگویمراره  ز 
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؟ص؟یبه پ  یکه هنگام نزول وح   یهوشیب داد چه یمدست    امبر
 بود؟

 ؟ص؟امبر ین پیب  یاهچ واسطیبود که ه  ین حالت زمان ی: افرمودمام  ا
زمان آن  و  نبود  خداوند  برا  یو  خدوند  که  تجل  یبود   ی حضرت 

زراره   ی ا  فرمودنمود سپس )از عظمت مطلب( با حالت خشوع  یم
 1ن است نبوت!یا

روا3  یه مونن ز ی:  از  ح است  یر صر ی ت  از حدیث  که بخش  در این 
؟ص و بخش دوم آن کلام امام؟ع؟  نقل    یهن سلسلیاست. بنا بر ا  پیامبر

  نسبت به بخش دوم انطباق ندارد.
که میشن  از امام صادق؟ع؟د  یگویحارث م ؟ص؟ یمود پفریدم   امبر

علم به حلال   ( در امر و فهم و اهل بیت؟عهم؟( ما )ی)همگ  فرمود
 م. یکسان هست یو حرام 

که از  ی ن بدان معنا ن یاما )اامام صادق؟ع؟ ادامه دادند  پس  س ست 
که( برایکسان باشیز  ینظر مقام نزد خداوند ن ؟ص؟ یپ  یم چرا  امبر

 2 خاص خودشان هست. یبرتر  ن؟ع؟یرالمؤمن یو ام
 ین گونه روایات در متون حدیثی ما فراوان است.ا
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روا4  یه نمون ز ی:  صر یت  ا ی ر  در  است  مورد  یح  در  که  ت  یروااین  ن 
؟ص  یهسلسل  ت نشده است. یرعا نقل از امیرالمؤمنین؟ع؟ به پیامبر

انشان  ی که همراهان چهارپا  یم پس هنگامنه بودی د مدیگویزراره م
؟ع؟راجع ب   یز یرا بستند در دلم چ  ث افتاد پس نزد امام باقر  ه محد َ

اجاز از حضرت  و   ؟ ی ستیک   فرمود ورود خواستم حضرت    یهرفتم 
زراره   شو   فرمودگفتم  به یپ  فرمودسپس    ،داخل  ؟ص؟  امبر

املاء    یمطالب  ن؟ع؟یرالمؤمنیام ایمرا  در  که  میکردند  ان  ین 
؟ص؟یپ برگشتند و به   یدار ی که به ب  یهنگام   ،به خواب رفتند  امبر

مطلب به  )و  نموده  دراز  را  دستشان  کردند  نگاه  اشاره   ینوشته 
پرس و  اینمودند(  ک یدند  چه  را  مطلب  است   املاء  یسن  کرده 

ست آن کس ی ن نی)چن  فرمودحضرت    ،شما   فرمود  ن؟ع؟یرالمؤمنیام
  1ل بود.یکرده است من نبودم( جبرئ که املاء

 : مناجات امیرالمؤمنین؟ع؟با خداوند است. 5مونه ن
که  واقعا  کردم  امام صادق؟ع؟ عرض  به  گفت:  بن مسلم  محمد 

کهیل در مورد علی؟ع؟ چیز )شگفتی( روایت می کند!  سلمة بن 
که رسول   گفت  گفتم به من  امر چه هست؟  آن  حضرت فرمود: 
آن حال یک روز  کرده بود و در  خدا؟ص؟ اهل طائف را محاصره 
اصحاب حضرت   از  مردی  بود.  کرده  با علی؟ع؟ خلوت  کامل(  (
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که ما در این وضعیت دشوار هستیم و   گفت شگفت است این 
که با این جوان نجوا می  ؟ص؟ یک روز است  کند. رسول خدا؟ص؟ پیامبر

 1. …کندکنم، همانا او با پروردگارش نجوا می فرمود ما با او نجوا نمی 
 و از خداوند متعال است. ؟ص: نقل بی واسطه از پیامبر 6مونه ن

که ابوجعفر محمد علی امام   گفت هنگامی  سالم بن ابی حفصه 
ابی  بر  من  تا  بمانید  من  منتظر  گفت  اصحابم  به  مرد  ؟ع؟  باقر
پس  گویم.  تسلیت  به  و  شود  وارد  محمد؟ع؟  بن  جعفر  عبدالله 

گفتم   عُون َّ داخل شدم  هِ رإج ِ ي ْ
لَّ ا إ ِ

ن  َّ هِ وَّ إ ِ ا لِل َّ ن  َّ فردی رفت به خدا سوگند    إ ِ
کسی واسطه روایت میان او  «  ؟ص؟الله   رسول   قال فرمود »که می و 

پرسید! نه به خدا سوگند مانند او هرگز و میان رسول خدا؟ص؟ نمی
نمی فرمود  دیده  سپس  کرد  سکوت  مدتی  صادق؟ع؟  امام  شود! 

»خداوند تعالی گفت: البته که کسی از بندگان من به نصف خرما 
آن صدقه را پرورش می که یکی از  صدقه دهد من  دهم همچنان 

می پرورش  را  شترش  بچه  برای شما  را  آن صدقه  که  این  تا  دهد 
کوه احد بزرگش می گفت سپس از صدقه دهند مانند  کنم« )راوی 

شگفت من  گفتم  اصحابم  به   ) و شدم  خارج  او  مرد  نزد  این  تر 
که بدون واسطه می ؟ع؟ را    قال گفت » ندیدم. ما سخن امام باقر

 بدون واسطه شمردیم اما امام صادق؟ع؟بزرگ می«  ؟ص؟ الله  رسول 
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 1«! …فرمود »خداوند تعالی گفت
نظریر  با  متناقض  که  شده  ی  هوایاتی  است  ، استیاد  لذا    ،بسیار 

یت در این مورد اندکی از بسیار برای بطلان نظریه   کافی است. اخبار

ثیت ائمه   5اشکال   ث بودن ائمه( )نقض   ؟عهمبر محد ِّ  های عملی محد ِّ
س به  گر  حرکت    ؟عهم؟ائمه   یعمل   یه ر یا دید  خواهیم  شود  مراجعه 

بس  ائمه؟عهم؟ ا   ی ار یدر  دقیاز  این موارد  جهت مخالف  نظر یقا در  ه  ین 
 باشد. یم

به   مراجعه  فتوا» با  اساس  دومین  »استنباط،  ویژه  به  استنباط  « 
 .خواهد شدآشکار شتر  ین امر بی« اائمه؟عهم؟

گانه   کنیم. ای به استنباط اشاره می در سرفصل جدا
نقض  بر  نقضعام های  علاوه  ائمه؟عهم؟    های،  ثیت  ِّ محد  بر  خاص 

 .اندک نیست
 کنیم. در این جا به یک نمونه بسنده می 

خداوند   سوی  از  امری  که  این  بدون  موارد  از  برخی  در  ؟ص  پیامبر
باشد شده  می   ،صادر  انجام  را  ی  توجه  کار نمونه  یک  به  است.  داده 

 کنید: 
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ای  که  کرد  وحی  ؟ص؟  پیامبر به  جل  و  عز  خداوند  معراج  در 
محمد؟ص؟ برای پروردگارت سجده کن. پس رسول خدا؟ص؟ به حال  
بگو   که  فرستاد  وحی  او  به  عزوجل  خداوند  پس  افتاد.  سجده 

پیامبر نیز سه بار انجام داد. پس خداوند به   سبحان ربی الأعلی
؟ص؟ فرمان را انجام  او وحی کرد که ای محمد راست بنشین. پیامبر
که سرش را از سجود برداشت و راست نشست   داد. پس هنگامی 

کرد نگریست که جلوه  ( از جانب   ،به عظمت خداوند  )این بار
خودش به سجده افتاد و نه به خاطر فرمان که به آن او داده شده 

کرد  1.…باشد پس )این بار هم( سه مرتبه خداوند را تسبیح 
در این روایت تصریح شده است که سجده نخست به امر خداوند  

 بوده است اما سجده دوم از جانب خود حضرت بوده است.
؟ص است.  ثیت پیامبر ِّ  این امر در تضاد با محد 

ثیت ائمه  6اشکال  ث با فضائل ؟عهمبر محد ِّ  (ائمه )تناقض محد ِّ
که پذی ه این نظر ین اشکال ایمهمتر  انکار  رفتن آن مستلزم  ین است 

ائمه؟عهم؟  متعدد  به    فضایل  گذاشتن  و  و  کنار  روا یصدها  هزاران  ت  یا 
 .گرددیم

گر ا گر مستندات ا  یچ اشکالیه هین نظر یا ه  ین نظر ینداشته باشد و ا
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تمام  یقطع از  گر  ا و  باشد  مسلم  پوش  یو  چشم  گذشته    یاشکالات 
…   ،گردد گر   منتهی شدن این نظریه به انکار فضایل متعدد ائمه؟عهم؟   ،و ا

 است. ی ه کافین نظر یابطال ا ی ت برایبا صدها رواآن و تعارض 
اندفسخاک  در کج  و  نظر یا  ی شیت  گونه    ی اهسیازمند مقایات نین 

ب تصو یاست  ائمه؟عهم؟ن  از  نظریات  این  صاحبان  که  م  یترس  یری 
 از خود دارند.  ین معرفی که ائمه؟عهم؟کنند و بیم

مهم   این  نوشتار  چکیده برای  دو  از  علمی  پشتوانه » ای  های 
ث )به کسر دال(« و »ائمه؟عهم؟ ِّ ث )به فتح دال( یا محد  ادامه  در    «محد َ
 گردد.ارایه می 

مباحث   این  در  درنگ  تحلیتجز و  با  و  ا یه  نظر یل  از    ، ه ین  پرده 
 .برداشته خواهد شد؟عهم؟ ائمه نسبت به   تصورات باطل

ائمیا   ی معرف  سه یمقاامکان  و   از  آنچ   هدی؟عهم؟  یه نان  ه در خود  و 
م  یو خواهفراهم خواهد شد    ،وارد شده  روایات برای شناخت ائمه؟عهم؟

ان و آنچه در  یآقا   یالیم خین ترسین ایاست ب  یق یعم یهد چه فاصلید
 . ات آمده استیروا

ثیت ائمه  7اشکال   )معارض صریح( ؟عهمبر محد ِّ
 است که:  ائمه؟عهم؟ آن چه بسیار جالب است این پرسش از 

 آیا علم شما حاصل روایت سینه به سینه است؟ 
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 اند که: تر پاسخی است که معصومین به این پرسش داده و جالب 
 الامر اعظم من ذلک و اجل ! 

 برتر و والاتر از این امور است!   اهل بیت؟عهمامر علم ما 
کردم یا بن رسول   گفت به امام صادق؟ع؟ عرض  عبدالله بن طلحة 

که به آن برای ما حدیث می گویی خبر ده. آیا  الله به من از علمی 
که برخی   که نزد شما است یا از روایتی است  کتابهایی است  از 

کنند؟ یا حال علم نزد شما چگونه از شما از برخی دیگر روایت می
برتر از اینها  بزرگتر و  است؟ حضرت فرمود ای عبدالله امر )علم ما(  

کتاب خدا را نمیاست   گفتم آری میآیا  خوانم فرمود: آیا خوانی؟! 
که »این آیه را نمی گونه، روحی از امر خودمان به   و خوانی  همین 

نمی تو  کردیم.  تو وحی  ایمان سوی  نه  و  کتاب چیست  دانستی 
است؟[ کدام  می] آیا  ح«  در  ؟ص؟  پیامبر که  که بینی  بود  الی 

گونه آیه را نمی گفتم این  کتاب چیست ایمان چیست؟!  دانست 
می نمیقرائت  که  بود  حالی  در  واقعا  آری  فرمود  دانست  کنیم. 

را  روح  آن  خداوند  که  این  تا  چیست.  ایمان  چیست  کتاب 
؟ص؟ آموخت و   برانگیخت پس به آن روح علم و فهم را به پیامبر

که   ای آن را به سوی بندههمچنین این روح جریان دارد. هنگامی 
 1آموزد. علم و فهم را می ،برانگیزد به سبب آن روح

 
 60ص 25جبحارالأنوار : 18روایت ( 1



 69/  «ثیو منطق »نص حد ن؟عهم؟یمعصوم رهیس

گفتم به من خبر ده از  گفت به امام صادق؟ع؟  ابراهیم بن عمر 
می که  یاد  علمی  دیگران  زبان  از  که  است  چیزی  آن  آیا  دانید 

آموزید؟( یا چیز نوشته گیرید؟ بعضی از شما از بعض دیگر )میمی
؟ص؟ است؟ حضرت فرمود امر )علم ما(  شده ای نزد شما از پیامبر

ای سخن خداوند عزوجل در کتابش بزرگتر از این است. آیا نشنیده
که فرموده است( » همین گونه، روحی از امر خودمان به سوی   و را )

کردیم. تو نمی کدام تو وحی  کتاب چیست و نه ایمان ] دانستی 
آری شنیدهاست؟[ گفتم  آن  «  که خداوند  فرمود پس هنگامی  ام. 

؟ص؟ بخشید به سبب آن دانست و همچنین است   ،روح را به پیامبر
که هنگامی به بنده آن علم و فهم را آن روح  ای برسید به سبب 

 1  داند. )با این جمله به خودش اشاره داشت.(می
ابو حمزه گفت از امام صادق؟ع؟ درباره علم پرسیدم که )حقیقت 

افراد می از سخن  که عالم  آیا علمی است  یا آن( چیست؟  آموزد 
که آن را مینوشته گاه آن  )طریق(  خوانید و از  ای نزد شما است  آ

حضرت فرمود امر )علم ما( بزرگتر و برتر از این است. ؟  شوید می
که: »آیا سخن خداوند تبارک و تعالی را نشنیده گونه،   و ای  همین 

نمی تو  کردیم.  وحی  تو  سوی  به  خودمان  امر  از  دانستی روحی 
کدام است؟[ [ ایمان  نه  و  فرمود اصحاب کتاب چیست  « سپس 
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گردم نمیگویند؟  شما در این آیه چه می دانم چه گفتم فدای شما 
دانست کتاب گویند. فرمود آری به تحقیق در حالی بود که نمیمی

که  را  روحی  این  خداوند  که  این  تا  چیست.  ایمان  و  چیست 
کس بخواهد عطا می به سوی او برانگیخت.   ،کند خداوند به هر 

که خداوند این روح را به بنده ای عطا فرمود فهم و علم پس زمانی 
 1 آموزد.را به او می

که مدعی اهتمام به روایات   یتی  است چگونه    اهل بیت؟عهم؟اخبار
 اند!این روایات را ندیده 

ث بودن ائمه بررسی   ؟عهم محتوایی مستندات محد ِّ
که برداشتتا   قطعا    ،اتی ه از رواین نظر یصاحبان ا  کنون روشن شد 

ن ایدرست  ظاهر  به  اخذ  روایست.  باشد(  ات  ین  کار  در  ی  ظهور گر  )ا
 امکان ندارد. 

که    ی با طرح احتمالات  ؟ ستیات چین روایا   ی د معنید د ین با یبنا بر ا
 م.یر یگیمی ات وجود دارد بحث را پیروا یدر معن

 احتمال اول، نفی کاربرد رأی و هوی 
برد رأ  ینف   احتمال این است که هدف امام؟ع؟ک  ی در    یو هو  یکار
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برخی  نه؛  ینه به سیات سین است و نه انحصار علم خودشان به رواید
 د: یتوجه کن ،کندمی از روایات این احتمال را تقویت 

؟ع؟ی گویمجابر   یو هوا  یجابر اگر ما به رأ  ی: افرمود  د امام باقر
که از هلا یدادیمخود به مردم فتوا     ی م ولیگان بودشدهک  م البته 

مانده و بر اساس  یباق  ما بر اساس آنچه از رسول خدا؟ص؟  یوافت
که نزد ما    یاصول علم که ما آن را از اجدادمان به یم است  باشد 

آن  یر بیمارث   حفظ  در  و  در یکوشیمم  مردم  که  همچنان  م 
کوشش ممحافظت از طلا و نقره    1کنند.یشان 

؟ع؟ی گویمابر ج  یو هوا  یجابر اگر ما به رأ  ی: افرمود  د امام باقر
  ی م ولیگان بودشدهک  البته که از هلا م  یگفت یمبا مردم سخن  خود  

 ، مییگویمسخن  مانده    یباق  که از رسول خدا؟ص؟  یثی ما به احاد
که مردم در محافظت یکوش یمث آنچنان  ی ما در حفظ آن احاد م 

کوشش ماز طلا و نقره    2کنند.یشان 
که حضرت  یمنقل    ح از امام صادق؟ع؟یحمد بن شر م   فرمودکند 

ت ما را واجب کرده است و به شما ی ولا  یاگر نبود که خداوند تعال 
دوست  یهدربا و  در   یمودت  بر  را  شما  ما  است  داده  دستور  ما 
د( ییایم سراغ ما بیدادیم)و اجازه نم  یداشت یمخود نگه ن  یهخان
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که ما  سوگند  به خدا    ،میدادیش راه نمیخو  یها و شما را به خانه
اساس  ییگویم ن  یسخن بر  و  فرمود  خدا  آنچه  اساس  بر  جز  م 
آن    یاصول که ما در حفظ  که یکوشیم که نزد ماست  م همچنان 

کوشش ممردم در محافظت از طلا و نقره  1کنند. یشان 
کاظم؟ع؟س امام  از  آیپرس  ماعه  چید  هر  در  یمکه    یز یا  گویید 

؟ص؟ ز ین که به نظر خودتان نیا ایاست    کتاب خدا و سنت پیامبر
گفته  فرمودد؟ حضرت  ییگویم کتاب خدا و  از  ما    یها بلکه تمام 

؟ص؟  2. است سنت پیامبر
امور متعددی صراحت دارد که مستند فتوای ائمه؟عهم؟  روایات  ن  یا

نمو  است   را  توان  ی هرگز  ائمه؟عهم؟  به  فتوای  به  یس  اتیروا منحصر  نه 
 نه نمود.یس

با توجه به روایات طرح شده نخستین احتمالی که در احادیث مورد  
استدلال بر این نظریه وجود دارد این است که این احادیث در مقام نفی  

 رأی و نظر در دین است.

 ، نفی نقل قول از دیگران احتمال دوم
ائمه؟عهم؟  که  است  این  دوم  گون  ی دارا   احتمال  گونا   ی سخنان 
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 ،از سخنانشان  یآنان است و برخ   یاز سخنانشان فتاو   یهستند: برخ
برخاست    از خودشان که س  یثیاحاد  ،از سخنانشان  یو  به  یاست  نه 

؟ص به آنان رسیده استاینه از پیس نه به یث سی در نقل احاد   یول   ،مبر
ند  یگران نقل نماید   یندارد که برا   ی آنان ارزش  ی برا  ینه جز سخن وح یس

ن سند خاص به آنان  یآنان با ا  یهنینه به سیث سی احاد  ی ن رو تمامیاز ا
 ده است.یرس

نت ا یدر  و    یه به هم  ی چ نظریث هین احادیجه  ندارد  آنان  کلمات 
ان منحصر کردن  یب  ی آن هم برا  ،نه داردینه به سیث سیتنها نظر به احاد

 . است ث ارزشمندیاحاد

 ، حکم واحد برای همه احادیث احتمال سوم
ا سوم  بیاحتمال  مقصود  که  است  ا ین  کهیان  باشد  مطلب    : ن 

؟ص پیامبر حدیث  و  دارد  را  ؟ص  پیامبر حدیث  حکم  ما  هم    حدیث 
 حکم کلام خداوند را دارد. 

اینظ دوستیر  و  اطاعت  که  ؟ص  ،ما  ین  پیامبر دوستی  و    اطاعت 
؟ص  ، است به    ؛خداست  ی اطاعت و دوست  ، و اطاعت و دوستی پیامبر

ر  یات ز یروا  ،دارد  یث هر کدام از ما که باشد حکم واحدیگر حدیان دیب
 :احتمال را تقویت کندن  یا

:  فرمودیمدند که حضرت  ی شن  از اصحاب از امام صادق؟ع؟  یبرخ
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و حدیث من حدی حد پدرم است  پدرم حدیث  ث جدم من یث 
ث امام یاست و حد  ؟ع؟نیث امام حسیث جدم حدیاست و حد

؟ع؟ ث امام حسنی است و حد  ؟ع؟ث امام حسن یحد  ؟ع؟نیحس 
امی حد حد  ن؟عهم؟یرالمؤمنیث  و  ام یاست   ؟ع؟ ن یرالمؤمنیث 
 1گفته خداست.  ث رسول خدا؟ص؟ی ث رسول خداست و حدی حد

ا   یانهیر ق تقو یکه  را  احتمال  مین  ای ت  تردیدی  ن  یکند  که  است 
که امام حسین؟ع؟  ؟ص برخ  نیست    ی از احادیث را مستقیما از پیامبر

 ن است.ین چنیان امام این حال بیدر ع  یان کرده است ول یده و بیشن
سه احتمال برای احادیث یاد شده بیان شد. آن چه مهم است این  

که   ااست  از  کدام  احتما یهر  امام؟ع؟ ن  مقصود  که  ه  لات  چ  یباشد 
 ه در صدد آن هستند ندارد.ین نظر ی بر آنچه که صاحبان ا یدلالت

 احتمال چهارم، تقیه 
لذا   بودند.  برخوردار  پایینی  معرفتی  ظرفیت  از  اصحاب  از  برخی 

معصومعلوم   برخی    ؟ع؟ امام  در  همچنین  نبود.  هضم  قابل  آنها  برای 
ای  موارد مخالفین شیعه در مجلس امام حاضر بودند. در این موارد چاره 

 جز تقیه وجود نداشت. 
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، إخبارات خود را  و سایر مقامات خود  لذا برای دفع توهم علم غیب
 کردند.منتسب به حدیث پیامبر می 

بر این اساس یکی از احتمالات نسبت به احادیث یاد شده رعایت  
 تقیه است. این احتمال شواهد متعددی هم دارد. 

گردم مردم  یحیی بن عبدالله   گفت فدای شما  کاظم؟ع؟  امام  به 
میمی غیب  شما  که  الله پندارند  سبحان  فرمود  حضرت  دانی. 

دستت را بر سرم بگذار به خدا سوگند که در جسد و سر من مویی 
سوگند   خدا  به  نه  فرمود  سپس  شد.  بلند  این  مگر  نماند  باقی 

که می  1گویم( جز روایت از رسول خدا؟ص؟ نیست.)مطالبی 
نگامی که هارون امام کاظم؟ع؟ را زندانی کرد ابویوسف و محمد ه

دو همراه ابوحنیفه بر امام وارد شدند. یکی از این دو به   ،بن حسن
گفت دو حالت دارد یا ما در علم با او مساوی هستیم و یا  دیگری 

می اشکال  او  بر  که  میاین  ثابت  )و  اعلم کنیم  او  از  که  کنیم 
که  هستیم(. پس در مقابل حضرت نشستند. در این هنگام مردی 
گفت نوبت من تمام  از طرف سندی بن شاهک مأمور زندان بود 

روم اگر نیازی داری دستور بده تا نوبت بعدی شده و من دارم می
که او بیرون رفت  بیاورم. حضرت فرمود نیازی ندارم. پس از این 

این   است  شگفت  چقدر  گفت  ابویوسف  به  من مرد  امام  از 
که می که نیازی از نیازهایم را بر عهده او بگذارم  دوباره به خواهد 
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می شب  این  در  او  که  حالی  در  بازگردد  نفر زندان  دو  آن  میرد. 
پرسشی از امام( برخواستند و یکی به دیگری گفت ما آمده بدون  )

؟ص؟ بپرسیم و او الان   او از واجبات و سنت پیامبر که از  بودیم 
همراه  را  مردی  سپس  است.  غیب  علم  از  گویا  که  آورد  چیزی 

کردند   گفتند برو و از او جدا نشو و ببین نگهبان زندان  و به او 
کجا می کارش به  آوری. انجامد و فردا خبرش را برای ما میامشب 

کنار خانه او خوابید. چون صبح شد  آن مرد رفت و در مسجدی 
می زندان  نگهبان  خانه  به  مردم  دید  و  شنید  گریه  روند. صدای 

گهان و بدون  گفتند در این شب فلانی نا پرسید چه خبر است 
ی مرد. آن مرد نزد ابویوسف و محمد آمد و به آن دو خبر را  بیمار 

گفتند ما می کاظم؟ع؟ بازگشتند و  دانستیم رساند. آن دو نزد امام 
کجا امر  که تو در حلال و حرام عالم شده ( از  ای. )اما به ما بگو

می شب  این  در  که  فهمیدی  توست  نگهبان  که  را  میرد؟ مردی 
که رسول خدا؟ص؟ علمش را به علی   حضرت فرمود از همان دری 
گونه پاسخ داد   که امام این  بن ابی طالب؟ع؟ خبر داد. هنگامی 

 1آن سرگردان شدند و نتوانستند پاسخی بدهند. 
به ح ثیت  ِّ محد  نسبت  که  این  از  است  عبارت  بخش  این  اصل 

معصومین، نه تنها باطل است بلکه هم با روایات فراوانی مخالف است 
و هم با مقامات بلند آنان در تعارض است. 
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 جایگاه منطق »نص حدیث« در رفتار اصحاب  
گفته پیداست که در دوران حضور معصومین؟عهم؟ رفتار اصحاب   نا

تفقه حوزه  با    ، در  و  )مستقیم  ائمه؟عهم؟  از  روایت  اخذ  محور  پیرامون 
به دیگران روایت  نقل  این  می   ، واسطه( و سپس  چرخیده است. علت 

دین توقیفیت  اساس  بر  زیرا  است.  بدیهی  کاملا  هم  راه    ،امر  تنها 
 اخذ از معصومین؟عهم؟ است.   ،شناخت دین

 اما آن چه شایسته تحقیق است چند امر است: 
( آیا رفتار معصومین؟عهم در پرورش اصحاب تنها محدوده به گفتِ ۱

یا این که کنش    ، ائمه؟عهم )نطق( و شنودِ اصحاب )سمع( بوده است 
 هایی فراتر این از گفت و شنود نیز وجود داشته است؟و واکنش

های دینی میان خود اصحاب منحصر به گفت ( آیا کنش و واکنش۲
 و شنود روایی بوده است؟

( رفتار اصحاب با روایات منحصر به شنود )سمع و اخذ و تحمل ۳
گفت و  که علاوه بر  گفت )نطق و نقل( بوده است یا این  حدیث( و 

 استنباط و فتوا هم رواج داشته است؟  ، درایت  ، شنود
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گر پاسخ پرسش  راهی برای طرح منطق   ،های یاد شده مثبت باشدا
 .»نص حدیث« وجود دارد

در غیر این صورت استناد منطق »نص حدیث« به اصحاب باطل  
 .و دروغ است

 ؟ع؟در محضر امام رفتار اصحاب
شد اشاره  این  از  پیش  که  گونه  کنش  ،همان  و  رفتار  های  محور 

 بیان ابعاد دین برای شیعیان بوده است.   ،معصومین؟عهم؟
در رفتار آنان تشویق فوق العاده به تفقه و درایت    ، اما علاوه بر این امر 

 شود. نیز آشکارا دیده می 
ائمه؟عهم؟  کلی و عمومیِّ  این سیاست  از  آموزش    ،گذشته  سیاست 

ط برای افراد مستعد نیز به چشم می  خورد.استنباط و پرورش مستنبِّ
« نوشتار  خرد«  با  »آشتی  سایت  پرورش  در  و  استنباط  آموزش 

ط  1کند. « برخی از مصادیق این سیاست ویژه را ارایه می مستنبِّ
 گردد.همین سیاست در پرسش ائمه؟عهم؟ از اصحاب تعقیب می 

اندیشیدند و درایت خود  بر همین اساس نیز اصحاب در روایات می 
 

 برای مطالعه این نوشتار به لینک زیر مراجعه نمایید: (1
shia-akhbari.com/page/Section.aspx?n= 9204-2726  

http://shia-akhbari.com/page/Section.aspx?n=2726-9204
http://shia-akhbari.com/page/Section.aspx?n=2726-9204
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عرضه   ائمه؟عهم؟  به  شخصی  نظر  و  رأی  قالب  در  را  احادیث  از 
 داشتند تا از درستی آن مطمئن گردند.می

»استطاعت«   از  صادق؟ع؟  امام  از  گفت  حمران  پسر  حمزه 
پرسیدم. حضرت پاسخ مرا نداد. پس یک بار دیگر بر حضرت وارد 

بدارد   سلامتتان  خداوند  گفتم  و  که  شدم  از البته  قلبم  در 
بیرون  دلم  از  را  آن  که چیزی  است  شده  واقع  استطاعت چیزی 

 آورد جز این مطلبی از شما بشنوم.نمی
 رساند. ضرت فرمود آن چه در دلت هست زیانی به تو نمیح
کردم خدا شما سلامت بدارد من میع گویم )یا اعتقاد دارم( رض 

توانند تکلیف که خداوند تبارک و تعالی بندگان را به آن چه نمی
مکلف  دارند  را  آن  توانایی  چه  آن  جز  به  را  آنها  و  است  نکرده 
قدر   و  قضاء  و  مشیت  و  اراده  به  جز  بندگان  و  است  نساخته 

 دهند. خداوند هیچ چیز از این امور انجام نمی
آن  ح بر  پدرانم  و  من  که  است  خداوند  دین  این  فرمود  ضرت 

 1.…هستیم
بر امام عرضه می د را  ی اعتقاداتش  این روایت راو کند و امام نیز  ر 

 . کندتأیید می اعتقاداتش را 

 
كاف28 تیروا (1  162ص 1ج ی: 
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ی روایتی نمی  که راو خواند و امام نیز به  نکته مهم روایت این است 
 طلبد.کند و از او مستند روایی نمی او اعتراض نمی 

نه تنها در نقطه مقابل منطق »نص حدیث« قرار    ،این رفتار امام؟ع؟ 
 کند. دارد بلکه منطق »نص حدیث« را نفی هم می 

گردانش فرمود: چه چیزی از من  از شا امام صادق؟ع؟ به بعضی 
گرد حضرت پاسخ داد: هشت مسئله ای مولای من. آموخته  ای؟ شا

کن تا بدانم.  حضرت فرمود: برایم تعریف 
گفت: مسئله اول این که دیدم هر محبوبی هنگام مرگ از حبیبش 

می جدا جدا  من  از  که  کردم  چیزی  صرف  را  همتم  پس  گردد. 
کار خیر است. نمی آن  شود بلکه در تنهاییم مونس من است و 

کردی. مسئله دومی؟   حضرت فرمود: سوگند به خدا خوب 
گروهی به ثروت و فرزند افتخار   گفت: دیدم مردمی به حسب و 

کنند در حالی که این امور افتخاری ندارد و دیدم افتخار بزررگ می
گرامی که  که فرمود: »حقیقتا  ترین در سخن خداوند تعالی است 

که نزد   کردم  شما نزد خداوند پرهیزکارترین شما است« پس تلاش 
کردی.  خوب  خدا  به  سوگند  فرمود:  حضرت  باشم.  کریم  خدا 

 مسئله سومی؟  
گفت سرگرمی و خوشی مردم را دیدم و این سخن خداوند متعال  

که » کس را شنیدم   ده یکه از مقام و منزلت پروردگارش ترس  یو اما 
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  گاهشیجا  دیترد  یو نفس را از هوا و هوس بازداشته است؛ پس ب
کردم تا این که بهشت است.  « پس در صرف هوای از نفسم تلاش 

بر فرمانبرداری خداوند تعالی استقرار یافتم. حضرت فرمود: سوگند  
کردی. مسئله چهارمی؟    به خدا خوب 

بیابد  است  عزیز  او  نزد  که  چیزی  کسی  هر  دیدم  در   ، گفت 
که نگهداریش تلاش می را شنیدم  و سخن خداوند سبحان  کند 

او دو چندان   یدهد تا خدا آن را برا  کو ین  یکه به خدا وام   ستی ک »
« پس دو چندان شدن و باارزش باشد؟  کو ین   یکند و او را پاداش

باشد )اموالم( را دوست داشتم و محفوظتر از آن چه نزد خدا می
آن را به سوی  که نزدم ارزشمند بود  نیافتم. پس هر چیزی یافتم 
که ذخیره من هنگام نیازم باشد. سوگند   خداوند فرستادم برای این 

کردی. مسئله پنجمی؟    به خدا خوب 
گفت: حسادت بعضی از مردم را نسبت به روزی بعضی دیدم و  

که » آنان را   شتی مع  ایدن  یما در زندگ سخن خدای تعالی را شنیدم 
ا  میتقس  انشانی م ]فکر   یو برخ  م،یکرده  از جهت درجات  و   یرا 

را ]در   گر ید  یاز آنان برخ  یتا برخ  میاداده  یبرتر   ی[ بر برخیماد
گ   ر یو سا  شتیامر مع  [ به خدمت  و رحمت پروردگارت   رند؛یامور

« پس نسبت به هیچ کس کنند، بهتر است.  یآنچه آنان جمع م   ز ا
که از دستم رفت متأسف نشدم.  حسادت نکردم و بر هیچ چیزی 
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کردی. مسئله ششمی؟    سوگند به خدا خوب 
که در سینه   گفت: دشمنی بعضی با بعضی را در دار دنیا و زخمی 
که  »واقعا  که  را شنیدم  و سخن خداوند متعال  دیدم  را  آنهاست 
شیطان دشمن شماست پس او را دشمن بگیرید« پس مشغول به 
دشمنی با شیطان شدم و از دشمنی غیر او رو برگرداندم. سوگند  

کردی. مسئله هفتمی؟   به خدا خوب 
کوشش و تلاش مردم در جستجوی روزی را دیدم و سخن   گفت: 

که » مرا   نکهی ا  یو جن و انس را جز برا خداوند متعال را شنیدم 
که یخواهم، و نمینم  یرزق چیاز آنان ه  دم؛یافر یبپرستند ن خواهم 

دهنده و صاحب قدرت   یخدا خود روز   دیترد  یمرا طعام دهند. ب
که وعده و سخن او راست است پس استوار است. « پس دانستم 

انجام  به  و  گشتم  خشنود  او  سخن  به  و  شدم  آرام  او  وعده  به 
واجبات او بر من مشغول شدم و از اشتغال به رزقی که نزد او برای 

کردی. هشتمی؟   من است منصرف شدم. سوگند به خدا خوب 
زیادی  بر  گروهی  و  بدنشان  سلامتی  بر  مردمی  دیدم  گفت: 

می تکیه  خودشان  مانند  بندگانی  بر  گروهی  و  و ثروتشان  کنند 
که » کند، خدا  سخن خداوند متعال را شنیدم  که از خدا پروا  و هر 

دهد. و    یشدن ]از مشکلات و تنگناها را[ قرار م  رونیاو راه ب  یبرا
که بر خدا    یدهد، و کس  یم   یبرد روز   یکه گمان نم   ییاو را از جا 
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کند، خدا برا کردم و  است.  یکاف  شیتوکل  « پس بر خداوند توکل 
کردن بر غیره از بین رفت.  تکیه 

که بازگشت تورات و انجیلل  حضرت به او فرمود: سوگند به خدا 
کتب الهی به این هشت مسئله است.   1و زبور و فرقان و بقیه 

 نکات روایت:
امام؟ع؟  ۱ ج (  روایت  این  امتحان  در  گردانش  شا از  یکی  از  الب 

 گیرد. می
آموخته۲ آزمون،  روایات حفظ  ( موضوع  و نه  امام است  از  راوی  های 

 … یء تعلمت من یش  ی أشده از امام. 
 ( در این آزمون حتی یک روایت مطرح نشده است. ۳
گرد ۴ آیات قرآن بوده است و درایت و نتیجه گیری از    ، ( مستندات شا

 نه روایات شنیده شده از امام. 
گرد امتحانش را به خوبی پس می5 کامل امام  ( شا دهد و مورد تأیید 

 گیرد. قرار می
می۶ امام  نهایت  در  یاد  (  آسمانی  کتب  همه  نهایی  حاصل  فرماید 

گرد در آزمون بیان کرده است.   شده مطالبی بوده است که شا
 درایت روایت:

را به عنوان »آموخته قرآن  از  امام حاصل استنباطاتش  گرد  از  شا های 
 

 303ص 1: مجموعةورام ج29 تیروا (1
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 دهد. کند و امام به این آزمون نمره بیست میامام« بیان می
تأیید کامل امام نسبت به روش و محتوا، دلیل روشنی بر بطلان منطق  

 »نص حدیث« است. 
؟ع؟ فرمود: سلمان پیوسته می گفت: سلام خدا را آشکارا  امام باقر

بدکردار  چه  و  نیکوکار  چه  همگان  به  )و  کنید  سلام    ،پخش 
 1رسد. بدهید( مسلما سلام خداوند به ستمکاران نمی

کند. سخن سلمان  ر این روایت امام به سخن سلمان استناد می د
سلمان سخن  مأخذ  چند  هر  نیست،  یا    ،روایت  ؟ص  پیامبر

 امیرالمؤمنین؟ع؟ بوده است. 
اما مورد تأیید امام قرار گرفته    ، سلمان روایت نخوانده استبا این که  

می  نشان  این  حدیث«  است.  »نص  منطق  اساس  بر  سلمان  که  دهد 
 کرده است و این امر از نظر امام اشکالی نداشته است.عمل نمی 

ربیعة پسر کعب گفت: روزی رسول خدا؟ص؟ به من فرمود: از ربیعه  
کرده  خواهی؟ ای آیا حاجتی از من نمیهفت سال به من خدمت 

گفتم از رسول خدا به من مهلت بدهید تا بیندیشم. )آن شب را 
کردم و بر حضرت وارد شدم.   اندیشیدم تا( صبح 

کن(.   حضرت به من فرمود حاجتت را بیاور )و بیان 
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کنی مرا همراه  که( از خدا طلب  کردم )حاجتم این است  عرض 
کند.   شما وارد بهشت 

 حضرت به من فرمود: چه کسی این مطلب را به تو آموخته است؟ 
کسی به من نیاموخته است و لکن خودم در  گفتم ای رسول خدا 
شدن  تمام  سرانجامش  بخواهم  مال  اگر  گفتم  و  اندیشیدم  دلم 
بطلبم سرانجامشان مرگ است.  واولاد  اگر عمر طولانی  و  است 

که هیچگاه از دست نمی کردم   دهم.()لذا این حاجت را انتخاب 
گرفت )و اندیشید( پس فرمود این را  حضرت مدتی سرش را پایین 

 1. دهم )اما تو هم( به سجود فراوان مرا یاری نما…انجام می
 درایت روایت:

بیعه خودش اندیشیده و  ؟ص؟ ر استنباط کرده است. از سخنان پیامبر
 ای استناد کند.بدون این که به روایتی یا آموخته

؟ص؟ نه تنها او را توبیخ نکرد که چرا به رأی خودت عمل کردی،    هپیامبر
 بلکه پاسخ مثبت به او دادند و درستی حاجتش را تأیید کردند. 
الرضا  موسی  بن  علی  الحسن  ابی  از  گفت  جهم  بن   ؟ع؟ حسن 

کدامیک برتر است اقامت در مکه یا اقامت در مدینه؟   پرسیدم 
 گویی )و رأی و نظر تو چیست(؟ ضرت فرمود تو چه میح
 فتم سخن من با وجود سخن شما چه ارزشی دارد؟! گ 

 
 326ص  90: بحارالأنوار ج 31 تیروا (1
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گفتن تو ح ( سخن  ( سخن    ،ضرت فرمود )اندیشه و تو را به )نظر و
که در من می با اندیشیدن خودت به مطلب حقی  رساند )یعنی 

 رسی(. نظر من است می
میع گمان  من  اما  کردم  از رض  برتر  مدینه  در  اقامت  که  کنم 

 اقامت در مکه است. 
باش  ح گاه  آ فرمود  داری( ضرت  رأیی  )و چنین  گفتی  چنین  اگر 

که امام صادق؟ع؟ این مطلب را در روز عید فطری فرموده   واقعا 
؟ص؟ آمده بود پس در مسجد  است، در حالی که به سوی قبر پیامبر
که ما امروز   گفت و سپس فرمود واقعا  النبی به آن حضرت سلام 

؟ص؟ بر مردم برتری یافتی  1م.به خاطر )فضیلت( سلام بر پیامبر
 رایت روایت:د

 کند.حسن بن جهم را به اندیشیدن تشویق می ، امام؟ع؟ 
راوی که حسن بن جهم باشد کاملا متوجه جایگاه خود در مقام امام  

می لذا  هست.  » معصوم  چه  گوید:  شما  سخن  وجود  با  من  سخن 
 « ارزشی دارد؟!

امام   اما تشویق  پاسخ    ، ؟ع؟ دلیل  به  جهم  بن  حسن  خود  رسیدن 
 درست است. 

فرماید که پاسخ حسن  امام در تأیید حسن بن جهم به روایتی اشاره می
 

كاف32 تیروا (1  557ص 4ج ی: 
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 شود.بن جهم از آن استنباط می
امام؟ع؟   رفتار  جهم  این  بن  حسن  نیز  »نص  و  منطق  با  تضاد  در 

 حدیث« است. 
خواستم گفتم: واقعا که می  ؟ع؟موسی بن قاسم گفت به امام جواد

و پدر شما انجام دهم  ،از جانب شما  کعبه  )اما( به من   ،طواف 
که از جانب اوصیاء طواف انجام نمی   (.شود )و جایز نیست گفته شد 

چه ح هر  بلکه  نیست(  درست  سخن  )این  فرمود  من  به  ضرت 
کار جایز است. می کن واقعا این  گونه( طواف   توانی )این 

( ب عد از سه سال )دوباره همین مطلب را نزد امام مطرح ساختم و
که من از شما درباره انجام طواف از  گفتم به راستی  به حضرت 
گرفتم و شما در این مورد به من اجازه  جانب شما و پدرت اجازه 
کردم.   فرمودی. پس به مقدار زیادی از جانب شما و پدرت طواف 

کردم.  س  پس چیزی به دلم افتاد و به آن عمل 
 ضرت فرمود چه چیزی؟ ح
کردم. حضرت )پس   ؟ص؟فتم یک روز از جانب رسول خداگ  طواف 

نام پیامبر  ( سه مرتبه فرمود صلی الله علی رسول  ؟ص؟از شنیدن 
جانب   از  دوم  روز  گفتم(  و  دادم  ادامه  من  )بعد  الله. 

و روز چهارم    ؟ع؟و روز سوم از جانب امام حسن  ؟ع؟امیرالمؤمنین
حسین امام  جانب  بن   ؟ع؟از  علی  جانب  از  پنجم  روز  و 
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باقر   ؟ع؟الحسین امام  از جانب  روز ششم  از   ؟ع؟و  روز هفتم  و 
صادق امام  موسی   ؟ع؟جانب  پدرت  جانب  از  هشتم  روز  و 

و روز دهم    ؟ع؟و روز نهم از جانب پدرت علی بن موسی  ؟ع؟کاظم
کسانی هستند   کردم. این افراد  آقای من از جانب شما طواف  ای 

 آورم. که من به ولایت اینان دیانت خدا را به جا می
که در این هنگام تدی  ح ن به دینی  ضرت فرمود سوگند به خداوند 

که از بندگان جز آن پذیرفته نمی  شود. داری 
شما ) مادر  جانب  از  هم  گاهی  و  گفتم  حضرت  به  سپس( 

می  ؟عها؟فاطمه طواف طواف  ایشان  جانب  از  هم  گاهی  و  کنم 
 کنم. )نظر شما در این باره چیست؟( نمی

که ان شاء الله   ،خیلی انجام بده  ،ضرت فرمود از این طوافح چرا 
فاطمه  جانب  از  تو   ؟عها؟طواف  که  است  طوافهایی  آن  از  برتر 

 1دهی. و ما( انجام می  ؟ص؟)همیشه از جانب پیامبر 
کته جالبی در این روایت است رأی و نظر خود موسی بن قاسم در  ن

؟ص و سایر معصومین؟عهم؟ است.  مورد طواف از جانب پیامبر
هیچ آیه و روایتی نیست. بلکه این    ،منشأ این رأی موسی بن قاسم

به دست  رأی در واقع ناشی از تنقیح مناطی است از کلام امام جواد؟ع؟  
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 است. آورده 
امام جواد؟ع؟ نه تنها موسی بن قاسم را توبیخ نکرده است که چرا به  
که تنقیح مناط باشد و هم   کردی، بلکه هم شیوه او  غیر روایت عمل 

از همه معصومین؟عهم؟ باشد که جواز طواف  را  او  تأیید    ،رأی  را  هر دو 
 فرموده است.

 سازد.نص حدیث« را باطل می »این روایت آشکارا منطق 
را   اندیشه خود  که اصحاب  فراوانی هستیم  روایات شاهد موارد  در 

 کنند. برای امام؟ع؟ بیان می 
اصحاب نه تنها    سازد که سیاست کلیدرنگ در این موارد روشن می

»نص   منطق  مقابل  نقطه  در  بلکه  است  نبوده  حدیث  نقل  به  التزام 
 حدیث« قرار داشته است.

ائمه  تشویق  بلکه  و  تأیید  مورد  نیز  سیاست  گرفته    ؟عهم؟همین  قرار 
افراد   برای  ط«  مستنبِّ پرورش  و  استنباط  »آموزش  در  آشکارا  که  است 

 مستعد انعکاس یافته است. 
که رفتار  گواه روشنی است بر اثبات این    ، اصحاب  نکات یاد شده 

 در تضاد با منطق »نص حدیث« است. ؟ع؟در محضر امام
ی آنها چندان   گردآور که  این دسته از روایات آن چنان فراوان است 

 آسان نیست.
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 کند روش اصحاب منطق »نص حدیث« را نفی می
اهتمام فوق العاده    ، ائمه؟عهم؟جلیل القدر  مطالعه در رفتار اصحاب  

 دهد.آنان به ثقلین به عنوان منبع منحصر دین را به خوبی نشان می
اصحاب نهایی  محور  که  است  این  است  جالب  چه  آن    ،اما 

 استنباط آنان از مجموعه روایات بوده است. 
ثقلین   محور  بر  که  اصحابی  همین  نیز  اساس  همین  بر 

کید می با شرایط خاصی    ،یدندخرچمی رأی    ، کنم با شرایط خاصی()تأ
 داشتند. را بر حدیث مقدم می 

 کند. این رفتار اصحاب نیز منطق »نص حدیث« را نفی می 
 . به این روایات جالب توجه کنید

 گوید زراره به رأیش سخن می 
گفت: نزد زراره در مورد چیزی از حلال و حرام بحث  ابن مسکان 

گفتگو می گفت. به او  و  کردیم. زراره سخنی بر اساس رأی خودش 
بر اساس   یا  بود  تو  بر اساس رأی  گفتی  که  آیا این مطلبی  گفتم 

می من  گفت  زراره  سخن  روایت؟  معرفت  روی  از  )و  شناسم 
گاهی رأی بهتر از اثر )و روایت(نیست؟! می  1گویم( آیا 

 . شوداز این که گاهی رأی بهتر از اثر است در روایت بعدی روشن میر
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گفتم به راستگفت  نه  یعمر بن اذ از   از مردم  یکه برخ   یبه زراره 
؟ع؟  امام صادق ارث نقل درباره    ییزهایچ ؟ع؟ و پدرش امام باقر

که مرا متحیر کرده است لذا(   نداهکرد ن مطالب را بر تو عرضه یا  ،)
ن باطل است و هر  ینها باطل است بگو ای از اپس هر چه    ،مکنیم

ن مقدار اکتفا نما( و ین حق است )تنها به ایچه حق است بگو ا
را  روایت و    آن  نما نخوان  روایت( سکوت  نقل  آنچه   ،)در  سپس 

؟ع؟محمد بن مسلم از امام   دختر و پدر و دختر و   یهدربار  باقر
گفتمیمادر و پدر و مادر برا کرده بود به او  گفت قسم   ،م نقل  او 

که ا   1ن حق است.یبه خدا 
ر این روایت عمر بن اذینه در جستجوی رأی و فتوای زراره است و  د

معتبر  می روایات  از  دسته  کدام  زراره  رأی  حسب  به  که  بداند  خواهد 
 است.

به سخن دیگر اصحاب حتی در دوران حضور معصوم نیز اعتبار  
 کردند.از رأی و نظر فقهای اصحاب کشف می را روایات 

 عمر بن اذینه به زراره: روایت نخوان
گفتم مردم از امام صادقگفت:  نه  یعمر بن اذ و امام   ؟ع؟به زراره 

ارث  باقر  درباره  کرده من    یبرا؟ع؟چیزهایی  نقل  آن  اند،  ارث  من 
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هر (  و   کنم، پس تو تنها )اظهار نظر نمایث را بر تو عرضه م ی احاد
ن باطل است و هر چه حق یث باطل است بگو ای ن احادیچه از ا

  روایت(   در نقل)نخوان و  آن را  ت  یاما روا  ،ن حق استیاست بگو ا
گفتم   یکیسپس )  ،سکوت نما کردم( و  از مطالب ارث را عرضه 

کرده    ؟عهما؟از دو امام  ی کیاز    یمرد کهت یم در مورد  نقل  پدر و   ی 
مادر  برادران  و  دارد مادر  مادر   ،ی  از    یبرادران  سوم  ک  یحاجب 

 .برندیز ارث نمیشوند و خود نیم
که از  گفت قسم به خدا  باطل است و لکن من تنها به تو  ن  ی راره 

م و  یخبر  تو    یتیروادهم  نمبرای  که کنم  ینقل  قسم  به خدا  و 
م تو  به  استم  یگویآنچه  م  یهنگام   ،حق  مادر  ی که  و  پدر  ت 

کتاب خدا سوم ارث ک یمادر  ،وند عزوجلداشته باشد بر اساس 
ا برادر یداشت    یت برادر پدر مادر یاگر مبرد و پدر دو سوم،  یم

و تنها برد،  یششم و پدر پنج ششم ارث مک  یپس مادرش    یپدر 
که خرج زن و فرزندان بر ی ن علت ارث پدر ز یبه ا اد شده است 
 1.…پدر است  یهعهد

ا ع بر صراحت  روا یلاوه  تفاوت  ین  بر  نقل حدفتوا  ت  نکات    ،ث یو 
 : د ی از آنها توجه کن  یبه برخ  ،ت استی ز اهمیت حاین روا یدر ا  یگریمتعدد د

را بر    ؟عهم ن ی از معصوم  یث با واسطهی از احاد   ینه برخ یعمر بن اذ  -۱
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رار  کند؛یر معصوم عرضه میغ یهز
راره م یعمر بن اذ   -۲ ن حق  ین که »ایخواهد که تنها به گفتن اینه از ز

 ث نخواند؛یش حد ی ا باطل« اکتفا کند و برایاست 
راره ن  -۳ د: من به تو از حکم  یگو ینه میز در پاسخ خواسته عمر بن اذیز

فتوادهم  خبر می ا  ی )و  ای من  نه  برا ین است(  که  روا   ین  نقل  یتو  ت 
 1کنم؛ 

بر    -۴ راره  حکمک  یز از  ب  یبخش  است  یکه  کرده  چنین  ان  این 
جْلِ عِ کند که: »یاستدلال م 

َ
رَ لِلابِ مِنْ أ مَا وُفِّ که   ی « )تنها علتالِهِ یوَ إِنَّ

 ی هن است که خرج زن و فرزندان بر عهدی اد شده است ایارث پدر ز 
 آن ذکر کند؛  یبرا ی ثین که حد ی ( نه ا…پدر است

 
كس  )1 كه عمر بن اذ  یممکن است  كرده است یاحتمال دهد  نه از زراره درخواست 

 . ن كه فتوا دهدینه ا ،ن كندیث درست را معیكه احاد
زراره   یهن جملیاول ا یه نیقر ؛دارد یشتریفتوا دادن ظهور ب  ،نهیاما به سه قر

ن ِّ  كه » کِّ رْوِّ ي لَّ
َّ
رُكَّ وَّ لا أ خْبِّ أُ ذِّ ي سَّ

یْئاً وَّ ال َّ كَّ شَّ ق ُ ي لَّ ِّ الْحَّ َّ كَّ هُوَّ وَّ اللّ  قُولُ لَّ
َّ
« و أ

ل یهقرین   ،كندی مث ذكر یاست كه زراره بر حکم در آخر حد یدوم استدلا
كامل بر طرف میسوم كه ترد یهنیقر را كه   یثی ن است كه زراره حدیكند ای د را 

كرده و فتوایعمر بن اذ ن  ین كه ایح به ا یخود را با تصر ینه خوانده است باطل 
لكني سأخبرك و لا أروي لك   ،ان نموده استیاو ب یست برایث نیمطلب حد

 . شیئا و الذي أقول لك هو و الله الحق
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شود که رفتار دو تن از فقهای دوران  با درنگ در این روایات روشن می
باقر و امام صادق؟عهما؟ دقیقا بر خلاف   حضور و بزرگان اصحاب امام 

 منطق »نص حدیث« است. 
»نص   منطق  است  ائمه  اصحاب  فتوای  بیانگر  که  روایاتی  تمامی 

 کند. حدیث« را باطل می 
 دهد زراره فتوا می 

گفت هنگام  که  زراره نقل شده است  وارث    یاز  از  مَ   که  رد یکي 
باشد   دخترش  یا  و  پسرش  یا  پدرش  یا  آیه  مشمول  مادرش  این 

که ة ِ  :نیست  ي  إلْكَّلالَّ كُمْ ف ِ ي  ي  ف  هُ ن ُ لِ إلل َّ  1. …ق ُ
ی است  ن چه در فتوای اصحاب بیشتر جلب توجه می آ کند، فتاو
 اند.  کردهاستنباط آنها از روایات که 

 .اندکرده همراه فتوا بیان    ، همهمان فتوا را  استدلال  تر این که  جالب و  
ان در احکام و ارثشان  ی از زراره نقل شده است که گفت مردم و سن

آن متفق هستند در حالی گویم  یاهگفت بر  که همه  ا  یند  ن یکه 
است  آنان  بر  حجت  ممطلب  زراره  گفتم  یگوی…  آنان  به  ن  یاد 

گفتم ا…  حجت است بر شما ن مطالب را به نظر خودت  یبه زراره 
م  ین مطالب را به نظر خودم بگویشود من ایا م ی؟ گفت آی یگویم
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چن  ولیاگر  هستم  فاجر  من  کنم  م  ین  ا یشهادت  که  ن یدهم 
 1اوست. ؟ص؟مطالب حق از طرف خدا و رسول

که زراره سه امر را  ن کته بسیار مهم در درایت این روایت این است 
 کند: بیان می

راره۱  ( فتوای خود ز
 ( استدلال بر فتوا ۲
 ( اشاره به منبعی که از آن استنباط کرده است.۳

با چند نمونه از سیره اصحاب ائمه؟عهم؟ در دوران حضور آشنا شدیم 
 که همگی بر خلاف »منطق نص حدیث« بود. 

گونه روایات را مشاهده   گسترده موارد بیشتری از این  مسلما با تتبع 
کفایت می می کند و  کنیم. اما همین اندازه برای اثبات سیره اصحاب 

 کنیم. لذا به همین مقدار بسنده می 
 جلسه علمی اصحاب بدون روایت خوانی 

ای جمع من و محمد بن مسلم و ابوالخطاب در جلسهگفت  هاشم  
ی کسی که شناختی بودیم، ابوالخطاب به ما گفت نظر شما درباره

که نسبت به  گفتم کسی  نسبت به امامت نداشته باشد چیست؟ 
تا   گفت  ابوالخطاب  است،  کافر  باشد  نداشته  شناخت  امامت 
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گر  کافر نیست، اما ا که دلیل و برهان برای او آورده نشود  هنگامی 
بن   است، محمد  کافر  نکرد  پیدا  و شناخت  رسید  او  به  حجت 
مسلم گفت سبحان الله! چرا زمانی که شناختی پیدا نکند و انکار  

کافر نیست. که انکار نکند هرگز  کافر باشد؟! زمانی   هم نکند 
پس گفت  اشمه شدم  وارد  صادق؟ع؟  امام  بر  و  رفتم  حج  به   :

که  گاه باشید  جریان را به آن حضرت خبر دادم… حضرت فرمود آ
که چیزی   . اید بگوییدکه از ما نشنیدهرا بد است بر شما 

که ما را به طرف نظر محمد بن مسلم اشم میه کردم  گمان  گوید 
 1چرخاند.می

 خن فضل بن شاذان س
که مثلا  نیز بوده و بین استنباطی  این مطلب مورد دقت اصحاب 

ی علمی آنان بوده  زراره از روایات داشته با استنباطی که خارج از حیطه 
 تفاوت قایل بودند. به این جریان توجه کنید: 

مقدمه محمد در  بن  علی  است:  چنین  الشرایع  علل  کتاب  ی 
گوید هنگامی که علل احکام الهی را از فضل بن شاذان شنیدم می

گفتی از روی استنباط و استخراج  که  گفتم این مطالب را  به او 
و  شنیده  را  آنها  یا  توست  عقل  ثمرات  و  نتایج  از  و  کردی  بیان 
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 کنی؟ روایت می
کرده  فت من نمیگ  دانم خداوند به چه علت احکامی را واجب 

دین را این چنین بیان نموده است، و این   ؟ص؟است و چرا پیامبر 
از علت تدریج  به  را  آنها  بلکه  نگفتم،  نزد خود  از  گفتم  که  را  ها 

الرضا موسی  بن  علی  خودم  جمع شنیده  ؟ع؟آقای  را  آنها  پس  ام 
گفتم پس من این علل احکام را از تو از حضرت رضاکرده  ؟ع؟ ام، 

گفت آری.   1روایت نمایم؟ 
 قل استنباطات اصحاب در کافین

مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی باب مستقلی در استنباطات 
 2در مسئله »خروج زن در زمان عده« گشوده است. ، اصحاب

قدیمی  در  هم  آن  بابی  چنین  رواییگشودن  معتبر  معجم    ، ترین 
 کند. از جمله این که:مفهوم خاصی دارد و نکات مهمی را اثبات می 

روایی   ، ( نقل روش استنباطی اصحاب۱ مُهر    ، آن هم در یک معجم 
کند روش اصحاب از  تأیید کلینی بر روش اصحاب است و ثابت می

 نظر ایشان درست بوده است. 
است۲ نبوده  اخباری  کلینی  اینکه  اثبات  برای  امر  کفایت    ،( همین 
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 کند.می
آنها  ۳ و نقل  ( هیچ منافاتی میان روش استنباطی با حفظ احادیث 

 بلکه این دو مکمل ضروری یکدیگرند.  ،وجود ندارد
مفصل است    ، از آن جایی که نقل استنباطات اصحاب در این باب

است  فقهی  فرع  یک  حکم  هم  آن  موضوع  نظر    ، و  صرف  آن  ترجمه  از 
 نماییم.کنیم و به اشاره به نکات آن بسنده می می

أصحاب الأثر و أصحاب الرأی و  امت اسلامی را به »  ،( ابن شاذان۱
که  ثابت می کند. این تقسیم  « تقسیم میأصحاب التشیع  «تشیع »کند 

« قرار داشته است.    در مقابل »اصحاب اثر
همان   هم   » اثر سنی»و    «محدثین»»اصحاب  هستند.   «اخباریون 

کفایت    ،همین امر برای اثبات باطل بودن روش اخباریون و انحراف آنان
 کند. می

  ی لابلا  تیاخبار ی« )زدگ نص نهیشیپتفصیل این مسئله در کتاب »
 ( آمده است.اتیو روا خ یتار 

کلینی۲ نقل  این  در    ، (  اصحاب  العاده  فوق  تلاش  بر  روشنی  گواه 
 استنباط است.

ی   که تنها آنها از معصومین؟عهم؟ پیرو البته اخباریون با ادعای این 
  ، کنند با تمسک به این که اصحاب معصوم نبودندتلاش می   ،کنندمی
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 تناقض خود را با روش اصحاب توجیه کنند. 
پوشانند اما اخباریون در عین حال در موارد دیگر این تناقض را می 

زنند و برای  و نسبت به عدم عصمت اصحاب خود را به فراموشی می
منطق   حدیث»تأیید  می   «نص  و  ادعا  سلف  علمای  همه  کنند 

 اند.داشته «نص حدیث »اصحاب منطق 
بودن   ی  اخبار ادعای  که  است  این  کلینی  نقل  نتیجه  حداقل  لذا 

 شود. اصحاب و علمای سلف باطل می 
که زنده می  شود این است که چطور به صرف مخالفت  اما پرسشی 

منطق   با  حدیث«اصحاب  می  ،»نص  اشتباه  نتیجه  اصحاب  گیرید 
 کردند و طریقه آنها باطل بوده است.

که اخباریون با اصحاب مخالفت دارند  خود را    ،اما در عین حالی 
 دانند؟! عملا معصوم و طریقه خود را حق می

از   متخذ  ی  اخبار روش  که  است  این  در  فرق  شود  ادعا  گر  ا
است می   ،معصومین؟عهم؟  داده  پاسخ  نیز اولا  استنباط  روش  که  شود 

است از معصومین؟عهم؟  اثبات می   ،متخذ  ثانیا  ادعای  و  این  که  کنیم 
 است.و مستندات آنها مخدوش  اخباریون باطل 

( آن چه در نقل کلینی جالب است این است که در استنباطات ۳
مباحث مختلف اصولی و استنباطات متعددی مطرح شده    ، اصحاب
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 کنیم. است. در ادامه به برخی از آنها اشاره می 
۴( بر مسئله عده  آن  تطبیق  و  دین  توقیفیت  ی  کبرو بحث  فیمن  ( 

 …( طلق علی الكتاب و السنة فخرجت امرأته أو أخرجها
 ( مسئله حجیت ظهور قرآن ۵
لیس نحن  ( تفاوت اصحاب در استنباط )تعبیر ایوب بن نوح که » ۶

بالآثار  نقول  إنما  قیاس  بن  أصحاب  فضل  استنباطات  مقابل  در   »
 شاذان(

فلقیت أیوب بن نوح فسألته  ( مراجعه به انظار مختلف اصحاب )۷
فسألت معاوية بن    … فلقیت علی بن راشد فسألته عن ذلك   … عن ذلك

 …(حكیم عن ذلك
( تفریق میان حکم تکلیفی و وضعی و عدم بطلان حکم وضعی  ۸

ء تعبد  كان طلاقه عنه ساقطا و لكنه شی با عصیان حکم تکلیفی )
رجن من بیوتهن ما دمن يعتددن و   به الرجال كما تعبد النساء بأن لا ین

 …(إنما أخبرنا فی ذلك بالمعصیة 
ی ) ۹ ی و امر غیر اختیار الطلاق فعل  ( تفریق میان حکم فعل اختیار

إنما هی أيام تمضی    … المطلق و العدة لیست فعل الرجل و لا فعل المرأة 
 …( و حیض یدث لیس من فعله و لا من فعلها إنما هو فعل الله

فلیس يقاس فعل الله عز و جل  ( بحث قیاس باطل و قیاس حق )۱۰
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 …( بفعله و فعلها
فإذا عصت و خالفت  ( عدم تأثیر معصیت در وقوع امر توصلی ) ۱۱

لاف  (…فقد مضت العدة و باءت بإثم الحن
۱۲ ( اجماع  حجیت  إذا  (  المطلقة  المرأة  أن  علی  معة  مح  الأمة  أن 

 …(خرجت
أما قوله إن  توسط فضل بن شاذان )  »نص حدیث«( ابطال منطق  ۱۳

أن من طلق لغیر العدة   برنا  الله عز و جل لما جعل الطلاق للعدة لم ین
كان الطلاق عنه ساقطا فلیعلم أن مثل هذا إنما هو تعلق بالسراب إنما  

 …( ء هو نهی عن خلافهيقال لهم إن أمر الله عز و جل بالشی 
   »نص حدیث«( چند نقض ابن شاذان بر منطق ۱۴
ء هو  إن أمر الله عز و جل بالشی( بحث مفهوم و نهی از خلاف )۱۵

برنا أن    نهی عن خلافه أنه جل ذكره حیث أباح نكاح أربع نسوة لم ین
وز  ی  لا  ذلك  من  لكان    …أكثر  نسوة  خمس  تزوج  إنسانا  أن  فلو 

امسة باطلا به و لم يطلق له    …نكاحه الحن أمر  تعدی ما  لأن كل من 
و   الأمر  فكذلك  مقبول  لا  و  جائز  غیر  فاسدا  باطلا  فعله  كان  ذلك 

 …( الحكم فی الطلاق كسائر ما بینا
روج و الإخراج  فرق شرط حکم و حکم مستقل در تأثیر )  (۱۶ أن الحن

لیس من شرائط الطلاق كالعدة لأن العدة من شرائط الطلاق ذلك أنه  
لا بعد الطلاق و لا یل   رج من بیتها قبل الطلاق و  لا یل للمرأة أن تن
رجها من بیتها قبل الطلاق و لا بعد الطلاق فالطلاق و غیر   للرجل أن ین
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ب    فیالطلاق   حظر ذلك و منعه واحد و العدة لا تقع إلا مع الطلاق و لا ت 
يكون   قد  عدة كما  لا  و  بها  الطلاق لمدخول  لا يكون  و  بالطلاق  إلا 

 …( خروجا و إخراجا بلا طلاق و لا عدة
روج و الإخراج بالعدة و الطلاق فی هذا  ( قیاس )۱۷ فلیس يشبه الحن

روج و الإخراج كرجل دخل دار قوم بغیر إذنهم  ( …الباب و إنما قیاس الحن
كرجل دخل دار قوم بغیر إذنهم فصلی فیها  ( سرایت نهی به امر ) ۱۸

لأن ذلك لیس من شرائط   الدار و صلاته جائزة  عاص فی دخوله  فهو 
 …( الصلاة لأنه منهی عن ذلك صلی أو لم يصل

روج و الإخراج لیس هو  ( حجیت ظهور عرفی )۱۹ فلیعلم أن معنی الحن
رج فی حاجة لها أو فی حق بإذن زوجها رج المرأة إلی أبیها أو تن  …( أن تن

کافی  از توضیح این موارد صرف نظر می   ،به دلیل تطویل یرا  کنیم. ز
 است اهل فن به متن کتاب کافی مراجعه نمایند.

می روشن  خوبی  به  متن  این  در  و  درنگ  سلف  علمای  که  کند 
 کردند.حرکت نمی  »نص حدیث«اصحاب هرگز بر اساس منطق 

در   کلمات  این  نقل  کردیم  اشاره  این هم  از  که پیش  گونه  همان  و 
 نشانگر تأیید اجمالی کلینی است. ، کافی

مسلما نقل استنباطات اصحاب در معجم روایی مهمی مانند کافی  
دلیل بر این است که از نظر کلینی درک این استنباطات در فهم حکم  

الهی و فتوا مؤثر است. 



 

 و منطق »نص حدیث«  سیره علمای سلف
حدیث« »نص  منطق  اثبات  برای  یت  اخبار ادعاهای  از    ، یکی 

  استدلال به سیره علمای گذشته است.
است  توضیح   این  ادعا  نقل  این  به  تنها  سلف  علمای  تمامی  که 

 اند.حدیث بسنده کرده و از اجتهاد و استنباط پرهیز کرده 
آن چه موجب این توهم شده است این است که علمای سلف ؟قهم؟  

کرده  روایی  منابع  ی  گردآور برای  فرسایی  طاقت  تلاش  تلاشی  این  اند. 
در تبعیت از ثقلین    ؟صلازمه توقیفیت دین و عمل به سفارش پیامبر 

درجه در  مقدس  تلاش  این  حاصل  است.  پذیرفته  نخست    صورت 
ی   ترین امر در بقاء دین است.تألیف معاجم روایی است که ضرور

که   کتب سلف شواهد فراوانی وجود دارد  اما با این همه در لابلای 
سیره سلف هم صرف نقل روایت نبوده است بلکه برای درایت روایات  

ی می   طلبیدند. از استنباط نیز یار
یت و اصولیت« توضیح   البته همان گونه که در نوشتار »شاقول اخبار

 داده شده است درجه استنباط علما متفاوت بوده است. 
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تشکیکی است و نه متواطی، لذا    شخود  ،از آن جایی که استنباط
در بسیاری از موارد با ترکیبی از اخباریت و   ،با مطالعه روش اعلام

 شویم. اصولیت روبرو می
میب اساس  این  اعلام ر  اتفاق  به  قریب  گفت  از  ای  درجه  ،توان 

در برخی بسیار ضعیف و در اصولیت  اما    ، را دارا هستنداصولیت  
 1برخی دیگر بسیار قوی است. 

همه    ماا این  ی  پیداست  با  حجت  اخبار را  روایت  جز  چیزی  که 
تواند سیره علمای سلف را معتبر بداند. بنا بر این  هرگز نمی   ، داندنمی 

یت   اثبات درستی منطق »نص حدیث«  اخبار از سیره  نمی برای  تواند 
 علما کمک بگیرد. 

که   یت  همین  گذشته از این  های  نقضباطل است و  ادعای اخبار
 . هم بر آن وارد است  فراوانی

شوداست  کافی   مراجعه  حدیث  شرح  کتب  که    به  شود  روشن  تا 
 .اندعلمای سلف چه اندازه استنباط داشته

از مرحوم صدوق ؟رض؟  کتاب معروف معانی الاخبار  نمونه آشکار آن  
 است که با هدف بیان معانی روایات مشکل تألیف شده است.

کتاب تفسیر روایت به روایت است. اما   ،هر چند بخش عمده این 

 
 20شاقول اخباریت و اصولیت ص (1
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که  نیست  اندک   از  فهم  مواردی  عنوان  حاصل  به  را  خودش  استنباط 
 1کند. توضیح و تشریح مقصود از روایت بیان می 

سلف   علمای  سیره  بر  شاهد  و  رسالهگویاترین  اصولی  کتب  های 
 فتوایی آنان است.

فتوا»بخش   و  اصول  علم  یخچه  رسالهتار از  فهرستی  کتب  «  و  ها 
.دهدمی  ارایهرا فتوایی 

 
 ببینید.476تا  41را در روایات  موارد نیچند نمونه از اتوانید می (1
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 جمود بر »قول« و »نطق«  ،لغرشگاه اخباریت
متکی بر   ،همان گونه که از اسمش پیدا است   »نص حدیث«منطق  

 .است سایر د لالتها حذف عین سخن امام و دلیل در انحصار 
»قول« و »نطق« در هایی همچون  واژه جمود بر  مستند این نظریه نیز  

 برخی از روایات است. 
بردهای این واژه  شود که مقصود  روشن می   هااما با درنگ بیشتر بر کار

 است. معصوم « الفاظتر از »عین از »قول« و »نطق« معصوم، گسترده 
برد این واژه لذا بایسته است   در روایات تمرکز کرد. هابر کار

 کاربرد قول اعم از نص کلام 
 کاردهای قول به معنی اعتقاد اندک نیست. از جمله آنها: 

گفت بر امام علی بن موسی الرضا؟ع؟ در مرو وارد  یزید بن عمیر 
امام   از  ما  برای  الله  رسول  بن  یا  گفتم  حضرت  آن  به  پس  شدم 
که فرمود لا جبر است و نه تفویض بلکه   صادق؟ع؟ روایت شده 
امری میان این دو امر است. معنی این روایت چیست؟ حضرت 
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که   کارهای ما را انجام میپنداشته است فرمود کسی  دهد خداوند 
کیفر می کارها  که قائل به جبر شده سپس ما را بر آن  دهد، واقعا 

کسی پنداشته است خداوند عزوجل امر آفرینش و روزی  است   و 
کرده است که قائل به تفویض شده  ،را به حجتهایش واگذار  واقعا 

مشرک  تفویض  به  قائل  و  است  کافر  جبر  به  قائل  پس  است. 
 1است…. 

یم خود قول تقسیم میا برد قول به معنی اعتقاد که بگذر شود به: ز کار
قول به مضمون کلام   -۳ قول به عین عبارت امام؟ع؟ -۲ی قول به رأ -۱

 قول مستنبَط از لوازم کلام امام؟ع؟.  -۴امام؟ع؟ 
 پیداست که قول به رأی باطل است. 

باقی است و از این رو در مورد   ،اما اطلاق قول نسبت به سایر موارد
 هرگز صادق نیست.   ،با قول امام   تمخالف ، سوم و چهارم

نص صریح  لفظ امام و  شاهد آشکار آن مواردی است که مطلبی در  
نیامده است امام تصریح می   ، امام  این همه خود  با  که چنین اما  کند 
 ام.مطلبی را من گفته 

 د:یت توجه کنی ن روایبه ا

نما،   توصیف  ما  برای  را  عاقل  شد  گفته  امیرالمؤمنین؟ع؟  به 
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که هر چیزی را در جای خودش   فرمودحضرت   کسی است  عاقل 
 گذارد. می
نما، س توصیف  ما  برای  نیز  را  جاهل  شد  گفته  حضرت  به  پس 

)با توصیف عاقل( جاهل را نیز توصیف کردم ]یعنی   فرمودحضرت  
  1.شود[از توصیف عاقل وصف جاهل هم روشن می

ده  یف جاهل دیاز توص  ی اثر ،ثین حدیر الفاظ کلام معصوم در اد
ا  ،شودی من جهت  از  نقطیاما  عاقل  که  است   یه ن  جاهل    ، مقابل 

کافیتوص  یطرف را براک  ی ف  یتوص  امام؟ع؟ دانسته    یف طرف مقابل 
 (.ف کردمیتوص ند »قد فعلت« )جاهل را یفرمای و م

 کاربرد نطق در اعم گفتار 
نظریه   مستندات  از  حدیث«یکی  واژه    ، »نص  بر  در  جمود  »نطق« 

است.   روایات  از  قرار  برخی  استدلال  مورد  نطق،  تناسب  به  هم  سمع 
 گرفته است. 

بردهای این واژه روشن می  شود که مقصود از  اما با درنگ بیشتر بر کار
 تر از »عین الفاظ« معصوم است.»نطق« معصوم، گسترده 

 به برخی از شواهد این امر توجه کنید: 

 
 235ح 510ص البلغةنهج : 48روایت  )1
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گواهان ساخت )آفریدگ  ) که تو الله هستی   ،تو   یه شدهان و به این 
گفتند…  1. و خدایی جز تو نیست، سخن 

اندیشه  ب به  ذکر  سبب  به  پیوسته  خردمندان  که  راستی  ه 
بازمیبازمی ذکر  به  اندیشه  سبب  به  و  که گردند  این  تا  گردند 

گفتن وادارند پس دلدل های آنان به حکمت  هایشان را به سخن 
گوید.   2سخن 

که از او عدول ک  کند واقعا  که پروردگار ما را با چیزی مساوی  سی 
عدول  و  شده(  منحرف  او  معرفت  از  یا  و  کرده  ظلم  )یا  ورزیده 

کرده و  که  به آن چه    ،کننده از او  محکمات آیات قرآن آن را نازل 
کافر شده است… گفته   3.گواهان حجتهای آشکار  او به آن سخن 

کردم  و  که از این امور برای تو ذکر  آن چه را  توانی رد  نمی  ،تمام 
گفته  4.اند… کنی زیرا تورات و انجیل و زبور و فرقان به آن سخن 

که آثار حکمتش به خداوند از ملکوت قدرتش و شگفتی  و  هایی 
گفته که…آن سخن   5. اند به ما نشان داده است 
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که( اشیاء بی) گفتهخداوندی   1. اند…زبان از توانایی او سخن 
میم گواهی  حکمت ن  که  است  پیامبری  او  واقعا  که  به   ، دهم 

 2.گوید…برتری او سخن می
وشن شد که »قول« معصوم در روایات ناظر به اخذ از معصوم است  ر 

 .  خواه اخذ به شکل نص صریح امام باشد و خواه به شکل دیگر
اعم است از گویایی زبانی    ،در این دسته از روایات  «نطق»همچنین  

 و گویایی عقلانی.  
تنها    ،شوددر روایات استفاده می   «نطق»قول« و »لذا آن چه از تعبیر  

 توقیفیت دین است.  
شود گفته  سخن  حدیث  عین  به  باید  که  این  تنها    ، اما  این  نه  به 

نمی  ثابت  میشودروایات  اثبات  آن  خلاف  بلکه  اثبات    گردد،  آن  و 
.اعتبار دلالتهای غیر مطابقی است
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لت التزام  »نص حدیث« ی، خط بطلان بر منطق دلا
محدود ساختن همه دلالتها و انحصار آن به    »نص حدیث«منطق  

 دلالت مطابقی است.
از   و  دلالتها  سایر  بودن  معتبر  بر  دارد  وجود  فراوانی  مستندات  اما 

 جمله دلالتهای التزامی.
ی است بر منطق  »نص لذا اعتبار دلالت التزامی خط بطلان آشکار

 .حدیث«
 به برخی از این مستندات توجه کنید. 

مردی غلامش را نزد امیرالمؤمنین؟ع؟ آورد و گفت غلام من بدون 
فرمود  غلام  ارباب  به  علی؟ع؟  است.  کرده  ازدواج  من  اجازه 
غلامت را از زنش جدا کن. ارباب به غلامش گفت ای دشمن خدا  
»طلاق بده«. )در این هنگام( امیرالمؤمنین؟ع؟ به غلام فرمود اما 

که اربابت گفت طلاق بده( لا ) اگر خواستی زنت را طلاق بده   حا
گفت ای   . ارباب  که امیرالمؤمنین؟ع؟و اگر خواستی نگه دار کاری 

دادی.  قرار  من  غیر  دست  را  اختیارش  بود  من  دست  اختیارش 
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گفتی »طلاق بده« )در  که به غلام  حضرت فرمود زیرا تو هنگامی 
کردی.  1واقع با این جمله( به ازدواج او اقرار 

لازمه    ، طلاق فرع بر ازدواج استکته جالب این روایت این است که  ن
« ق  تعبیر  بده(طَل ِّ )طلاق  است.    ،«  ازدواج  به  اقرار  و  امضا 

دانسته   کافی  ازدواج  اثبات  برای  را  قول  لازمه  این  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
 نیامده است.مالک بنده است. در حالی که ابدا در لفظ 

هم به این لازمه توجه نداشته مالک بنده  و نکته جالبتر این که خود  
ای که مورد است. اما در عین حال امیرالمؤمنین؟ع؟او را به همین لازمه

 کند. اش نبوده الزام می توجه
 در قیامت نیز معتبر است.  ،الزام به لازمه سخن

که حضرت فرمود:  ینقل م  ؟ع؟محمد بن مسلم از امام باقر  کند 
  ی اندک  ید در حالیآیامت به محشر می روز ق  یکه مرد  یبه راست 

که( به خدا سوگند من یخون با )پرونده( اوست، )اعتراض م  کند 
کس  یکس ن ینشدم )پس چرا اک  یز شر ین  یرا نکشتم و در خون 

گذاشته شده است؟!( خداوند م  د: چرا! یگویخون به حساب من 
کردهیچن کردین  ین چنیمرا ا  ی! فلان بندهیان  ن سخن تو ی، ایاد 

لا رفت تا به جا  کشته شدن ایرس   ییبا که منجر به  ن شخص ید 
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  1ب تو شده است.ین اندازه از خون او سهم توست و نصیشد. ا
صادقا حال  ؟ع؟مام  در  ق   یفرمود:  حساب  در  مردم  امت یکه 

د و او را به خون خودش یآیم   یگر یمرد د  یبه سو  یهستند، مرد
کار    یبنده  ید ایگو یبه او م  یکند، اولیآلوده م کار به  خدا چه 
کار    یاد دار یا به  ید )آیگوی؟ م یمن دار   ی ا حرفیکه( فلان روز )با 
کم یکه زد کشتن من انجام  یکردک (   2د؟! یتا )در نهایت( به 

ا   یکتهن روایمهم  این  از  است  عبارت  کس یات  هر  که:  هر    ین  به 
ر   یشکل بنا حقیدر  باشد، در مسؤول  یختن خون  آن  ینقش داشته  ت 

  ی هاکه مرتکب شده است با واسطه  یخون سهم دارد، هر چند آن امر
 منجر شده باشد. یگناهی ختن خون بیبه ر  یمتعدد
باشد،  یار سهم داشتن از خون بنا حق م یت آنچه معین دو روایدر ا

کار باشد و چه ه  یصرف سبب شدن است، چه عمد   ی چ توجه یدر 
 که انجام داده نداشته باشد. ی به آثار کار 

ی دور و    یتوان گفت آنچه در سلسله ی م  یبه طور کل  اسباب اختیار
میپدک  ی  کِّ ینزد قرار  مسؤولیگی ده  در  آن  یرد،  به  نسبت  شخص  ت 
گر آن پدیپد داشته    یده باطل باشد و ارزش منفیده نقش دارد، حال ا
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باشد، هر چند ی م مین سلسله اسباب، در آن باطل سهیا  ی باشد، تمام
 در کار نباشد. ی میاراده و قصد مستق

تر از لوازم سخن است و حتی لوازم عمل  گسترده   ،دائره الزام به لوازم 
 گردد.را نیز شامل می 

 شاهد بر این امر روایات زیر است:
جعفیاسماع باقر یگویم  یل  امام  از  م یشن   ؟ع؟د  که  :  فرمودیدم 

پا   یاکه روش عادلانه  یکس گذار یرا  اینما  یه  و  ادامه  ید  ن روش 
کند، به اندازهیپ کنند به  ین روش عمل میکه به ا  یمزد کسان   یدا 
آنان نین شخص داده میا کم نمیشود و از مزد  کسیز    ی کنند، و 

بن  یاکه روش ظالمانه ای را  و  نهد  پیاد  ادامه  به  ین روش  کند،  دا 
ن یکنند به حساب ایکه به آن عمل م  یکسان  یگناه تمام  یاندازه

گذاشته م  گردد.یشود، بدون ا یشخص  کم  گناه آنان  که از   1ن 
گر کسی روش ظالمانه یا عادلانه ز این روایت روشن می ا ای  گردد که ا

ی کند، به حساب او نوشته می  شود، هر چند خودش متوجه را پایه گذار
 آثار کار خود نبوده است.

پذیرفته  همچنین   دروغین  پیامبر  توبه  که  است  آمده  روایات  در 
اند  شود تمام کسانی که به سبب تو گمراه شده شود و به او گفته می نمی 
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اند، زنده کن و آنان را از باطل باز گردان تا توبه تو پذیرفته شود. در  و مرده 
نمی  تفاوتی  میان  پیامبر این  سوی  از  عامدانه  شده  گمراه  فرد  که  کند 

اطلاعی   شخصی  چنین  از  اصلا  ی  و یا  است،  شده  گمراه  دروغین 
 نداشته است.
 از ارزش و اعتبار لوازم سخن: نمونه دیگر 

باقر  با تلاش   ؟ع؟امام  علم،  از  برای سیراب شدن  )مردم  فرمود: 
می را  اندک  آب  میزیاد(  رها  را  بزرگ  رود  )اما(  به مکند  کنند. 

رسول   بزرگ(  )رود  فرمود  چیست؟  بزرگ  رود  شد  گفته  حضرت 
که خداوند به او بخشیده.  ؟ص؟خدا  و علمی است 

تا و گرفته  آدم  از  پیامبران،  سنتهای  عزوجل  خداوند  که  اقعا 
گرد آورده است. ؟ص؟محمد  را برای آن حضرت 

تها چیست؟ فرمود تمام علم پیامبران.ب گفته شد آن سن   ه حضرت 
که( رسول خدا   و  گونه ادامه دادند  تمام   ؟ص؟)حضرت سپس این 

 قرار داده است. ؟ع؟ این علم را نزد امیرالمؤمنین
اعلم   ؟ع؟ردی به حضرت گفت ای فرزند رسول خدا، امیرالمؤمنینم

 است یا بعضی از پیامبران؟ 
( فرمود: )ای مردم( بشنوید این  ؟ع؟مام باقر ا کرد و )رو به دیگران 

گوشهای  ربطی( میشخص چه )حرف بی که خداوند  گوید! واقعا 
که را بخواهد باز می کند و این )دل( هر  کند )تا توان فهمیدن پیدا 
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که خداوند به او توان فهمیدن عطا نفرموده   کسانی است  مرد از 
که چنین می  گوید.( است 

)یک   ؟ص؟گویم خداوند علم پیامبران را برای محمداقعا من میو
نزد   را  علم  آن  تمام  حضرت  آن  و  است  کرده  جمع  جا( 

مرد    ؟ع؟امیرالمؤمنین این  هم(  باز  حال  این  )با  است.  گذاشته 
 1اعلم است یا بعضی از پیامبران؟! ؟ع؟پرسد: آیا امیرالمؤمنین می

 ین حدیث از ابعاد مختلفی شایسته درنگ و تأمل است.ا
بخش برجسته حدیث، شگفتی شدید امام از پرسش سائل است.  

 …اسمعوا ما يقولجا بودن پرسش اوست.  این شگفتی نشان از بی 
بیند و رو از او برگردانده و در ادامه  لذا امام آن مرد را لایق پاسخ نمی 

 کند. سخن، خطاب به دیگران می 
 در خطاب امام به دیگران نیز سه نکته وجود دارد:

جمله    -۱ يقول با  ما  می اسمعوا  کمک  دیگران  از  گویا  برای  …  گیرد 
 تفهیم مطلب به شخص نالایق. 

جمله    -۲ نفهمیدن يشاء  من   مسامع   يفتح   الله   إن با  علت  به   ،…
می اشاره  که  شخص  است  دلیل  این  به  او  نفهمیدن  که  این  و  کند 

  ، ی عقل کافی نداده است. به سخن دیگر فهم این گونه امور خداوند به و
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در گرو عطای خرد است. کاستی در خرد سائل، موجب شده است که  
 ربط را مطرح کند. این پرسش بی 

بیان    -۳ دیگران  به  خطاب  را  شده  یاد  فرد  پاسخ  نیز  پایان  در 
کید فرماید.کند.گویا امام میمی  خواهد همچنان بر نالایق بودن او تأ

 نشینیم. اینک به درایت سخن امام می
نزد   پیامبران  همه  علم  که  است  این  حضرت  بیان  حاصل 

 جمع است. ؟ع؟امیرالمؤمنین
، اعلمیت  ؟ع؟لازمه جمع شدن همه علوم پیامبران نزد امیرالمؤمنین

 آن حضرت بر همه پیامبران است.
اعلمیت   با  حضرت،  نزد  علوم  همه  شدن  جمع  دیگر  سخن  به 
یکدیگر   از  تفکیک  قابل  و  است  سکه  یک  ی  رو دو   ، دو هر  حضرت، 

 نیست.
 حاصل درایت این بخش از حدیث، حجیت دلالت التزامیه است.
بردهای فراوانی در اصول فقه و   در روش اصولیون، دلالت التزامیه کار

 فقه دارد. 
اما جالب این است که سائل، از دلالت التزامیه چشم پوشی کرده و  

 پرسد. از همه پیامبران می  ؟ع؟باز هم از اعلمیت امیرالؤمنین
لازم،   بیان  برای  را  ملزوم  بیان  که سائل،  این است  پرسش  این  روح 
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 داند.کافی نمی 
کلام  لازم  به سخن دیگر به نظر سائل تا   به شکل صریح در منطوق 

 امام آورده نشود، اعتبار ندارد. 
، همان »منطق نص حدیث« است که ادعا می  کند باید عین  این امر

 مطلب در الفاظ منطوق به صراحت ذکر شود.
از  جالب ناشی  را  سائل  شیوه  این  امام  که  است  این  نکته  ترین 

خردی او دانسته و لذا خطاب را متوجه دیگران کرده و فرموده است:  بی
 … يشاء من  مسامع  يفتح  الله  اسمعوا ما يقول إن 

. اما در  مستندات حجیت دلالت التزامی بیش از این مقدار است 
 کنیم. اینجا به همین اندازه بسنده می

شده  فقه  نیز  در   بیثابت  یا  علم  بدون  کسی  گر  ا که  اختیار است 
کار   خسارتی به کسی بزند، هر چند از نظر حکم تکلیفی معذور بوده و 

 حرامی را مرتکب نشده است، اما باید خسارتها را جبران کند. 
تمامی   جمله  از   ، کار یک  لوازم  تمامی  که  شد  روشن  جا  این  تا 

 دلالتهای التزامی سخن، مورد ترتیب اثر و مؤاخذه است.
است.  »نص حدیث« حجیت دلالت التزامی، مهر ابطال بر منطق 



 

 بررسی مستندات روایی منطق »نص حدیث«
از   کهتلاش یکی  نظریه    هایی  ی  ساز مستند  حدیث« برای  »نص 
 . است  ؟عهم؟روایات معصومین برخی از  طرح   ،انجام گرفته

 پیش از بررسی این روایات شایسته است توجه داشت که:
روایی  از    ی بخش(  ۱ نظر یامستندات  با    ،ه ین  روا یتقطعملا  ات یع 

  ات مراجعه نمود یاست به متن کامل روا  ی رفته است؛ کافیصورت پذ
 .تا روشن شود که استدلال عقیم است

نقل    ی ان چگونگ یدر صدد ب  ، ه ین نظر ی امستندات روایی  از    یبخش(  ۲
ث  یت حکم حد یسرا  ، ث و فتوایحد  . با توجه به تغایر ث استیحد

 و باطل است. منهی اس  یقمصداق  ، به فتوا
از اهل  کامل    ی رو یان لزوم پیب  ،هین نظر ی امستندات روایی  از    ی بخش(  ۳

 . »نص حدیث« منطق   نه   ،باشدی مبیت؟عهم و تسلیم مطلق در برابر آنها 
روایی  از    یبخش (  ۴ نظر یامستندات  ب  ، هین  مقام  واگذاری  در  یان 

 . استو حرمت انکار آن  احادیث دشوار به ائمه؟عهم
بودن    یفیان توقیدر مقام ب  ، ه ین نظر یامستندات روایی  از    یبخش(  ۵
 ن ندارد.ید  کبه در  یراه یه بر وح ین که عقل بدون تکین است و اید
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 ه است نه فتوا.یمربوط به تق  ،هین نظر یامستندات روایی  از    یبخش (  ۶
روایی  از    یبخش (  ۷ نظر یامستندات  مناظره   ، هین  و  کلام  به  مربوط 

 است نه فتوا.
تر از هم بخشی از مستندات روایی این نظریه، دلیل بر جواز  (جالب۸

 تقلید است که نقطه مقابل نظریه »نص حدیث« است. 
۹…) 

می  مستندات  لذا  تمامی  که  گفت  حدیث«نظریه  توان  به    »نص 
 عدم درایت روایات است! حاصل  ، روایات

 .کنیمدر ادامه مستندات نظریه »نص حدیث« را به اختصار بررسی می 

 روایات إسناد حدیث به گوینده آن 
که به عنوان مستند منطق »نص حدیث« مطرح  از جمله از روایاتی 

 مجموعه روایات زیر است: ،شده
: هنگامی که سخنی  فرمودامام صادق؟ع؟ از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل  

گفته است   ،کنید را نقل می که این سخن را به شما  به همان کسی 
گفته که اگر  گفتن حق( نسبت دهید؛ زیرا چرا  ی او حق باشد )با 

گردن خود اوست.سود برده   1اید و اگر دروغ باشد جرم آن بر 
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بپرهیزیدا مفترع  دروغ  از  فرمود:  دروغ    .مام صادق؟ع؟  شد  گفته 
چیست؟   کسی  حضرت  مفترع  که  است  این  مفترع  دروغ  فرمود 

کنی و از واسطه های  سخنی به تو بگوید و تو واسطه اول را رها 
کنی.   1پس از آن نقل 

 ن که: یت عبارت است از ای روا دو ن یورد استدلال در ام
 . باید از همان کس نقل نمایی ، ای که شنیدهرا  ی هر سخن

یت از این دسته از احادیث نتیجه می   ، گیرد که در بیان حکماخبار
که به بینه ا  آورده شود، به امام  و ذکر سند آن  ث  ید اصل حدیبا ان  ین 

کتفا نماو فتوا حکم   م.ییا

 : استدلال نقد
است و ربطی به فتوا و بیان  ث  ینقل حد  ،تیاروادسته از  ن  یاموضوع  
 . حکم ندارد

روا به  حد  یت یاستدلال  مورد  در  استیکه  شرایط  بر    ، ث  و  کیفیت 
 .ث به فتواستیت دادن حکم حدی سرا ،فتوا

یت به این دسته از روایات  که  است    ی اسیقدر واقع    ،استدلال اخبار
 م شده است. یات تحر یدر روا
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 بررسی روایات قولنا قولهم 
از جمله از روایات مورد استدلال اخباریون بر منطق »نص حدیث« 

یر است:   روایت ز
گفت   نقل ابوالصباح  حدیث  شما  از  ما  گفتم  ؟ع؟  باقر امام  به 

گویند هر چه آنان )ائمه؟عهم؟( بگویند  کنیم پس برخی از ما میمی
خواهی؟ آیا چه می)غیر از این(  گوییم، حضرت فرمود پس  ما می

قول می که  کسی  اقتدا شود؟!  تو  به  که  باشی  امامی  که  خواهی 
کند )ما(   1خواهد بود.سالم که واقعا  را به سوی ما رد 

 ن جمله است که: یورد استدلال ام
 خواهد بود«.سالم  که واقعا ما رد کند  ی که قول را به سو ی»کس

 : استدلال نقد
الینا» القول  رد  کند  یکس   یعنی«  ـمن  گذار  وا به ما  را  قول  با »من  که  ـ 

ال ـ تفاوت  که سخنش را به ما استناد دهد  ی کس   یعنینا«  ـیاسند القول 
»  ی آشکار  جمله  الینادارد  القول  رد  ا من  به  است  ناظر  انکار  ی «  که  ن 

  ی ارتباطاین روایت  پس  باشد.  ی که فهم آن دشوار است حرام م  یثیاحاد
 فتوا ندارد.چگونگی  به 

روا یابر  شاهد   کلم  یتین مطلب  که  احاد  «قول»  یه است  به  ث  یرا 
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 کند. ی ر میدشوار تفس
گفتم ما در جایی هستیمحجاج می پس   ، گوید به امام صادق؟ع؟ 

که )شامل مطالب( بزرگی     ،شوداز شما روایت می  ،است حدیثی 
می دیگر  برخی  به  ما  از  برخی  ائمه؟عهم؟  پس  حرف  حرف  گوید 

ما   از  بعضی  بر  حدیث(  این  پذیرش  )اما  آید،  میگران  است، 
گویا می کسی  حضرت فرمود:  که به تو یا به  خواهی امامی باشی 

را( به ما رد کند  گران  که چنین گفته اقتدا گردد! کسی که )مطالب  
 1ماند. سالم می

« شودیت میاز شما روا  ی که )شامل مطالب( بزرگ   یثی»حد  ی هملج
ا یصر  از  یح در  که مقصود  کلمات ن»ن است  بلکه    ،ستیقول« صرف 

 مطالب است.
ائمه؟عهم؟  دشوار  احادیث  با  افراد  که  این  برخورد    توضیح  گونه  دو 

ند هر  یگو یم هستند و میاست که تسلگونه ن یگروه ا ک یبرخورد  :دارند
در دشوار  ث  یاحادچند   ائمه  ،مینکنک  را  نظر  همان  ما    ؟عهم؟ نظر 

رش  یدر پذ  ، ستندیم گروه اول برخوردار نی؛ اما گروه دوم که از تسلباشدیم
 گردند.یث دشوار دچار مشکل میاحاد

امام؟ع؟  نکوهش  و  پذ  توبیخ  که  است  دوم  گروه  به  رفتن  یمربوط 
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برادث  یاحاد میشوار  سخت  امام    .باشدیشان  نکوهش  چ  یهلذا 
 ا لزوم ذکر سند ندارد.یبه گروه اول و ی ارتباط

ت  یسرا  ،»نص حدیث«   یه یت بر نظر ی ن رواین استدلال به ایبنا بر ا
ات  یباشد که در روای م  ی اسیبه فتواست و ق  ،م یدادن حکم وجوب تسل

 . م شده استیتحر 

لٍ بررسی روایت کمیل:  مَامٍ فَاضِّ نْ إِّ لا مِّ  لا نقلَ إِّ
از جمله از روایات مورد استدلال اخباریون بر منطق »نص حدیث« 

یر است:   روایت ز
 …يا كمیل لا غزو إلا مع إمام عادل و لا نقل إلا من إمام فاضل

میرالمؤمنین؟ع؟ در ضمن حدیث مهمی به کمیل فرمود: ای کمیل ا
و نقلی سزاوار نیست   امامی عادل  با  جهاد شایسته نیست مگر 

 مگر از امامی فاضل… 
 ند:رخی از استدلال کنندگان به این روایت گفتهب

مکان  ی  البحار المطبوع روی  ضا فی بعض النسخ التحف و ای  و ف
احادیو  …  النفل  ،النقل  اکثر  لکن  و  هذا  الباب  یحتمل  هذا  ث 

 1. دون قول النقلیؤی
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:ج  مله مورد استدلال عبارت است از
 …ست مگر از امام فاضلیسزاوار ن  ینقل

 ر معصوم را ندارد.یحق نقل سخن از غ ی کسکه این است تیجه ن
 احتمال تحریف در »لا نفل«  :1نقد 

 :میکن یت را بررسین روایمختلف ا یهاابتدا نسخه 
بحارالانوار  و    30ص    27ج    عةیالشوسائل  و    175تحف العقول ص  در  

 ن است:  یچنالعقول از تحف به نقل  ، 417ص  74ج
 لا غزو إلا مع إمام عادل و لا نفل إلا من إمام فاضل 

ست مگر ی روا ن یمتیست مگر با امام عادل و غنی سته نی جهاد شا
 .از امام فاضل

ه نجف و چاپ  یدر یه.ق ح  1383]چاپ    29ص  ی المصطف  بشارة ر  د
ص    74ج  [  ی المصطف   بشارةاز  به نقل  ]بحار الانوار  و  ن[  یجامعه مدرس 

 ن است:  یچن 276
   لا نفل إلا مع إمام فاضل و 

 .ست مگر با امام فاضلیروا ن یمت یغن
به  ] الوسائل  ک  مستدرچاپ قدیم  و    ةیاسلامچاپ  عة  یوسائل الشر  د
 ن است:  یچن[ یالمصطف   بشارةاز  نقل  

   ولا نقل إلا من إمام فاضل
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 .ست مگر از امام فاضلیسزاوار ن  ینقل
نفل  :منابع   ی تمامی  ه لاصخ »لا  )غن…عبارت   …(ستین  ی متی« 

« و »وسائل  العقول  از تحف به نقل  مطابق نسخه »تحف العقول« و »بحار  
به نقل  عه  یالش و  العقول  از تحف جدید    ی المصطفبشارة  »ن  یهمچن« 

«  یالمصطفبشارة  از  به نقل  »بحار  ن« و  یه و جامعه مدرسیدر یچاپ ح
 .است

ه« و  یاسلام  پست…( تنها از »وسائل چاین  ی « )نقل…عبارت »لا نقل
 . الوسائل« استک »مستدر

 : گیریممی جهینت
ا • به  توجه  تحف  یبا  از  وسائل  كه  مالعقول  ن  پس    ،كندینقل 

البیصح آل  چاپ  همان  وسائل  نسخه  از  چاپ یح  نه  است  ت 
از ک  ن نسخه »لا نقل« منحصر است به مستدریه، بنا بر ایاسلام

 . یالمصطفبشارة 
در   • سال    یالمصطفبشارة  اما  ح  1383چاپ  ق  و  یدر یه  نجف  ه 

مدرس جامعه  همچنیچاپ  است.  نفل«  »لا  از ین  بحار  نقل  در  ن 
گر نسخه  ی»لا نفل« است. بنا بر ا  یالمصطفبشارة  كتاب   صحیح ن ا

نسخه  یالمصطفبشارة   اقل  حد  نباشد  نفل«  بشارة    یها»لا 
متعدد   ،است   یاختلاف  یالمصطف كتب  در  نفل«  »لا  عبارت  پس 

است گر    ی ول  ، ثابت  ا نقل«  »لا  به  هم  عبارت  منحصر  ک ی باشد 
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 از آن نقل كرده است. ک  است كه مستدر  یالمصطفبشارة  نسخه از  
 تناسب سیاق با عدم تعدد واقعه  : 2نقد 

« عادلعبارت  إمام  مع  إلا  غزو  )جهادلا  امام  ین  ی «  با  مگر  ست 
تناسب  ست مگر از امام فاضل(  ین  یمتی« )غن…»لا نفلتعبیر  عادل( با  

 دارد.

الا من  »من« در »  یه کلم  یها به جانسخه  یدر برخگذشته از این که  
چ گونه  ی »مع« به کار برده شده است که با »نقل« ه  یه « کلمامام فاضل

 ندارد. یتناسب
شاهد  یقرا  موجود  تماماست  ن  قطعا  به    ی که  نظر  ک  ی نقلها  واقعه 

 .ستین  است که یکی از دو نسخه کلام امام؟ع؟ن مسلم  یدارند، بنا بر ا
ح »لا نفل« است  یکه صح گرفت  جه  ینتتوان  می   ، شدهیاد  ن  یقرااما از  

 .و نه »لا نقل«
نمی  تنزل  فرض  تعبیر  بر  نقل»توان  به  لا  را  داد.   امام؟ع؟ «    نسبت 

ن دو نسخه  ی از ا   ی ک یدانند  ی که اجمالا م   ی ه با وجودین نظر یصاحبان ا 
برهان به چه  که نسخ ص داده یتشخ   ی باطل است چگونه و  لا  »  یهاند 

 اند؟! است و به آن استدلال کرده  « کلام امام؟ع؟ نقل
در هر صورت استدلال به این روایت بر منطق »نص حدیث« ناتمام  

 است.
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 بر فرض تنزل مورد روایت نقل حدیث است نه فتوا :3نقد 
نقل    یهت درباریروااین  درست باشد    «لا نقل »ن که نسخه  یبر فرض ا

گانه یان شد که فتوا و حدیو قبلا ب  ،ث است و نه فتوایحد ث دو امر جدا
ا  ،هستند سرا یبنابر  موضوعین  حکم  دادن  د  ی ت  موضوع    ، گر ی به 

 است. منهی اس یقمصداق  
 نقل اعم از آوردن عین لفظ است  : 4نقد 

  « لا نقل»،  « شامل فتوا هم بشود باز هملا نقلن که عبارت »یابر فرض  
 .اعم است از نقل عبارت و نقل مطالب

گر کسی مطلبی  بنا   ،شودی م نقل در فتوا هم مطلب امام؟ع؟  بر این ا
یاورد صحیح است  را ن  را از امام؟ع؟ نقل کند ولی عین الفاظ امام؟ع؟

 ن نقل کرد. یچن که بگوییم از امام؟ع؟
گردد  ی»نقل« شامل نقل عبارت و نقل مطالب م  یه رین که دا یل ا یدل

عین    ،در مؤاخذه کردن به اقرار افراد ن است که  یـ ات یعلاوه بر ظهور رواـ
 .، بلکه مفاد نقل مؤثر استنداردموضوعیت عبارت اقرار کننده 

می ن  یهمچن که  گفتار یمطلب  نقل  خواهند  هنگامی  ک   یا  د  یتأ
تعبیر کنند ع»  ،  عبارت یبه  می   «ن  برده  کار  دلیاشود.  به  امر  ا ین  ن  یل 

 . باشدی است که نقل شامل نقل عبارت و مطلب م
  کند که لازم نیست عین عبارت امام؟ع؟ی اثبات مز  ی ات نیر روا یسا
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   :ن استیچن 31ت  یروادر از جمله  ، نقل گردد
ن  یا  ی)چه کس   من علمك هذاکه    هشام در پاسخ این پرسش امام؟ع؟

است    یز ی )چ  ء أخذته منك و ألفته شی مطلب را به تو آموخته است( گفت:  
 (.ام دهیگر چ ی کدی ام و خود ]اجزاء[ آن را در کنار که ]اصل آن[ از شما گرفته

 … نقل اعم است از نقل کلام امام و   :5نقد 
جمل هم  یه در  روایقبل  شده    ،تی ن  عادل  امام  به  منحصر  جهاد 

گر ما جهادِّ   ،است م  یبدان  را حقیقتا منحصر به جهاد با امام؟ع؟مشروع    ا
ه  یهمراه  یعنی) بدون  امام  شخص  واسطهیبا  باشد(  یاچ    ، مقصود 

یرا    ؛جایز نخواهد بودو فرماندهان معصومین؟عهم؟جهاد با سرلشگران   ز
 ن دو فرق است.  ین ایو ب  ،با امام جهاد نه شود می جهاد با فرمانده 

که قطعا   آن  طرف معصومین؟عهم؟ حال  از  که  کسانی  با    ی برا  جهاد 
 ز است بلکه واجب است.یاند نه تنها جاجهاد گماشته شده 

ن است که امر جهاد  یا   سازد که مقصود امام؟ع؟ این قرینه روشن می 
منتهیبا گردد   ی د  امام  اذن  چه    ،به  و  باشد  امام  خود  همراه  جهاد  چه 

ان  یدر صدد ب  منتها امام؟ع؟  ،ن کرده استیکه امام او را تع  یهمراه کس
 ات مطلب نبوده است.یتمام جزئ

که  یابر  نه  ین مطلب قر یا نیز بیان اصل    « نقلمقصود از »لا  ن است 
 ات آن.یان خصوصیاست نه ب  اخذ از معصومین؟عهم؟
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 تقولوا ما قلنا  ت یروابررسی 
از جمله از روایات مورد استدلال اخباریون بر منطق »نص حدیث« 

یر است:   روایت ز
و ولایت امر )امامت(  ع تنها به شناخت  امام صادق؟ع؟ فرمود: تشی  

که    ،نیست  کافی است آن را  مگر این  کنید، و  از نااهلان پنهان 
که هر چه ما می که برای شما  گوییم بگویید و نسبت به مطالبی 

کنید، زیرا اگر شما ما در باره کردیم سکوت  هنگامی ی آن سکوت 
می سخن  ما  سکوت  که  ما  که  چه  آن  در  بگویید  سخن  گوییم 

که )در این صورت( واقعا    ،تسلیم ما باشید   ،کردیم به مانند آنچه 
آورده ایمان  هم(  ایم ما  )شما  آورده،  تعالی ایمان  خداوند  و  اید، 

آورندمی ایمان  ایمان شما  اگر مردم به مانند  یقینا    ،فرماید »پس 
مردم در حد   با  فرموداند« و امام زین العابدین؟ع؟  هدایت یافته

گویید و از تحمیل مطالبی که طاقت  ظرفیت شناخت آنان سخن 
آن را ندارند بپرهیزید تا با بیان احادیث دشوار ما برای  شناخت 

گمراهی  1شان نگردید.آنان موجب 
 ن جمله است:ی ت این روایمورد استدلال در ا

که هر چه ما م   یبرا است   یکاف نسبت به د و  ییم بگوییگویشما 
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کنیکردسکوت آن  یهدر بارما که  یمطالب  . دیم سکوت 
گر در موردی ائمه؟ع؟ نیز  اند ما  نفرموده  ی زیچ  بر اساس این جمله ا

 م.یید سکوت نمایبا
 روایت در مورد تقیه است  نقد:

که  یمگر ا »ی  ه جملبا توجه به   کنآن را  ن  دو  «  …دیاز نااهلان پنهان 
 احتمال در معنی روایت وجود دارد؛ 

ت یفینه کباشد و    هیتقت  یت مربوط به رعاین روای ااحتمال نخست:  
 ؛ ابتدای روایت با این احتمال سازگارتر است.فتوا

بیان   روایت  این  دوم:  انتقال  می احتمال  در  افراد  ظرفیت  که  کند 
 .احادیث باید در نظر گرفته شود؛ ذیل روایت با این احتمال سازگار است

 شود. هر دو احتمال داخل در تقیه می   ، البته با توجه به معنای عام تقیه
 . در فتوا ندارد  »نص حدیث« لزوم نقل  این روایت هرگز ارتباطی به    ،نیبنا بر ا 

 ان تقولوا اذا قلنا  ت یروا
از جمله از روایات مورد استدلال اخباریون بر منطق »نص حدیث« 

یر است:   روایت ز
می صادق؟ع؟  عزوجل امام  خداوند  که  راستی  به  فرمود: 

به »و  پیامبرش؟ص؟ را بر محبت خودش تأدیب نمود پس فرمود  
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که تو ای پیامبر بر خُلق بزرگی هستی خداوند همچنین  ،  « درستی 
که پیامبر  »دینش را به آن حضرت واگذار نمود و فرمود   هر آنچه 

که از آن آورد  برای شما   آن را بپذیرید و عمل نمایید و هر آنچه را 
که »و خداوند عزوجل فرمود    «از آن دوری نماییدکرد  نهی   کسی 

، سپس امام فرمود «پیروی رسول نماید از خدا پیروی نموده است
؟ص؟ تمام امور را به علی؟ع؟ واگذار نمود و او را امین  یقینا پیامبر

 قرار داد.
امر  این  تسلیم  نیز  شما  انکار    شدید  و  را  آن  مردم  که  حالی  در 

که ما سخن می گوییم سخن  نمودند، به خدا سوگند اگر هنگامی 
که سکوت می کنید، واقعا شما بگویید و هنگامی  نماییم سکوت 

ی میان شما و خدا هستیم و خداوند در را دوست داریم، ما واسطه
( مخالفت امر ما   1خوبی قرار نداده است. )خیر و

:  ین روایمورد استدلال در ا  ت عبارت است از
و  د  یی م سخن بگوییگویکه ما سخن م  یاگر هنگام سوگند  به خدا  

کنیینما یکه سکوت م  یهنگام واقعا شما را دوست د،  یم سکوت 
 . میدار 

 روایت در مورد تقیه است :1نقد 
گر به ا گردد که حضرت فرمود: »به خدا  یا گر سوگند  ن جمله دقت  ا
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م  یهنگام سخن  ما  بگو ییگو ی که  سخن  سکوت    ی و هنگامد  ییم  که 
گردد که  ی« روشن ممیواقعا شما را دوست دار د،  یم سکوت کنیینمایم
 ت فتوا؛ یفیه است نه کیت تقی ز مربوط به رعایت نین روایا

یرا   »فرمودحضرت  ز سخن    یهنگام:  ما  هر    یعنی…«  مییگو یمکه 
موقت   صلاح  ما  بزنیدانی که  حرف  نیم  شما  بزنیم  حرف  ما  یز  گر  ا و  د 

ندیشرا مساعد  را  اختیدیط  سکوت  و  کردیم  نیار  شما  سکوت  یم  ز 
 د.یینما

ب د یبه  حضرت  یان  ن…که  ی »هنگام  فرمودگر  و    یثی»حد  فرمود « 
 در فتوا ندارد.  »نص حدیث«بر لزوم نقل   یچ دلالتین هیبنا بر ا  ،که…«

 تبعیت محض غیر از نقل عین لفظ است  : 2نقد 
م  یز تسلین جملات »شما نیم با توجه به ایین که تنزل نمایبر فرض ا

امر  یا خوب  … شدیدن  ما  امر  مخالفت  در  است«    یخداوند  نداده  قرار 
م روایروشن  که  بیشود  مقام  در  تبعیت  لزوم  نه  یان  است  محض  ت 
 .در نقل حدیث یتطابق لفظوجوب 

 ان تقولوا ما نقول  ت یروا
از جمله از روایات مورد استدلال اخباریون بر منطق »نص حدیث« 

یر است:   روایت ز
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امام صادق؟ع؟ فرمود: راز ما را بر خلاف آشکار ما و آشکار ما را  
می کفایت  نکنید،  یاد  ما  راز  خلاف  ما بر  آنچه  که  را  شما  کند 

نماییم سکوت نمایید، گوییم بگویید و از آنچه ما سکوت میمی
کس از مردم  به تحقیق می که خداوند عز و جل برای هیچ  دانید 

که خداوند عز و  در مخالفت ما خوبی قرار نداده است، به راستی 
که از امر پیامبر سرپیچی می»فرماید  جل می کسانی  کنند  باید 

که فتنه یا عذاب خدا به آنان برسد  1. «در حذر باشند از این 
کند شما را  ی ت می»کفا  :ن جمله استیت این روا یمورد استدلال ا

ما م آنچه  بگو ییگو یکه  م ییم  آنچه ما سکوت  از  و  م سکوت  یینمای د 
 «.دیینما

 روایت در مورد تقیه است :1نقد 
ن جمله »راز ما را بر خلاف آشکار ما و آشکار  یا  یمعنممکن است  

ما را    یت پنهانیشخص  :کهباشد  ن  ید« ایاد نکنیما را بر خلاف راز ما  
نکنیب که حساسیان  برانگید  را  ما  اذیت دشمنان  و  آزار  به  و  ما  یزد  ت 
بیب در  و  شخصینجامد  همیان  به  که  آنچه  به  تنها  ما  مردم    یهت 
نما  ،مییگو یم کتفا  اسرار   ی ول   .دییا گفتن  ابراز    ی از  همگان  به  ما  که 

 د.یکن یم خودار یکنی نم
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عدم   خاطر  به  که  باشد  این  روایت  معنی  دارد  احتمال  همچنین 
را بر ملا نکنید. بلکه چنان وانمود    ، ظرفیت  دوگانگی ظاهر و باطن ما 

 ما کمالاتی جز آنچه از ما ظاهر است وجود ندارد.باطن کنید که در 
و یا عدم ظرفیت اشخاص ه  یز مربوط به تقیت نین روایااز این رو  

  »نص حدیث«بر لزوم نقل    یچ دلالت ین هی بنا بر ا   ،ت فتوا یفیاست نه ک
 در فتوا ندارد.

 است  ؟عهم؟ روایت درباره مقامات ائمه : 2نقد 
به بحث    یو ربط  بو علی منحصر است به مقامات ائمه؟عهم؟ت ا یروا

گر صاحبان ا  ت  یت را به احکام سراین روایه این نظر یاحکام ندارد و ا
 اند.عمل نموده خود ه یبر خلاف نظر مرتکب قیاس باطل شده و  ،دهند

 کیف تتکلم بکلام لا یتکلم به امامک ت یروا
از جمله از روایات مورد استدلال اخباریون بر منطق »نص حدیث« 

یر است:   روایت ز
کردند و فرمود به فضیل می گوید امام صادق؟ع؟ از مؤمن طاق یاد 

که خیلی جدل می کند و )با مخالفین ما( مناظره  من رسیده است 



 ت یدرا نیبذرّه ر یز  تیاخبار /  138

اگر زرنگی می آری، فرمود  گفتم  او مناظره    1کند،  با  که  کسانی  از 
میمی نماید  محکوم  را  او  بخواهد  چگونه؟    .تواندکنند  گفتم 

گوید به من بگو این سخن تو از سخن امام حضرت فرمود به او می
تو است؟ اگر بگوید آری بر ما دروغ بسته است و اگر بگوید نه،  

می سخنی  چگونه  گفت  خواهد  او  نگفته  به  تو  امام  که  گویی 
 2است؟! 

:  ین روایمورد استدلال در ا یهجمل  ت عبارت است از
 . که امام تو نگفته است ییگویم یچگونه سخن 

گفت که امام  توان  می را    یتنها سخن  ،»نص حدیث«منطق  بر اساس  
 گفته باشد. 

ت حکم مناظره  یت مربوط به کلام و مناظره است و سرا ین روایاما ا 
 .منهی استاس یقمصداق   ، مورد بحثی هبر اساس نظری ، به فتوا

که امام؟ع؟ در صدد بیان لزوم مستند  آن چه مهم است این است 
به سخن امام؟ع؟ است و این غیر از نقل عین   ، بودنِّ مطلبِّ گفته شده

 کلام امام؟ع؟ است.

 
ف  یف ظریطری  هاست كه به جااز نسخهی  زرنگ بر اساس برخی  هترجمه به كلم  (1

 آمده است.
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 از این جهت تفاوتی میان مناظره و فتوا نیست.
 توضیحات این مطلب در فصل مناظره خواهد آمد.

 ویل لهم ان ترکوا ما اقول ت یروا
از جمله از روایات مورد استدلال اخباریون بر منطق »نص حدیث« 

یر است:   روایت ز
ای یونس اگر مناظره )علم کلام( بلد   :سپس امام صادق؟ع؟ فرمود
 کردی.بودی با این مرد مناظره می

که مناظره )علم کلام( نمی افسوس خورد و    ،دانست یونس از این 
گفت فدای شما گردم من از شما شنیدم که از مناظره )علم کلام( 

که منطق  کردید و مینهی می بر اصحاب مناظره ) فرمودید: وای 
شود و این امر گویند این مطلب پذیرفته میآنان چنین است( می

شود  این حرف را نمی  ،شود گفترا میحرف  این    ،شودپذیرفته نمی
 کنیم. این امر را تعقل نمی ،کنیماین امر را تعقل می ،گفت 

گویم  امام صادق؟ع؟ فرمود همانا گفتم وای بر آنها اگر آنچه من می
کنند و به طرف آنچه می  1. خواهند بروند…رها 

 نقطه استدلال این تعبیر است که: 
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م  یوا من  آنچه  اگر  آنها  آنچه   میگویبر  طرف  به  و  کنند  رها 
 . بروند خواهندیم

 نقد:
ت حکم مناظره  یت مربوط به کلام و مناظره است و سراین روایاولا: ا 

 است.  ینه ماس یق ، مورد بحثی هبر اساس نظری ، به فتوا
ایثان روا یا:  تقطین  ذیت  و  است  شده  روایع  نظر یل  با  مورد   یه یت 

 شاءالله در بخش کلام خواهد آمد.دارد که ان  ی بحث تناف

 نص بالسمع و النطق  ت یروا
پدرانشان از  صادق  امام  طولانی  حديثی  از  شی  بن از    ؟عهم؟ در 

؟ع؟ چنین آمده است:   امیرالمؤمنین
ر ابطال  د  اما  و    و  قیاس  و  رأی  اعتبار  به  قائل  که  کسانی  بر 

همان گوییم:  بر آنان مید   استحسان و اجتهاد هستند… پس برای ر
اتفاقات گونه   و  حوادث  از  هر چه  و  عبادات  اصلی  احکام  که 

که در امت پیش می که از راه  سختی  گفت  آید چیزهایی هستند 
( شنود  گفتنو  و  نص    (شنیدن  میویژه  و  خدا  کتاب   ، باشددر 

 نیز مانند احکام اصلی هستند… فرعی احکام 
گر  پ ا نازل شده خداوند تعالی   ، حکمتصریح به  نبود  س  آیات  از 

آن چه  )قرآن(   آشکار و  ؟ص؟پیامبر و  کردهبرای ما    گر   ،تفسیر  و ا
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اثر    از  درست  آنچه  مانده  جا  و  )بر  ؟ص؟  خبر  سنتپیامبر و   )
وجود  نبودند(  ؟ص؟  پیامبر عصر  در  که  ( دیگران  برای  درست 
که مأمور به انجام واجبات  کسی از مردمی  نداشت، ممکن نبود 

عقل  ،هستند با  احکام    شبتواند  سازد  این  واجب  از و  را  مقصود 
کند و ممکن نبود مراد خداوند متعال را  واجبات خدا را   در اقامه 

که  تمامی   کند و احکامی  گذشت بر طبق شرائط حقیقی آن بیان 
واجبات   و همچنین الهی  برپایی  امکان نداشت  رأی  و  قیاس  به 

برد به این که نماز واجب ظهر چهار رکعت  عقل به تنهایی راه نمی
 است نه پنج یا سه رکعت… 

گر  پ ا وحی(  س  از  کمک  تنها  عقل)بدون  واجبات  این  با  را  مان 
کند  ،بگذاریم و   عقل به تنهایی امکان ندارد به این امور راه پیدا 

توانست میان )حاصل( قیاس و آن چه که شرعیت و نصوص نمی
کرده، فرقی بگذارد.   بیان 

که سزاوار نیست شود  میدین از طریق شنیدن و گفتنی محقق  یرا  ز 
کنیم، و اگر رسیدن به دین به وسیله ی عقل  از مرزهای آن تجاوز 

از فرستادن پیامبران برای ابلاغ امر قطعا  بود،  و درست  ممکن    تنها
 گردیدیم. نیاز میو نهی خدا بی

جز از شنیدن ه  چون که وجوب احکام اصلی آنچنان که هست ب  و 
گفتن ممکن   که از شاخه  ،نیست و  های فرعی احکام و حوادثی 
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(  سوی خداوند تعالی   شود نیز چنین است، در این وارد می)بر بشر
موارد بدون وجود نص از راه شنیدن و گفتن و با قیاس حکم واجب  

 شود…نمی
که عقل به تنهایی فرقی بین غصب و غارت با دزدی ب ه دلیل این 

اینها   ،بیندنمی از  یکی  اینها هست  بین  که  با وجود شباهتی  اما 
. موجب بریدن دست می  شود و دیگری خیر

به ه اشیاء  حکم  تشخیص  برای  که  اینان  دلیل  بطلان  مچنین 
که ما  آشکار میامر  کنند از این  مشابه و نظایر آن رجوع می شود 

که یکی  زنای محصنه و غیر محصنه را مساوی می یابیم در حالی 
 گردد و دیگری موجب شلاق.از دو این موجب سنگسار می

گفتن بر طبق پ که مأخذ و منبع احکام از شنیدن و  س دانستیم 
که نص وارد شده که مأخذ احکام در نظر    ،باشدمی  ،آنچه  نه این 

 1.گرفتن نظائر باشد…
ف که کامل آن  یت شر ین روایاست که ا  ی ح ضرور ین توضیدر ابتدا ا

شامل مطالب    ،شده ش از نود صفحه آورده  یدر کتاب بحار الانوار در ب
گونی است   تنها با توجه به موضوع بحث  کردیم  نجا نقل  یو آنچه در ا گونا

نقل شود    »نص حدیث«ن  یلازم است ع ،ا در نقل حکم خدا یاست که آ 
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اما سا یا خی ؟  آن خصوصا قیر و اجتهاد و استدلالهایر مطالب    یاس 
 شاءالله در محل مناسب طرح خواهد شد.ت ان یروان یامطرح شده در  

دست  کند  بیان می که  استدلال شده  ت  ی ن روایااز  هایی  به بخش 
به دی قیافتن  راه  از  تنها ین  به  ن  ییاس و عقلِّ  با  ،ستیممکن  د  یبلکه 

 م. یدا کنین دست پیم به دیده باشد تا بتوانینص از معصوم رس
 روایت در مورد توقیفیت دین است  :1نقد 

حد خصوصیمفاد  به  توجه  با  است  یاتیث  آن  در  به    ،که  مربوط 
ن به  ی ن که اختراع دیح دارد به ا ین است و تصر یبودن احکام د  یفیتوق

 ست.یممکن ن ی مستقل از وح اس و عقلِّ یو ق یرأ
: ها قرینه از    یبرخ  عبارت است از

نان كه ی ل ای: »دلمانند این جمله اس و…ین به قیلیاستدلال قا  •
 …«كنند یر آن رجوع میاء به مشابه و نظای ص حكم اشیتشخ یبرا
دانست  ی جمله  • شن ی»پس  از  احكام  منبع  و  مأخذ  كه  و  یم  دن 

كه نص وارد شده كه مأخذ ینه اباشد،  می  ،گفتن بر طبق آنچه  ن 
باشد نظائر  گرفتن  نظر  در  تصر …احكام  توقی«  به  احكام  یفیح  ت 

 دارد.
ن  یابرد به  یمراه ن  یین عقل به تنهایل: »همچن یاز قب  یراتیتعب •

است  ركعت  واجب ظهر چهار  نماز  گر    …كه  ا از پس  كمک  )بدون 
ا مان  عقلوحی(   با  بگذار یرا  تنها  واجبات  تنها ین  به  عقل   ییم 
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ا به  پیامكان ندارد  راه  امور  كندی ن  ایبه دل   …دا  كه عقل به  یل  ن 
گونه    ،ند…«یبینم  ین غصب و غارت با دزد یب   یفرق  ییتنها  این 

و    ،ن دارد یمستقل دک  ح به عدم قدرت عقل بر دریتصر  ،تعبیرات
 . امام هرگز در صدد نفی فتوا نیست

وسیله»  یجمله  • به  دین  به  رسیدن  گر  تنهاا عقلِ  و ممكن    ی 
از فرستادن پیامبران برای ابلاغ امر و نهی خدا قطعا  بود،  درست  

میبی ا  گردیدیمنیاز  به  رسی…«  كه  دارد  اشاره  مطلب  به ین  دن 
ن  ین بدون وحید كسیممكن  گر  ا الا  راه وحید  ی ست و  از  را   ی ن 

ب  یول  ،ردیبگ ع ی در  آن  حدیان  الفاظ  نی ن  را  موجب   ، اوردیث 
 گردد. یامبران نمیاز پ  یاز ینیب

ب که  است  روشن  فتوا یاما  حقان  شده    ی  استنباط  روایات  از  که 
 ن ندارد.یت دیفیبا توق یمنافات ، آنمستند ذکر بدون   ،است

 عدم تجاوز از مرز سمع و نه تکلم به نص کلام امام   : 2نقد 
ا  به  توجه  نکه  ر امام  ین تعبیبا  از مرزهای»سزاوار  و    ی ست  آن )نص 

ث و  ی…« آنچه ممنوع است تجاوز از مرز حدمینطق و سمع( تجاوز کن
گر کس  ی هی ت است و بدیروا ث را  یاصل حدکه  ن  یبدون ا  ی است که ا

یا    ،است بیان کند  ث وارد شده یکه در حد  ی قا همان مطلبیدق  ، بخواند
از مرزهای  ، هرگز  مطلبی که از کلام خود امام استنباط شده را بیان کند

 تجاوز نکرده است. نص امام؟ع؟ 
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 تصریح امام به مأخذ و منبع بودن حدیث  :3نقد 
که بگذر یا   یه از هم گیری خود    یه م نکتین امور  بسیار مهم نتیجه 
 د:  یفرمای است که م  امام؟ع؟

که مأخذ و منبع احکام از شن یپس دانست  گفتن بر طبق یم  دن و 
که نص وارد شده که مأخذ احکام در نظر  ینه ا  ،باشدمی  ،آنچه  ن 

 . …گرفتن نظائر باشد
نت امام؟ع؟  یهج یآنچه  ا   نهایی  منبع  یاست  و  مأخذ  که  است  ن 

اما در روایت هیچ دلیلی بر این ادعا    ،ت باشدیث و رواید حدیحکم با
ت نقل  یث و رواین لفظ حدید حکم را با عی فرموده است با  که »امام؟ع؟

 ندارد. وجود  «کرد
حاصل    ، نمود ک  یتفک  « مأخذ حکم»و    «حکم»ن  ید بیگر بای ان دیبه ب

ن  یت آمده است ا ین روایکه در ا  ییانات حضرت و استدلالهایب  یتمام
  ، باشد… و اجتهاد  ،استحسان ، اسیق دتوانی نم «مأخذ حکم»است که 

ت  یم نص روایر یت دارد که حکم را از آن بگی که صلاح یز یبلکه تنها چ
 ث است.یو حد

  ی ان حکمید در بیه ندارد که باین نظر یبه ا   یچ ارتباطی ن مطالب هیا
 .  شودنقل نیز ث ین حدی ث است عیکه مأخذ آن حد

که  یا ایب  یمنافاتنجاست  که مأخذ دی ن  باین  و نطق  از  د  ین  سمع 
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که فتوا باین ایباشد و ب که م  ؛ د به علم باشد وجود نداردین  توان  یچرا 
ان  یدر قالب فتوا ب  ،میاکه اخذ نموده را  آنچه    ،ن از سماعیپس از اخذ د

ا   ،میینما فتوا یو  و    یفتوا  ،ن  است  علم  نبه  آن  نطق  یمأخذ  و  سمع  ز 
 باشد. یم

برد نطق در اعم گفتار 4نقد   : کار
نقطه اصلی استدلال به روایت پیشین واژه »نطق« است. سمع هم به  

 تناسب نطق، مورد استدلال قرار گرفته است. 
 گاه استدلال واژه »نطق« به معنی گفتار است.به سخنی دیگر تکیه

« است.  برد نطق در معنی اعم از »گفتار  اما آن چه مهم است کار
سرفصل  در  امر  این  یت»  توضیح  اخبار و    ، لغرشگاه  قول  بر  جمود 

 آمده است.نطق« 

 قول از اصل و سمع ت یروا
از جمله از روایات مورد استدلال اخباریون بر منطق »نص حدیث« 

یر است:   روایت ز
امام  خاص  نایب  از  سخنی  پیش  روز  که  ابراهیم  بن  محمد 

آن روز نزد حسین بن روح زمان؟ع؟ شنیده است می گوید: فردای 
آیا سخن دیروز   :گفتمبازگشتم و در دل با خود می  ــقدس الله روحهــ
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او از خودش بود؟ حسین بن روح بدون پرسش من گفت: ای محمد 
کنم گر از آسمان سقوط  یا باد مرا در    ،پس پرندگان مرا بربایند س  ،ا

که به رأی خود و از  ،مکان دوری بیندازد بیشتر دوست دارم تا این 
بلکه سخن من از   .پیش خودم در دین خدای تعالی سخن بگویم

 1منبع است و از حجت صلوات الله علیه شنیده شده است. 
که نایب خاص امام زمان؟ع؟   ن یا  ، استدلال  یهقطن  مطلب است 

که از پی هرگز حاضر نم  د بلکه سخن  یش خود سخن بگو یشده است 
 بوده است.  تنها از راه شنیدن از امام؟ع؟او  

 کلام حسین بن روح روایت نیست  :1نقد 
ه  ین نظر ی ست و صاحبان ایکلام معصوم ن  ؟ق؟ن بن روح  یسخن حس

استدلال به    ، بنا بر این  دانند.ی ماز اصحاب را حجت ن ک  ی چ  یکلام ه
 بر مبنای این نظریه باطل است. ، حسین بن روح ی هجمل
 خود حسین بن روح روایت نخوانده : 2نقد 

روشن    ،یعنی پیش آمدن شک برای راوی  ، ت یروا  ی با توجه به ابتدا
اماممی به  انتساب  بدون  روح  بن  اول حسین  روز  که مطلب    ؟ع؟ شود 

 بوده است.
گر   در روز قبل روایت نقل کرده بود چنین شکی  ن بن روح  یحسچون ا

 
 274ص 44ج  بحارالانوار : 101.2روایت  )1



 ت یدرا نیبذرّه ر یز  تیاخبار /  148

 . آمدپیش نمی 
گر کار حسین بن روح درست بوده است   توان می شود که  ی روشن ما

نقل    بدون نسبت به امام؟ع؟  ،آن معتبر باشدکه مستند  را    یمطلب حق
 .کرد

ا  ین در حال یا که صاحبان  با  یه مدعین نظر یاست  که  د  یهستند 
   .در فتوا نقل شود عین روایت با استناد آن به معصوم؟ع؟

ه مورد بحث درست  یت بر نظر ین رواینه تنها استدلال به ا   ،ن یبنا بر ا
ا  ،ستین خود  روایبلکه  دلی ن  می ت  که  است  این  مطلب  یل  توان 

 نقل نمود. را بدون استناد به معصوم؟ع؟  معصوم؟ع؟
 قول به معنی عقیده یا کلام :3نقد 

برد   از   «قول»کار است  مطابق  :  اعم  گویندهرأسخن  خود  عین    ،ی 
امام؟ع؟  کلام  مضمون    ،  سخن  از  مستنبَط  قول  و  امام؟ع؟  سخن 

 امام؟ع؟.
ا  در  آنچه  روایاما  نف ین  رأ   ، شده  ی ت  به  است قول  به    ،ی  قول  نه 

امام؟ع؟ کلام  امام؟ع؟ مضمون  از  گر مطلبی  ا این  بر  بنا  ب  .  ان خود  یبا 
 ندارد.  ینده نقل شود اشکال یگو 

 فتوای به علم مستند به اصل است : 4نقد 
روا مقابل  ت  یدر  »مسموع«  و  رأ»»اصل«  به    ی عنی  ،است  « یقول 
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اهی مأخذ و مستند از خود اوست و گ  ید گاهیگو ینده میکه گو   یسخن
معصوم؟ع؟  کلام  ا   ، است   آن  است  لازم  که  یآنچه  است  باید  ن  قول 

 باشد.  مستند به کلام معصوم؟ع؟
  ، تند آن ذکر نشده باشدبه علم که مس  ی ست که اساس فتواین  یشک

ا  ؛ستین  یش خود مفتیاست و از پ   کلام معصوم؟ع؟ ا یبنا بر  ن  ین با 
 ندارد. یچ منافات یت هیروا

از    اعم است«  عن الاصل و مسموع عن الحجة به سخن دیگر تعبیر »
کلام معصوم با استناد به امام باشد که عین  کلام معصوم    ، این  یا عین 

 بدون استناد به امام باشد و یا فتوای مستند به کلام معصوم باشد.
 شود که: نتیجه گرفته می   ،با توجه به شمول تعبیر 

 نقل کلام امام بدون انتساب به حضرت مانعی ندارد.
 فتوای به علم مستند به کلام امام معتبر است. 

 این دو نتیجه بر خلاف مبنا و منطق »نص حدیث« است.
این روایت نه تنها حجت بر منطق »نص حدیث« نیست   ، بنا بر این 

 کند. بلکه این منطق را نفی و ابطال هم می 

 ان تقولوا بشیئ ما لم تسمعوا ت یروا
از جمله از روایات مورد استدلال اخباریون بر منطق »نص حدیث« 
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یر است:   روایت ز
ای جمع من و محمد بن مسلم و ابوالخطاب در جلسهگفت  هاشم  

ی کسی که شناختی بودیم، ابوالخطاب به ما گفت نظر شما درباره
که نسبت به  گفتم کسی  نسبت به امامت نداشته باشد چیست؟ 
تا   گفت  ابوالخطاب  است،  کافر  باشد  نداشته  شناخت  امامت 
گر  کافر نیست، اما ا که دلیل و برهان برای او آورده نشود  هنگامی 
بن   است، محمد  کافر  نکرد  پیدا  و شناخت  رسید  او  به  حجت 

زمانی که شناختی پیدا نکند و انکار  مسلم گفت سبحان الله! چرا  
کافر نیست. که انکار نکند هرگز  کافر باشد؟! زمانی   هم نکند 

پس گفت  اشمه شدم  وارد  صادق؟ع؟  امام  بر  و  رفتم  حج  به   :
که  گاه باشید  جریان را به آن حضرت خبر دادم… حضرت فرمود آ

که چیزی   . اید بگوییدکه از ما نشنیدهرا بد است بر شما 
که ما را به طرف نظر محمد بن مسلم اشم میه کردم  گمان  گوید 

 1 چرخاند.می
یون مورد استدلال  یهملج :  اخبار  عبارت است از

که چ   . دیید بگوی ادهیکه از ما نشن  یز یبد است بر شما 
 ده شده است گفت. یکه از امام شن یزید تنها چیس باپ

 
 401ص  2جی كاف: 39روایت  )1
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 مساوی با سقوط روایات بلاواسطه است  ،جمود بر لفظ :1نقد 
نشن   ی ز یچ»  یهجمل ما  از  از  دیادهیکه  « ظهور در شنیدن مستقیم 
گ زیرا    ؛ دارد  امام؟ع؟ امام؟ع؟ا از  مستقیما  را  روایتی  کسی    ، نشنود  ر 

امام؟ع؟ی من از  من  بگوید  نها   ،دمیشن  تواند  ادعایبلکه  که   ییت 
ن  یچن  من از فلانی شنیدم که او از امام؟ع؟ن است که  یتواند بکند ایم

 نقل کرد.
ا  بر  بخواهیبنا  گر  ا رواین  لفظ  بر  کنیم  جمود  که  ـ_م  یت  همچنان 
روا  _ـکنندی ه ادعا مین نظر یصاحبان ا به تمام  با واسطه  یراه عمل  ات 

 شود. یبسته م
ن ایمفروض  ایز  خود  که  است  رواین  رسین  ما  به  واسطه  با  ده  یت 

ن فرموده  یچنشنیدم که    توان گفت از امام؟ع؟ ی من اساس ن یبر ا   ،است
مورد بحث از اساس    یهیت بر نظر ین روایان استدلال به ا یاست. پس بن

 زد. یر ی فرو م
 قول به معنی عقیده یا سخن  : 2نقد 

 اعم از کلام و عقیده است.»قول« کاربرد ست که ین  یدیترد
ی از سخن امام شود که لفظ سخن امام  روشن می   ،با توجه به فهم راو

انگر  ین که بی بلکه از جهت ا   ،ندارد  یتیچ گونه موضوعی ت هین روا یدر ا
 شده است.ذکر ده و نظر است یعق
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 سیره اصحاب فقط خواندن روایت نبوده است  :3نقد 
اند و  نخوانده   ی تیحضار در آن جلسه روا  یه یمحمد بن مسلم و بق

کتفا نموده   اند.تنها به اظهار نظر ا

بق قراین موجود در مجلسی که  ن که طیبا توجه به ا گر  ید   یاز سوو  
راو   امام؟ع؟ است،  گفته  توسط    ی سخن  مسلم  بن  محمد  تأیید  به 
 دا کرده است.یگمان پ امام؟ع؟

گر اعتراض امام؟ع؟  ن محمد بن  یب  ی ت نخواندن بوده است فرقیروا   ا
که راو یگران وجود ندارد تا ای مسلم و د کن  ی ن  محمد    د امام؟ع؟تصور 

ین دلالت  بر ا  یراو فهم    ،د نموده است یین سه نفر تأ ین ایبن مسلم را ب
امام؟ع؟  کلام  از  او  که  که  یچن  دارد  نموده  استنباط  امام؟ع؟ ن    بیان 

 باشد. ینکوهش اعتقاد بدون مستند م
ا بر  روایا   ، ن یبنا  دلین  ایت  بر  نظر یل  نین  ا  ، ستیه  که  یمگر  ن 
ا نظر یصاحبان  که  ین  کنند  ادعا  مخاطب  ه  که  ی  راو خود  از  اینان 

را    کلام امام؟ع؟  ،حاضر بوده است  امام؟ع؟ بوده و در مجلس امام؟ع؟
 فهمند!ی بهتر م

می  این  روایت  نتیجه  نقل  صرف  همیشه  اصحاب  سیره  که  شود 
می بیان  هم  را  خود  فتوای  و  نظر  و  عقیده  بلکه  است.  کردند. نبوده 

پیداست که بیان این امور همگی مستند به مجموع کلماتی بوده است  
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کلام امام به خطا  که از امام شنیده اند، هر چند برخی در استنباط از 
 اند.رفتهمی

در هر صورت این ادعا که سیره اصحاب تنها نقل روایت بوده است  
 گردد.با این روایت باطل می 

 تقریر جواز استنباط راویان : 4نقد 
ی بدون خواندن روایت  اند.تنها ابراز عقیده کرده   ،هر سه راو

باید هر نفر مورد   یان مورد رضای امام نبوده است  گر این عمل راو ا
 گرفتند. توبیخ و نقد قرار می 

 این در حالی است که امام نظر یکی از سفر را تأیید فرموده است.
ی دیگر  دلیل بر    ،بسنده کردن امام به تأیید یک نظر و رد  نظر دو راو

خالی از    اهل بیت؟عهم؟این است که اصل استنباط کردن روایان از کلام  
بود،   امام  اشکال  مورد  استنباط  اصل  گر  ا الا  و  است  بوده  اشکال 

 بایست امام اظهار نظر از سوی هر سه نفر را تخطئه کند. می

 من دان الله بغیر سماعت یروا
از جمله از روایات مورد استدلال اخباریون بر منطق »نص حدیث« 

یر است:   روایت ز
بندگی خدا    ،فرمود: کسی که بدون شنیدن از راستگو   ؟ع؟امام باقر 
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 1 خداوند او را تا روز قیامت به حیرت مبتلا خواهد ساخت. ،کند 
صادق از    ؟ع؟امام  شنیدن  بدون  که  کسی    ، راستگو عالم  فرمود: 

نماید خدا  دچار    ،بندگی  مرگ  هنگام  تا  را  او  خداوند  که  البته 
که ادعای شنیدن از دری جز آن دری    حیرت خواهد نمود کسی  و 
گشوده )ی    ،که خداوند  داشته باشد، پس او مشرک است و آن در

 2که خداوند گشوده( همان امین مأمون بر راز پنهان خداوند است.
 : مضمون دو روایت این است که

 سرگردانی است.   ، حاصل دیانت بدون شنیدن از راستگو 
 قرار گرفته است. »نص حدیث«ه یمستند نظر این مطلب 

 کند جمود بر روایت روایات با واسطه را نفی می  :1نقد 
یرا   ؛دن از راستگو دو گونه استیشن گر صادق فتوا دهد و دز   ی گر ی ا

گر صادق  یافته است و همچنیدن از راستگو تحقق  یاز او بشنود شن ن ا
 دن از راستگو منطبق است.ی د باز هم شنیث نماینقل حد

گر مقصود از »صادق« اعم از معصوم و غیبنا بر ا ر معصوم باشد  ین ا
فتوا به  نیه جامع شرایفق  ی در مورد عمل  از صادق محقق  ی ط  ز سماع 

 است.
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گر »صادق« منحصر به معصوم باشد )همچنان که ظاهر روایت   ، و ا
است(   چنین  روایت  دوم  بر  جمود  مصداق  طبق    ، ت یروااین  تنها 

ن که  ین با توجه به ایبنا بر ا  ، است   شنیدن بدون واسطه از معصوم؟ع؟
ه  ین نظر یصاحبان ا  ،میاده ینشن  ؟ع؟ما از امامیت را مستقین روایخود ا

 گردند.  ی ت آشکارا دچار تناقض مین روایاخود  در عمل به 
که با واسطه به ما   ی اتیروا   یتمامهمچنین طبق جمود بر این روایت  

 شوند. ی عمل خارج م یه ده است از گردونیرس
 مستلزم نیاز به علم رجال است ، شرط صدق : 2نقد 

گر صادق شامل واسطه معتبر    یث ین تنها احادیبنا بر ا  ،ز شودی ها نا
  ، ن مطلبیده باشد و ا یآن به اثبات رس  یراو   یی خواهد بود که راستگو 

 از به علم رجال است.یاساس ن
 . دانندهمه روایات را معتبر می ه ین نظر یصاحبان ابرخی از  اما 

 »نص حدیث« تعارض استدلال به مفهوم با منطق   :3نقد 
ا  به  روایاستدلال  از صادق« مبتنین  بر »وجوب سماع  ا  یت  ن  یبر 

جمل از  که  شن  ی»کس  یه است  بدون  بندگ ی که  راستگو  از  خدا   یدن 
گ…دینما مفهوم  نت  ی ری«  که  چن  یجهیشود  میآن  »کسی ن  که    یشود: 

 . شود«ی نم  ی دن از صادق باشد دچار سرگردانیانت او بر اساس شنید
ن امر اولا با  یکه ا  ،استکلام  ت مفهوم  یقبول حج   ین امر به معنیا
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ا   یمبنا رأیصاحبان  ن  ی ن  ثان  ، ستیسازگار  ایو  خود  از    ،نی ا  خروج 
 اند.ت تجاوز نموده ی مبناست چرا که از نص روا

 فرق دیانت با نص کلام  : 4نقد 
د   ،وجود دارد   »نص حدیث« ن  یآنچه در ع گفتیمذمت  به    یهانت 

 که همان توقیفیت دین است.  ر صادق است یغ
تنقیح  ن است که  یبر ا  ی« مبتنحرمت فتوات بر »ین روا یاستدلال به ا 

 مناط شود. 
یت تنقیح مناط را حجت نمی   داند. اما اخبار

 : دلالت روایت بر حجیت فتوا و درستی تقلید۵نقد 
های تقلید« این روایت مورد تحقیق قرار  در نوشتار »درنگی نو بر لایه

 ای از آن توجه کنید: گرفته است. به گزیده 
شنیدن از   دیانت    ،راستگو غیر  شنیدن از  از راه    دیانت  نقطه مقابل  
 راستگوست.

که پذیرش خبر درباره امور غیبی و پنهان  مصداق تقلید   ،همچنان 
 پذیرش خبر راستگو نیز مصداق تقلید است.  ،است

بدون این که علمی برای   ،از دین خبر داد  ،اگر راستگوییدر نتیجه  
در این صورت پذیرش خبر    ،ما نسبت به محتوای خبر حاصل شود

خبردهنده  ،راستگو  راستگویی  دلیل  به  هم  پذیرش   ،آن  مصداق 
 همان تقلید است.  ،سخن غیر است و پذیرش سخن غیر 
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»نص   منطق  درستی  بر  دلیل  تنها  نه  شده  یاد  روایت  این  بر  بنا 
 بلکه دلیل بر جواز فتوا و درستی تقلید است.  ،حدیث« نیست

 من اصغی الی ناطق  ت یروا
از جمله از روایات مورد استدلال اخباریون بر منطق »نص حدیث« 

یر است:   روایت ز
جواد؟ع؟   گویندهفرمودامام  به  گوش  که  کسی  به :  بسپارد  ای 

گوینده از خدای عز و  کرده است، پس اگر  او را عبادت  تحقیق 
رساند یقینا بندگی خدا کرده است و اگر گوینده از شیطان جل می

کرده است.می  1رساند یقینا بندگی شیطان 
جمل مورد  ی  هاین  »روایت  که:  است  شده  گو استدلال  گر  از  یا نده 

بندگ یقی  ،رساندی م   عزوجل  یخدا است  ینا  کرده  تنها  خدا  و   »…
را منتقل   از خداست که عین لفظ امام؟ع؟  یهنده رسانندیگو  یهنگام

 د.ینما
 عدم فرق در اصغاء بین عین سخن یا مضمون آن :1نقد 

کس گر  نقل نکندین حرف شیع  ی ا را  با تصرف خودش    ، طان  بلکه 
ش دیسخن  به  را  کندی طان  منتقل  ا  ،گران  اساس  نظر یبر  د  ینبا  ،هین 
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 ست. یطان نی ن سخن شیع  ،ندهیچرا که سخن گو   ؛طان باشدیش  یبندگ 
را با سر و صورت    ی طانیالقائات ش  ،طانیو معمولا ناطق از طرف ش
  ، نظریه ن  یاطبق    ،کندی طان نقل میاز ش  یدادن به آن و بدون ذکر سخن

کلامیگران از چنید   یحرف شنو در    طان نخواهد بود.ی، عبادت شی ن 
که در ا ین  ی دیچ تردی ه  یحال افته  یطان تحقق  یش  ین مورد بندگ یست 

 است.
ا  بر  مقابل  یبنا  طرف  در  گو  ـ_ن  به  سپردن  گوش  طرف    یهندیکه  از 
گو ین  _ـخداست گر  ا ننماین لفظ حدی نده عیز  را نقل  تنها  بلکه    ،د یث 

 ابد.یی خدا تحقق م یباز هم بندگ  ،را به درستی نقل کندمحتوا 
 سخن به معنی کلام یا عین عبارت  : 2نقد 

کس طرف  از  گفتن  سخن  از  نه  نقل    ،ی مقصود  است  ن  یعمطالب 
 . عبارت

  ؟عهم؟ ائمهروایات  که مأخذ آن  به حق    یاز فتوا  یرو ی ن در پیبنا بر ا
 شود. یعبادت خدا محقق مباشد یم

 : دلالت روایت بر حجیت فتوا و درستی تقلید3نقد 
های تقلید« این روایت مورد تحقیق قرار  در نوشتار »درنگی نو بر لایه

 ای از آن توجه کنید: گرفته است. به گزیده 
کسی  سخن  شنیدن  صرف  آن  ،مسلما  پذیرش  مصداق   ،بدون 
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را  باطلی  سخن  انسان  نیست  اندک  نیست.  بندگی  و  عبودیت 
آن را نمیگوش می گونه موارد خارج از  کند، اما هرگز  پذیرد. این 

 روایت است. 
به معنی   ،قول غیر اری به  سپگوشن چه مقصود از روایت است  آ

 . …که همان تقلید است است قول غیر پذیرش قلبی و باور 
گویندهت مستدل و مستند    ،وضیح بیشتر این که اگر محتوای سخن 

و استماع منتفی    إصغاءموضوع    ،و همراه با حجت و دلیل باشد
  ، علم است و عمل بر طبق آن  ،شود. زیرا نتیجه چنین اصغائیمی

 عمل به علم است. 
گوینده  و  مستدل و مستند و همراه با حجت   ،اگر محتوای سخن 

 شود.و استماع محقق می إصغاءموضوع  ،و دلیل نباشد 
یعنی در صورت فقدان حجت نسبت به محتوای   ،ر این صورتد

کسی سخن می  ،سخن از طرف چه  ناطق  دید   ،سخن  ،گویدباید 
 ؟ منتسب به خداست یا به شیطان

بگویدا  سخن  خدا  از  دارد  که  حجتی  اساس  بر  ناطق  این   ،گر 
 شود تقلید درست و مصداق عبودیت خداوند.می

شود تقلید  این می  ،فاقد حجت بر استناد به خدا باشد  ،گر ناطقا 
 .…نادرست و مصداق عبودیت شیطان

 ،شودتوای عن علم نیز مصداق سخنی است که به خدا منتهی میف
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و   فتوایی  چنین  قلبی  پذیرش  فقیهی شنحرفلذا  چنین  از  وی 
 مصداق عبادت خداست.

عادللا عالم  سخن  قلبی  پذیرش  عالم   ،زمه  سخن  طبق  بر  عمل 
عادل نیز هست. پذیرش و عمل به سخن عالم عادل همان تقلید  

 است. 
»نص  ب منطق  درستی  بر  دلیل  تنها  نه  شده  یاد  روایت  این  بر  نا 

 بلکه دلیل بر جواز فتوا و درستی تقلید است.  ،حدیث« نیست
 

مستند   عمده  کنون  »نص روایی  تا  منطق  اثبات  برای  یت  اخبار
 طرح و نقد شد.  ،حدیث«

شود که مشکل  روشن می   ، با درنگ شایسته در نقد روایات یاد شده
یت عدم درایت روایات است.  اخبار

یت تا آنجاست که برخی از روایات مورد استدلال   عدم درایت اخبار
یت، در واقع دلیل بر جواز تقلید و فتوا است که نقطه مقابل منطق  اخبار

یت است.  اخبار
که استدلال به سایر  درک درست نقدهای یاد شده روشن می  سازد 

روایات بر منطق »نص حدیث« نیز ناشی از عدم درایت است.



 

 

 با جبهه ثقلین   »نص حدیث«جنگ منطق 
را بررسی کردیم و روشن شد   »نص حدیث«تا کنون مستندات منطق  

کافی نیست    »نص حدیث«که نه تنها این مستندات برای اثبات منطق  
 کند. را ابطال می  »نص حدیث«بلکه برخی از آنها به صراحت منطق 

 شویم. در ادامه با تالی فاسدهای دیگر این منطق آشنا می 
 بینیم. می اتیبا روا را ه ین نظر ی کم تضاد ایمرحله  در 
حجت بر خدا بر    ، ه ین نظر یبر اساس اخواهیم دید  دوم    یهمرحلدر  

 . شودیخلق تمام نم
 کنیم. میرا بیان  ه ین نظر ی نبودن ا  یسوم عمل   یهمرحلدر 

آخر  ا  ن مرحلهیدر  نظر ی آثار  در  ین  را  نظر ی تر ظالمانه»بحث  ه   ؛اتین 
 م نمود.یخواه ی« بررس !…امااز دوست

 مرحله یکم: تضاد این نظریه با روایات 
لفظ   یهینظر  مطابقت  روا   ی»لزوم  نص  و  یبا  تضادها  گرفتار  ت« 
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گون   ؟عهم؟ات ائمه ین آن مخالفت با روا یاست که مهمتر  ی تناقضات گونا
 .است

ه را باطل  ین نظر یکه ا   ی از تضادها و تناقضات  ین بخش به برخیدر ا
یم. می ،کندیم  پرداز

 »نص حدیث« و معالم دین  
را  آن    ی ناسازگار و    »نص حدیث« ه  یبطلان نظر ن«  ی»معالم دنوشتار  
روایات   ساختبا  استآشکار  چیزی  لذا    .ه  هر  از  پیش  است  شایسته 
 این نوشتار بیفکنیم.  یام اصل یپنگاهی به  

دنوشتار   که  ن«  ی»معالم  کرد  تنها  ثابت  احاد نه  اثر یدر  از    یث 
وای»شرط ر نقل  بیت  در  دیت  معالم  عرضه  و  آموزش  و  وجود  یان  ن« 
ان  یث در ب یح بر عدم لزوم نقل حدیث صر یاز احاد   ی، بلکه برخندارد 

 . استن یمعالم د یهو آموزش و عرض
اینک ببینیم اخذ معالم دین و تعلیم معالم دین و عرضه معالم دین  

 چگونه بوده است. 
 د: ین گذشت توجه کنیث از آنچه در معالم دیبه چند حد

فراغت   خدا  خانه  ساختن  از  ابراهیم؟ع؟  حضرت  که  هنگامی 
حج و معالم و ارکان آن را به او تعلیم ک  یافت جبرئیل آمد و مناس
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 1.داد…
؟ع؟ سؤالاتی پ س از اینکه شخصی در مسجد الحرام از امام باقر

کرد و رفت حضرت فرمود: …این شخص جبرئیل بود، آمده بود تا  
 2معالم دینتان را ]به وسیله سؤال از من [ به شما بیاموزد.

اینکه ا از  بعد  است:  شده  نقل  در حدیثی  ز حضرت صادق؟ع؟ 
گفت: ای پروردگارم من او را  کرد  حضرت آدم به حواء تمایل پیدا 

کنم، رضای تو چیست؟ پس خداوند عز و  از تو خواستگاری می
 3.جل فرمود رضای من تعلیم معالم دین من به حوا است…

از ] قبل  خدا  فرمانهای  بیانگر  که  مفصلی  حدیث  از  بخشی  در 
خدا   حجة رسول  به  حج،  و  ولایت  امر  به  نسبت   ؟ص؟الوداع 

که خداوند جل ثناؤه تو را می باشد، آمده است[… پس به درستی 
کنی، و خودت حج امر می که فریضه حج را به قومت ابلاغ  کند 

کن  که تَم  کس از اهل مدینه و اطراف و اعراب  بجای آوری، و هر 
کنی مانند  کنند، و معالم حج آنها را به آنها تعلیم  دارد، با تو حج 

کرده کنی آنها  آنچه از نماز و زکات و روزه به آنها تعلیم  گاه  ای، و آ
کرده گاه  که آنها را آ ای ، سپس را از امر حج مانند تمام آن شرایعی 

 
  367ص  9ج الوسائل مستدرك : 74روایت  )1

   170ص 11جبحارالانوار  : 75روایت  )2
   379ص 3ج ه  یالفقحضرهیلامن : 76روایت  )3



 ت یدرا نیبذرّه ر یز  تیاخبار /  164

که   ؟ص؟منادی رسول خدا گاه باشید  که: آ در میان مردم ندا در داد 
که حج را به    ؟ص؟رسول خدا گرفته است  اراده حج دارد، و تصمیم 

که از شرائع دین  کند مانند آن چنان اموری  تان به شما شما تعلیم 
که  کند شما را از امر حج مطابق آنچه  گاه  کرده است، و آ تعلیم 

کرده شما را از غیر حج… گاه    1. آ
که جریان فرستادن مصعب به مدینه از سوی د ر حدیثی طولانی 

برای تعلیم دادن قرآن و معالم دین به آنها آمده است   ؟ص؟پیامبر 
گوید: …اُسَید تمایل به اسلام پیدا کرد و گفت: علی بن ابراهیم می

کنید؟ مصعب گفت  شوید چه میخواهید وارد اسلام  زمانی که می
گوییم  پوشیم و شهادتین را میمیک  کنیم و دو لباس پا غسل می

 2خوانیم…. و دو رکعت نماز می
دهمع امام  آقایم  بر  گوید:  حسنی  العظیم  شدم،   ؟ع؟بد  داخل 

ای  تو  به  مرحبا  فرمود  افتاد  من  به  حضرت  چشم  که  هنگامی 
کنیه عبد العظیم[، تو دوست حقیقی ما هستی.   ابوالقاسم ]

کردم: یابن رسول الله، میب خواهم معالم دینم را ه حضرت عرض 
کنم، اگر مورد رضایت شما بود تا هنگام ملاقات  بر شما عرضه 

 خدا بر آن ثابت بمانم.
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کن. ح  ضرت فرمود: ای ابوالقاسم شروع 
کردم: من قائل هستم به اینکه خداوند تبارع و تعالی یکی  ک رض 

است، مانند او چیزی نیست، از دو مرز ابطال ]نفی[ و مرز تشبیه  
 ، و نه صورت، نه عَرَض و نه جوهر خارج است، نه جسم است 
که به اجسام جسمیت داده است و شکلها را ایجاد  بلکه اوست 

و  ک کرده است، و خالق اعراض و جواهر است، و پروردگار و مال 
کننده هر چیزی است.   قرار دهنده و ایجاد 

قائل هستم به اینکه حضرت محمد بنده و رسول اوست و خاتم   و 
النبیین است، و بعد از او تا روز قیامت پیامبری نیست و دین او  

 تا روز قیامت آخرین دین است.
پیامبر   و  از  بعد  امر  ولی  و  و خلیفه  امام  اینکه  به  قائل هستم 

او   از  پس  حسن  سپس  است  طالب  ابی  بن  علی  امیرالمؤمنین 
حسین و پس از او علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن  
و  بن علی  محمد  و  بن موسی  علی  و  بن جعفر  و موسی  محمد 

 سپس شما ای سرور من. 
: و بعد از من پسرم حسن، پس مردم با جانشین  فرمودس حضرت  پ

 بعد از او ]امام زمان[ چگونه خواهند بود؟
کردم: چطور ای مولای من؟ع  رض 
نمیف دیده  حضرت  آن  چون  او  رمود:  نام  آوردن  زبان  بر  و  شود، 
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که پر از  کند، پس زمین را همچنان  حلال نیست، تا اینکه خروج 
کند.   جور و ظلم شده بود از قسط و عدل پر 

کردم و قائل هستم به اینکه ع کردم: ]به این مطلب هم[ اقرار  رض 
دوست اینها دوست خدا و دشمن اینها دشمن خدا است و اطاعت 

 از اینها اطاعت از خدا و معصیت اینها معصیت خدا است. 
قائل هستم به اینکه معراج حق است و سؤال در قبر حق است   و 

و بهشت حق است و آتش حق است و صراط حق است و میزان 
اینکه  و  نیست  آن  در  شکی  آمد،  خواهد  قیامت  و  است  حق 

که در قبرهاست برمی کس را   انگیزد. خداوند هر 
، نماز  ائمه؟عهم؟قائل هستم به اینکه فرائض واجب بعد از ولایت    و 

منکر   از  نهی  و  به معروف  امر  و  و جهاد  و حج  روزه  و  زکات  و 
 است. 

محمدآ بن  علی  امام  ]عقاید    ؟ع؟ نگاه  این  القاسم،  ابا  ای  فرمود: 
آن  بر  است،  پسندیده  بندگانش  برای  که  خداست  دین  همان[ 
ثابت   قول  بر  آخرت  و  دنیا  زندگی  در  را  تو  که خدا  بمان  ثابت 

گرداند!   1مستقر 
 شود. دیده نمی »نص حدیث«ر روایات »معالم دین« اثری منطق د
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   »نص حدیث« و فتوا 
 .ن مستند آن استیتر ث عمده یان حکم است و حدیفتوا همان ب

درا  ایبا  در  تفقه  و  نوشتار »ت  در  که  و شرایمفت  ، فتواحادیثی  ط  یان 
اما   ،علم باشد«د »مستند به یفتوا باشود که آمده است، روشن می 1فتوا«

ا »ذکر ین مستند«  یبر مشروط بودن فتوا به »نقل ع  یل یچ دلینه تنها ه
ندارد وجود  برخ  ،مستند«  روا  یبلکه  روا   یات یاز  بخش  یخصوصا  ات 

که فتوا مشروط به  کند  می بیان    ، 2ات« یث از نظر روای»اختلاف فتوا و حد
 ست.یث« نین لفظ حدی»نقل ع

یرا علاوه بر عدم دلیل بر شرطی بیش از علم روش عملی ائمه؟عهم؟    ،ز
 و اصحاب چنین بوده است. 

 ببینید.   ط فتوا«یان و شرایمفت ،فتوا» نوشتار توضیح این امر را در 

   »نص حدیث«و مناظره  
اصلا شدنی   ، در مناظره و مجادله »نص حدیث«پیداست که شرط 

 
 سایت »آشتی با خرد« (1

shia-akhbari.com/page/Section.aspx?n= 9045-21  
 سایت »آشتی با خرد« (2

shia-akhbari.com/page/Section.aspx?n= 9146-71  
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 نیست.
 .نداردبیان احکام  به    یارتباط  ، مناظرههمچنین پیداست که شرایط  

خود را    ی« مبنانص حدیث»  یهین که صاحبان نظر یاما به خاطر ا
ات مناظره  ی از روا  ،بدون ذکر مستند  یحرمت فتوا  یفراموش نموده و برا

 ات خوب است.ین روایکوتاه به ا ی نگاه ، اندگرفتهک کم
ا در مناظرات    »نص حدیث« شرط  ز  تنها احتمال عاقلانه در دفاع 

عمده را آموزش    ی هااصول مناظره و بزنگاه   این است که ائمه هدی؟عهم؟ 
را به اصحابشان آموخته  ین جملات و کلماتین که عینه ا   ،داده باشند

 دشمن بروند.  یه باشند و آنان با حفظ آن عبارات به مناظر 
که لازم از  ی مناظره و مجادله مراه  ن ادعا بستن  یا  یهچرا  که  باشد 

و    ین مسأله به جز آبروز یبر ا  یو پافشار   ، ن استیات دفاع از دیضرور 
 ن نخواهد بود.یبد جلوه دادن د

دلیهمچن قطع ین  ا  یل  نظر یبطلان  این  که  یه  است  خود  ن  حتی 
 کنند. ی مت در مناظرات بسنده ن ی صاحبان آن به صرف نقل روا

یه به چه روایاتی  ن نظر یم صاحبان اینی ن حال خوب است ببیدر ع
 اند.جستهک تمس

 لیه السلام مناظره مرد شامی با اصحاب امام صادق عت  یروا
  یه ویانگر شیاست و ب  یدیار مفیمطالب بس  یت حاو ی ن روایچون ا
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امام؟ع؟  محضر  در  ک  مناظره  در  حضرت  نظر  اظهار  مناظره  یفی و  ت 
 م.یاور یتمام آن را ب ، بودن ی رغم طولان ی م علیدیاست لازم د

یعقوب می بن  از یونس  که مردی  بودم  امام صادق؟ع؟  نزد  گوید 
کلام   گفت من مردی هستم اهل  اهل شام وارد شد سپس به امام 

که برای مناظره با اصحاب شما آمده ام، امام و فقه و احکام ارث 
گفت  ؟ص؟ است یا از نزد خودت  فرمود سخن تو از سخنان پیامبر

؟ص؟ و هم از خودم، امام فرمود پس تو شری ک هم از سخنان پیامبر
، امام فرمود پس وحی از خدای عز  گفت خیر ؟ص؟ هستی؟  پیامبر

، امام  و جل شنیده گفت خیر که چنین به تو خبر داده است؟  ای 
گفت   فرمود پس اطاعت تو همانند اطاعت پیامبر واجب است؟ 

 .  خیر
از  قبل  مرد  این  یونس  ای  گفتند  و  کردند  من  به  رو  امام  سپس 

 مناظره خودش را محکوم نمود.
ای یونس اگر مناظره بلد بودی با این مرد مناظره    فرمودسپس امام  

نمیمی مناظره  که  این  از  یونس  و  کردی،  افسوس خورد  دانست 
نهی   مناظره  از  که  شنیدم  شما  از  من  گردم  شما  فدای  گفت 

آنان کردید و میمی که منطق  فرمودید: وای بر اصحاب مناظره )
می است(  میچنین  پذیرفته  مطلب  این  امر گویند  این  و  شود 

شود گفت،  شود گفت این حرف را نمیشود، این را میپذیرفته نمی
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کنیم، امام صادق؟ع؟ کنیم این امر را تعقل نمیاین امر را تعقل می
گفتم وای بر آنها اگر آنچه من می فرمود کنند و به  همانا  گویم رها 

 . خواهند بروندطرف آنچه می
کسی از اهل مناظره را می  فرمودسپس   بینی،  بیرون رو و ببین چه 

که  کردم، حمران را آوردم  که بود او را داخل نما، من هم چنین  هر 
بود   که مناظره بلد  آوردم  مناظره بلد بود و احول )مؤمن طاق( را 
هشام بن سالم را آوردم که مناظره بلد بود و قیس بن ماصر را آوردم  
که نزد من از همه بهتر در مناظره وارد بود، قیس مناظره را از امام  

 اد؟ع؟ آموخته بود، همه در جلسه نشستند. سج
کوهی در اطراف  این زمان قبل از حج بود و امام چند روزی را در 

گهان  حرم مستقر می شدند، امام سرش را از خیمه بیرون کرد که نا
که به سرعت به این سو می آید امام از خوشحالی شتری را دیدند 

که   فرمود کردیم  که هشام است، ما خیال  کعبه سوگند  به خدای 
بسیار   را  او  امام  که  است  عقیل  فرزندان  از  مردی  امام  مقصود 
که  دوست داشت، در این اثنا هشام بن حکم وارد شد در حالی 
جوان بود و تازه موی صورتش در آمده بود، در این جمع همگی از 

کردند و  او مسن   فرمودتر بودیم، امام درکنار خود برای او جا باز 
که به جان و دل و زبان ما را یاری می  کند. یاور ما 

او   فرمودسپس   با  حمران  بگو،  سخن  شامی  مرد  با  حمران  ای 
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کرد و بر او پیروز شد.   مناظره 
کرد و   سپس فرمود ای طاقی )مؤمن طاق( سخن بگو او نیز مناظره 

 پیروز شد.
بدون  دو  این  پس  بگو،  سخن  سالم  بن  هشام  ای  فرمود  سپس 

 1پیروزی مناظره را به پایان بردند.
کرد. اینجا    فرمودسپس به قیس ماصر   مناظره نما او نیز مناظره 

که امام از شکست مرد شامی به خنده افتادند.   بود 
با این جوان یعنی هشام بن حکم نیز    فرمودسپس به مرد شامی  

کن و او نیز پذیرفت.  مناظره 
گفت ای جوان درباره کرد و  ی امامت این مرد شامی رو به هشام 

مرد، یعنی امام صادق؟ع؟ از من بپرس، هشام )از غیرت شیعی( به  
شد که بدنش به لرزه افتاد، سپس گفت ای مرد ک  ای غضبنا اندازه

بهتر می را  تو صلاح خلقش  پروردگار  ؟ شامی  آیا  او یا خلق  داند 
 داند.گفت پروردگارم مصلحت خلق را بهتر می

 هشام: خداوند چگونه مصلحت اندیشی خلق نموده است؟ 
آنان برپای داشته تا پراکنده نشوند و   شامی: حجت و دلیل برای 

کجی کردند آنان را در راه حق جمع نماید و  هایشان  اگر اختلاف 

 
ن  «تعارفا»ی  هكلم  (1 نسخ  دارد  اختلفیابهام  بی  ز  به  الانوار  یاست  بحار  ان 

 مراجعه شود. 15ص23ج



 ت یدرا نیبذرّه ر یز  تیاخبار /  172

 را راست نماید و واجب الهی را به آنان خبر دهد.
کیست؟   هشام: آن حجت و دلیل 

 شامی: رسول خدا؟ص؟. 
؟ص؟؟   هشام: بعد از پیامبر

؟ص؟.  شامی: قرآن و سنت پیامبر
تو  و  من  اختلاف  رفع  در  ؟ص؟  پیامبر سنت  و  کتاب  آیا  هشام: 

 سودی دارد؟
 شامی: آری. 

کردیم و تو از شام برای  هشام: پس چرا من و تو با هم اختلاف 
 ای؟مخالفت با ما به اینجا آمده

کرد. ( سکوت   شامی )درمانده شد و
 زنی؟ چرا حرف نمی فرمودامام 

کتاب  گفتم، و اگر بگویم  شامی: اگر بگویم اختلافی نداریم دروغ 
گفتم، زیرا آن دو قابل توجیه  و سنت رفع اختلاف می کنند باطل 

باشد، و اگر بگویم با یکدیگر اختلاف داریم و هر دوی ما حق می
من می اما  است.  نرسانده  نفعی  ما  به  سنت  و  کتاب  پس  گوید 
از او بپرس   فرمودتوان همین دلیل را بر علیه او بیان نمایم. امام  می

 بینی. نیاز میاو را پر و بی 
بیند، پروردگارشان شامی: ای مرد چه کسی صلاح خلق را بهتر می
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 یا خودشان؟ 
کارشان را می  داند.هشام: پروردگارشان بهتر از خودشان صلاح 

و   نماید  متحد  حق  بر  را  اینان  که  را  کسی  خداوند  آیا  شامی: 
کند و حق و باطلشان را جدا نماید گذاشته کجی هایشان را راست 

 است؟ 
؟ص؟ یا الان؟   هشام: در زمان پیامبر

 شامی: الان.
هشام: اشاره به امام نمود و گفت این کسی که اینجا نشسته است 

نمایند و موروثی از اخبار آسمان و زمین و همه به سوی او کوچ می
 دهد. خبر می

که چنین است؟   شامی: چگونه بدانم 
 خواهی از او بپرس. هشام: از هر چه می

شامی: عذر مرا قطع نمودی و دیگر عذری ندارم پس بر من است 
 که از او بپرسم.

که سفر و راه تو چگونه بود، این چنین   امام: ای شامی خبر دهم 
 بود و این چنین… 

گفت راست می گویی، من اکنون اسلام  شامی: رو به امام نمود و 
 آوردم.

امام: نه، بلکه اکنون ایمان آوردی، اسلام قبل از ایمان است، و بر  



 ت یدرا نیبذرّه ر یز  تیاخبار /  174

اساس اسلام ارث و ازدواج است، و بر اساس ایمان پاداش الهی 
 است. 

گفتی من الان شهادت می از  شامی: راست  که خدایی غیر  دهم 
 الله نیست و محمد؟ص؟ رسول خداست و تو وصی اوصیاء هستی. 

( رو به حمران  سپس امام )شروع به نقد مناظرات اصحاب نموده و
و   بقیهفرمودنمودند  دنبال  را  سخنت  مناظره  در  سخنانت  :  ی 

 آوری )دنبال سخن طرف و یا مناسب با حدیث( می
خواهی در پی کلام پیش  می  فرمودو رو به هشام بن سالم نموده و  

نمی اما  بگویی  سخن  با حدیث(  متناسب  )یا  دانی چگونه خود 
کنی.   چنین 

کنی و بسیار  بسیار قیاس می  فرمودسپس رو به مؤمن طاق کرده و  
شکنی ولی باطل تو شوی و باطل را با باطل میاز حق منحرف می

 گیرد. بیشتر در اذهان جای می
که در سخن می  فرمودسپس متوجه قیس شده و   گویی در حالی 

؟ص؟، از آن بسیار دور  نزدیکترین فرصت استفاده از حدیث پیامبر
باطل میمی با  را  و حق  از حق شوی  اندکی  که  در حالی  آمیزی 

کند از باطل زیاد، تو و مؤمن طاق بسیار ماهر هستید  کفایت می
 جهید و به سرعت از مشکلات بیرون می

کردم امام برای هشام بن  یونس می که تصور  گوید به خدا سوگند 
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که نسبت به قیس و مؤمن طاق ک حکم نیز نزدی به اظهار نظری 
 داشتند بفرمایند 

گاه دچار مشکل نمی  فرموداما امام   شوی، مگر این ای هشام هیچ 
آیی، مانند تویی باید با مردم مناظره  که به راحتی از آن بیرون می

کم و  بپرهیز  لغزش  از  پس  توست ک  کند  یاور  نیز  الهی 
 1. …شاءاللهان

گرفته است ا ین نظر یآنچه مورد استدلال صاحبان ا ن جمله  ی ه قرار 
 است:  

م  یوا من  آنچه  اگر  آنها  آنچه یگویبر  طرف  به  و  کنند  رها  م 
 .…خواهند بروند یم

وایت  ر  یه ل همیاست اما به چند دل  یار طولان یت بسی ن روایگرچه ا
 را آوردیم:
روا یا • فتوا ین  نه  و  است  شده  وارد  مناظره  مورد  در  تنها  ت 

كه صاحبان ا  اند؛ ن توهم شدهیه دچار ای ن نظر یهمچنان 
ن یانات ا یع آن و حذف جریت تنها با تقطی ن روایاستدلال به ا  •

 است؛صورت گرفته    ،ان مناظرات فرمودهی مجلس و آنچه امام در پا
كه فهم  یح است در ایت صرین روا یا • كلام یونس بن  ین  عقوب از 
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است بوده  اشتباه  حالیا  ، امام  در  و   ین  كه   ی دسترس  ی است 
م ید احتمال ده ی ز بای ن ما نیم به امام داشته است. بنا بر ایمستق

كلام امام دچار اشتباه م كه مستند ما  یم و صرف ایشویدر فهم  ن 
 . نیست  ل بر حق بودن برداشت ما یت باشد دل ی روا
را شنی ونس عی • امام  كلام  و نقل مین  درایده  از  اما  آن  یكند  ت 

 محروم بوده است. 
ا • روایدر  مهمتری ن  كامل  متن  مناظرهیت  آورده    ین  جلسه  آن 

 شده است؛ 
  ی هوه و روش مناظری نقل شده با ش  یهمتن مناظر ی هبا مطالع •
 م؛ یشویهشام آشنا م یعنی عه  ین شین متكلمیاز بهتر  یكی
كه امام به یت آخر ین رواین بخش ایمهمتر • ن قسمت آن است 

گذار   پردازند؛یآن م ینقد و ارزش 
پا • در  روا ی امام  صلاحیان  اختلاف  به  برا یت  افراد  مناظره   یت 

 ند؛ یفرمایمح یتصر
تأ  ی همناظر  ی هویمطالب و ش  ،ت امر یامام در نها • د  ییهشام را 
  ی ر و امضایر تقری ن امر با تعبیاز اون  یاصول ند. در اصطلاح  یفرمایم

 شود. یاد می امام 
 : 1نقد 

« در بیان امام؟ع؟عطف به   گر آنچه من    ی: »وافرمودکه    »و بر آنها ا
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آنچه میگو یم به طرف  و  کنند  بروندی م رها  بر  «  …خواهند  دلیل است 
  ی گریو د گفته امام؟ع؟ک یکی تر  :که آنچه حرام است دو رکن دارداین 
 خواهند.ی رفتن به طرف آنچه که خود مبه ن عمل یمه شدن ایضم

گر خواست ن  یشامل ا  ،گفته شود  یان خود راو یبه ب  امام؟ع؟  یه اما ا
 ست. یت نیروا

 : 2نقد 
چن  امام؟ع؟ کلام  اصحاب  مذمت  فرموده یدر  »وان  بر    یاند: 

چن آنان  منطق  )که  مناظره  میاصحاب  است(  ایگو ی ن  مطلب  یند  ن 
میپذ ا ی رفته  و  پذ یشود  امر  نم ین  ای رفته  میشود  را  ا ی ن  گفت  ن  یشود 

نم را  ا ی حرف  گفت  میشود  تعقل  را  امر  ایکنی ن  تعقل  یم  را  امر  ن 
 …« میکنی نم

گونه دلالت یرات هین تعبیا قل عین تعبیرات  ا عدم نیبر نقل و    یچ 
دل  ، ندارد  امام؟ع؟ ا یبلکه  بر  تبعیل  که مقصود  در اساس  ی ن است  ت 

 . ن عبارتیدر ع  یرو یاستدلال است نه پ
 : 3نقد 

که پدر مناظرات شرکت داشته  یکسان  ی برا   ی رو یاند روشن است 
 ست. ین عبارات در مناظره عملا ممکن نیع

ا  یآ…  فلم اختلفنا انا و انتد: یر هشام توجه کنین تعبینمونه به ا  ی برا
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 است؟!   دعا نمود این جمله عین کلام امام؟ع؟توان ایم
 : 4نقد 

ت تنها متن مناظره هشام نقل شده است و روشن است  ین روایدر ا 
 نظر نداشته است. ی ت خاصیاش به متن رواکه هشام در مناظره 
ه تنزل  فرض  قر ی بر  برا  ی انه یچ  هشام  که  ندارد  شام  ی وجود    یمرد 

تأیید امام؟ع؟خوانی ت میروا که روش هشام مورد    ده است و حال آن 
 قرار گرفته است.

 : 5نقد 
پا روا یدر  متکلم  امام؟ع؟   , تیان  مناظرات  نقد  میبه  و  ی ن  پردازند 

گون  اند.را طرح نموده یاشکالات گونا
که  یبه عنوان ا  ی ان اشکالین میاما در ا  کلام تو مطابق نص  »ن  چرا 

 خورد. ی به چشم نم ؟!«کلام من نبود
 مناظره هشام با شامی ت  یروا

گروهی از اصحاب یونس بن یعقوب می گوید نزد امام صادق؟ع؟ 
از جمله حمران بن اعین و محمد بن نعمان و هشام بن سالم و  
طیار و دیگران جمع بودند، در این جمع هشام بن حکم نیز حاضر 

که جوانی بیش نبود.   بود در حالی 
به هشام   بن    فرمودامام  بر سر عمرو  که  از بلایی  آیا  ای هشام 
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که چگونه او را محکوم نمودی به ما خبر   آوردی و این  عبید در 
 دهی؟ نمی

گفت: ای فرزند رسول خدا من شأن شما را اجل می دانم و  هشام 
کار خجالت می کشم نزد شما سخن بگویم و زبانم در مقابل شما 

 کند. نمی
کردم انجام دهید.فرمودامام  که به شما امری   : زمانی 

گفت: از نشستن عمرو در مسجد بصره و اشکالات او بر  هشام 
گران آمد، پس به سوی بصره  شیعه خبر دار شدم، این امر بر من 
جمعیت  دیدم  رفتم  بصره  مسجد  به  رسیدم،  جمعه  روز  و  رفتم 
که  زیادی آنجاست و در وسط آنان عمرو نشسته است در حالی 

و پارچه انداخته  بر دوش  بر خود پیچیده و عبایی  را  ی سیاهی 
رسند. سپس جمعیت را شکافته و آنان مردم سؤالاتشان را از او می

 عمرو بر دو زانو نشستم. ک راه دادند تا نزدی
دهی از تو گفتم ای دانشمند! من مردی غریب هستم، ایا اجازه می

پرسشی نمایم؟ گفت آری، گفتم آیا چشم داری؟ گفت ای پسرم این 
می که  چیزی  است؟  پرسشی  میچه  آن  از  چگونه  پرسی؟  بینی 

گرچه   بپرس  پسرم  ای  گفت  است،  گونه  این  من  سؤالات  گفتم 
گفتم پاسخ می گفت بپرس. پرسش تو احمقانه است   دهی؟ 

گفتم با چشم چه می گفت آری،  گفت  گفتم آیا چشم داری؟  کنی؟ 
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 بینم.رنگها و اشخاص را با آن می
گفتم با آن چه می گفت آری،  گفت بوها را گفتم بینی داری؟  کنی؟ 

 دهم. تشخیص می
گفتم با آن چه می گفت آری،  گفت مزهگفتم زبان داری؟  ها کنی؟ 

 دهم.را با آن تشخیص می
آن چه می با  گفتم  آری  گفت  گوش داری  آن گفتم  با  گفت  کنی 

 دهم. صداها را تشخیص می
آن چه می با  گفتم  آری،  گفت  گفت هر  گفتم قلب داری؟  کنی؟ 

 دهد. شود قلب تشخیص میچه از اعضا و حواس وارد می
. گفتم آیا این اعضا بی گفت خیر  نیاز از قلب نیستند؟ 

سالم  و  درست  اعضا  این  حالی  در  است،  چنین  چگونه  گفتم 
تشخیص  آنچه  در  اعضا  که  هنگامی  پسرم  ای  گفت  هستند؟ 

کند و قلب و تردید شوند به قلب مراجعه میک  دهند دچار شمی
کردن شك، یقین را پا برجا می  کند. با باطل 

اعضا آفریده است؟ گفت ک  گفتم پس خداوند قلب را برای رفع ش
گفتم پس به قلب نیازمندیم و الا اعضا به یقین نمی رسند؟  آری، 

 گفت آری. 
و تعالی اعضای تو را بدون امام رها ک  گفتم ای مرد خداوند تبار 
به یقین برسد، اما تمام این خلایق ک  نکرده است تا در موارد ش
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و اختلافشان رها ساخته و برای آنان امامی ک  را در حیرت و ش
و تردید آنان را بر طرف نماید؟! در حالی ک قرار نداده است تا ش

حیرت به او مراجعه  ک  که برای اعضای تو امامی قرار داده تا در ش
 نمایند؟! 

کرد و چیزی نگفت.  عمرو درماند و سکوت 
نه،   گفتم  تو هشام هستی؟  گفت  و  کرد  به من  رو  از مدتی  پس 
گفتم  کدام شهری؟  گفت از  گفتم نه،  گفت از دوستان او هستی؟ 

گفت پس تو همان هشام هستی.  کوفه،   از 
کشید و از جایش برخواسته و مرا در جای   کنار خود  سپس مرا 

که نشسته بودم حرفی نزد.  خودش نشاند و تا هنگامی 
کسی این مطلب فرمودامام صادق؟ع؟ خندیدند و  : ای هشام چه 

که  گفتم چیزی است  از شما )اصول آن را( را به تو آموخته است؟ 
.  امخود )اجزاء( آن را )این چنین( در کنار یکدیگر چیدهام و  گرفته

قسم به خدا این مطلب در صحف ابراهیم و    فرمودسپس حضرت  
 1موسی نوشته شده است. 

 ن آمده است:  یچن هاه نسخ شتر یبدر 
قال   ؟ا هشام من علمك هذا یثم قال    حك أبو عبد الله؟ع؟فض…

ا هشام هذا و الله یقال    ی،لسان  یعل  یا ابن رسول الله جر یفقلت  
 

 169ص 1ج یكاف: 81روایت  )1



 ت یدرا نیبذرّه ر یز  تیاخبار /  182

بْراه   یمکتوب ف  1.یمَ وَ مُوسیصُحُف  إ 
امام صادق و  یخند  ؟ع؟سپس  افرمود د  کس  ی:  ن یا  یهشام چه 

گونه بر یامبر ای فرزند پ  یگفتم ا  ،مطلب را به تو آموخته است ن 
 .…شد یزبانم جار 
ا به  مر ی روا   یه ن جملیاستدلال  که هشام در پاسخ  بوط می ت  شود 

 گفت:   امام؟ع؟
گرفته  یز یچ شما  از  که  )ااست  را  آن  و  چن یام  هم  ین  کنار  ن( 

 .امهگذاشت
ت  یروا  یه هم  یاست اما به خاطر نکات   یز طولانیت نین روایگرچه ا

 م:  یرا آورد

روا یا • فتوا ین  نه  و  است  شده  وارد  مناظره  مورد  در  تنها  ت 
كه صاحبان ا  اند؛ ن توهم شدهیه دچار ای ن نظر یهمچنان 

ت  ی روا   یع آن و حذف ابتدا یت تنها با تقطین روایاستدلال به ا •
گرفته   است؛ صورت 

ن مناظرات هشام آورده یاز مهمتر  یكیت متن كامل ی ن روایدر ا •
 شده است؛ 

  ی هوه و روش مناظری نقل شده با ش  یهمتن مناظر ی هبا مطالع •
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 م؛ یشویهشام آشنا م یعنی عه  ین شین متكلمیاز بهتر  یكی
نها  ؟ع؟امام • امر ی در  ش  ،ت  و  را   یهمناظر  یهویمطالب  هشام 
ر و  ی ر تقرین امر با تعبیاز ا ون  یاصولند. در اصطلاح  یفرما ید میی تأ

 شود. یاد می امام  ی امضا
 : 1نقد 

کاف  که    ی زیگفتم چر » یتعب  یگرچه در نسخه  ( از  )اصول آن رااست 
ام«  دهیگر چیکدی ن( در کنار  ین چنیخود )اجزاء( آن را )اام و  شما گرفته 

است نسخه  ، آمده  هفت  در  استگر  ید  یاما  چنین  ا  :این    ی »گفتم 
 شد«. ین گونه بر زبانم جار یامبر ایفرزند پ

گر به  ی د  یه ام« با توجه به هفت نسخ ر »از شما گرفتهیاولا استناد تعب
 گردد.ی و صد در صد تمام نم  یشکل قطع 
فرض  کلم  یبر  گرفته   یه که  شما  تعب»از  همان  باشدیام«  هشام    ، ر 

که مقصود از »اخذ« در  ی نه ایگر قر ید  یه هفت نسخ  ی  هنسخ ن است 
 ن عبارات.یاخذ علم و اصل مطالب است نه اخذ ع ، یکافکتاب 

 : 2نقد 
امام؟ع؟از  هشام  پاسخ   هم    پرسش  کنار  که  دارد  کامل  صراحت 

ت و ذکر  یان آن بدون اشاره به روایات و بی از قطعات روا یگذاشتن برخ
ا   ،ز است یسند آن جا بر  کامل الفا  ،نی بنا  و ذکر سند لازم  ظ  مطابقت 
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 .ستین
 : 3نقد 

م  ین مطلب در صحف ابراهیقسم به خدا ا : »فرمودکه    تعبیر امام؟ع؟ 
گواه ا شده استنوشته    یو موس که ای«  ن مطلب در صحف  ین است 

موسیابراه و  بع  ی م  و  است  نیبوده  عید  نبودن  به  اشاره  که  ن یست 
یرا   ؛ ده استیشن هشام از امام؟ع؟باشد که  یمطالب گر از طالب را  ن می ا

امام؟ع؟ از خود  ایشن  با همین شکل  بود مناسبت  تعبی ده  ر روشن ین 
 نبود. 
 : 4نقد 

ح است  یم که صر یکنی برخورد م  یراتیت به تعب یبا مراجعه به متن روا
ا عیدر  که  نین  کلام  الفاظ  آ  ،ستین  گفتم  او  »به  چشم  یمانند:  ا 

 …«؟ی دار 
 ر نص کلام امام یمناظره به غ جواز  لیدل

لزوم مطابقت با نص کلام    یهیکه مورد استدلال صاحبان نظر   ی اتیروا
 م. یبود طرح کرد معصوم؟ع؟

بلکه    ،شودمی نات ثابت  ین روایابا  ه  ین نظر ید که نه تنها ا یروشن گرد
یان خود گوینده و چیدن مطالب  نقل مطالب امام با ب  :کهشود  می ثابت  

ن عدم ذکر سند یت مناظره و همچنیدر قالب مناسب موقع  امام؟ع؟
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 ز است.یجا
ادامه  اما   روادر  با  بر  است  ح  یل صر یکه دل  یتیبه  که مطابقت  این 

 م: یکنی مست اشاره لازم نی  نص کلام معصوم؟ع؟
داد که با اهل  امام کاظم؟ع؟ پیوسته به محمد بن حکیم فرمان می

کند و با آنها سخن بگوید  ؟ص؟ همنشینی  مدینه در مسجد پیامبر
که در مورد نبوت نیز  کرد( تا این  کند )محمد نیز چنین  و مناظره 

 کرد.مناظره می
مدینه   اهل  با  مناظره  از  محمد  که  هنگامی  همیشه  نیز  و 

که به گشت امام از او )از جزئیات مناظراتش( میبرمی پرسیدند 
وسیله   بدین  و  دادند،  پاسخی  چه  تو  به  آنان  و  گفتی  چه  آنها 

 1دادند. خشنودی خود را از عملکرد محمد نشان می
ا  روایدر  امامین  حک  ؟ع؟ ت  بن  محمد  و  یبه  مناظره  به  امر  تنها  م 

تین نموده است، نه ایبا مخالف  یهمخاصم را به او آموخته   ی ن که جملا
 ث امام باشد. یان احادیم تنها مأمور به بیباشد و محمد بن حک

ا  بر  جزئ  ، نیعلاوه  از  امام  رضایپرسش  اظهار  و  مناظره  ت  یات 
بر حسب ظاهر امام  ن است که  یابر  نه  یت مناظرات، قر یفیحضرت از ک

 بوده است.خبر بی او  یه مناظر از متن 
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ن که  یبر ا   یل یچ دلی ن که هیآنچه گذشت عبارت است از ا  یهج ینت
ات  یبلکه روا  ، ن کلام امام گفته شود وجود نداردیلازم است در مناظره ع

باشد و استفاده از نص کلام  ی ط خاصش میشاهد بر جواز مناظره با شرا
گر مناظره چنین  و مهم   ستیط جواز مناظره نیامام جزو شرا تر از همه ا

 . شرطی داشته باشد هرگز عملی نیست

 »نص حدیث« و   ؟عهممعصومین   یعیت تشر یولا
فتوا« نوشتار   اساس  نخستین  ی  گذار ثابت    یروشن به    1»قانون 

ی دارندحق قانون گذا ؟عهم؟ نماید که ائمهمی  .ر
گر   در  ا گذار اندکی  قانون  ائمه؟عهم؟»حق  متوجه   ،میی نماتأمل    ی« 

که  یخواه جاد حکم به  ی و ا تدوین  اصل    ، در موارد تشریع معصومم شد 
  ی اهچ سابقی د هیحکم جد  ، ن یاست بنا بر ا معصوم؟ع؟   یه صرف اراد 

ث  یآن حد  یثی در آن مورد وجود داشته و امام؟ع؟ ندارد تا تصور شود حد
گر فرض کناست  را خوانده   ی در کار بوده قانون گذار   یثیم حدی؛ چرا که ا

 .داشتنخواهد معنی 

 
 ببینید.ادامه چکیده این نوشتار را در  (1

 مراجعه كنید:  سایت »آشتی با خرد«اما برای متن آن به لینک زیر از 
shia-akhbari.com/page/Section.aspx?n= 15247-21  
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که قرار دارد    یتیرواها  ده اد شده در تضاد کامل با  ی  یهیجه نظر یدر نت
کرده   ائمه؟عهم؟ حق تشریع را برای   ا اند  بیان  ل بر  ین دلین خود بزرگتر یو 

 باشد. ی مه یبطلان نظر 
گر بخواهیبنا بر ا د  یو شاها  ده د  یبا  ، مییه عمل نماین نظر یم به این ا

ده و  یوار کوبی « را به د یعیت تشر یت وارد شده در موضوع »ولایرواصدها 
ا و  نمود  باطل  را  فاجعیآنها  عظیبس  یهن  با    خصوصا   ، است  ی میار 

 ث! یو با ابزار حد  ؟عهم؟ی پوشش دفاع از ائمه هد

 »نص حدیث« و  استنباط 
که  ثابت می   ی روشنبه    1نوشتار »استنباط دومین اساس فتوا«  نماید 

استنباط   بر  ن  ، ؟عهم؟ ائمهعلاوه  فقها  و  ائمه؟عهم؟  ز  یاصحاب  آثار  از 
 . اندکردهاستنباط می

کوتاه تأمل  خواه  یبا  استنباط  دیدر  چیم  استنباط  حاصل    ی زید 
صر  نص  که  استیاست  نداشته  حکمی   ، ح  که    بلکه  نص  است  از 

ی با  چ سی ه  »نص حدیث« ه  یجه نظر یدر نت  ؛ استشده  استنباط   ازگار
 روح استنباط ندارد.

 
 سایت »آشتی با خرد« (1

shia-akhbari.com/page/Section.aspx?n= 11380-2726  
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ن  ید ایم دیآشکارا خواه  عملی معصومین؟عهم؟  یه ریو با مراجعه به س
ادعایس خلاف  بر  ائمه؟عهم؟مو  ی ره  تنها  نه  زیرا  است.  نظر  خود    رد 

کنندگان نینمودند و بلکه در آموزش و تشو یماستنباط   ز یق استنباط 
 داشتند. ی غیبل یسع

را   ن اساس فتوا«  یدوم  ؛»استنباطنوشتار  در  توضیح بیشتر این امر 
 ببینید. 

سر و  ائمه؟عهم؟  ات»استنباط  هایفصل همچنین  »آموزش « 
ط« بطلان منطق  استنباط«   را آشکاتر    »نص حدیث«و »پرورش مستنبِّ

 1. کندمی

 کانون اشکالات »نص حدیث« منطق 
گذشت. اما با درنگ بیشتر    »نص حدیث«برخی از اشکالات منطق  

می منطق  روشن  که  حدیث«شود  بی   »نص  اشکالات  فراوانی  با  پاسخ 
 روبرو است.

 در ادامه برخی از این اشکالات را با هم ببینیم. 

 
 سایت »آشتی با خرد« (1

shia-akhbari.com/page/Section.aspx?n=2726-9165 
shia-akhbari.com/page/Section.aspx?n=2726-9204 
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را به شکل    »نص حدیث« اما پیش از هر چیزی یک بار دیگر منطق  
 عریانش مرور کنیم.

کید    »نص حدیث«توضیح این که اگر بخواهیم بر   جمود کامل )تأ
کامل( داشته باشیممی که  ،کنم جمود  بایسته است هر آن چه را 

 نپذیریم. ،خارج منطوق و لفظ حدیث است
گفته شود رضا فرزند محسن است. بر اساس منطق   »نص مثلا اگر 

شود که محسن پدر رضا است. از این جمله استفاده نمی  ،حدیث«
  ، هر چند لازمه قهری پسر بودن رضا است   ،چرا که پدر بودن محسن

 نطق و لفظ است. یاما خارج از حیطه
که می  گفت: خود نگارنده از یکی از اخباریون شنیدم 

که قرآن فرموده  ف    »  از این 
إ ُ هُما  لَّ لْ  ف ُ ن َّ لا  )به پدر و مادر اف   1…« ق َّ

که زدن پدر و مادر حرام است. هرگز نمی (.نگو  کرد  توان استفاده 
 شود.حرمت زدن پدر و مادر از دلیل دیگری استفاده می

تعریف   واقع  در  شده  یاد  حدیث«بیان  محض   »نص  و  خالص 
 2است. 

  جمود بر قول و نطق«  ت، یلغرشگاه اخبار همچنان که در سرفصل »
منطق   حدیث«گذشت  و    »نص  »قول«  در  حجت  انحصار  محور  بر 

 
 23/إسراء  )1

 22نوشتاری از نگارنده با عنوان »شاقول اخباریت و اصولویت« ص (2
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 چرخد.»نطق« می
منطق   که  است  امر  حدیث« همین  اشکالات    »نص  کانون  به  را 

 پایانی تبدیل کرده است. بی
 با هم برخی از این اشکالات را مرور کنیم.

 »نص حدیث«و  ؟عهم؟مکتوبات ائمه 

کنیم جمود  سمع  و  نطق  یت  محور بر  گر  ع  ،ا سخن یتنها  ن 
 .معتبر است که مصداق نطق است ؟ع؟معصوم

گر جمود بر لفظ نما  یهیبد شامل   «هاگفته»و    «هادهیشن»م  ییاست ا
و مکتوبات ائمه؟عهم؟ خارج از قول و نطق    شودی نم   مکتوبات ائمه؟عهم؟

است.   اآنان  بر  منطق  ن  یبنا  حدیث«طبق  نامهپ  »نص  از  ی  و  یرو ها 
 ست. یلازم ن   وصایای معصومین؟عهم؟

 از نص صریح  و اشارات عملی خروج کنایات 
اندک نیست مواردی که در قرآن و سخنان معصومین؟عهم؟ مطلبی به  
کنایات   داشتیم  یت  اخبار از  که  تعریفی  طبق  است.  شده  بیان  کنایه 

 است.   »نص حدیث« خارج از منطق 
کنایات ثقلین از منظر این نظریه معتبر نیست، مگر این   بنا بر این 

 که خود آنان کنایه را به صراحت تبدیل نمایند. مانند این مورد: 
که: » کفه میزان ]اعمالمعنی سخن خداوند  که  کسانی  [ آنان پس 
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باشد  ]اعمال  …سنگین  میزان  ه  کَف   که  کسانی  سبك و  [شان 
 1همان اندکی و زیادی حساب آنان است…. ، « …باشد

 شود. اما سایر کنایات از گردونه اعتبار و تعبد خارج می 
کنایات  فراوانی  به  توجه  ائمه؟عهم؟   با  عملی  اشارات  اساس    ،و  بر 

حدیث« منطق   ساقط    »نص  اعتبار  از  ثقلین  مدالیل  از  یادی  ز مقدار 
 شود. می

 »نص حدیث«و  ؟عهم؟ فعل ائمه 
گر جمود بر لفظ نما  یهیبد شامل   «هاگفته»و    «هادهیشن»م  ییاست ا

ائمه؟عهم؟ا آنان  شودی نم  فعال  نطق  و  قول  از  افعال خارج  این  که  چرا   .
ااست.   بر  منطق  ن  یبنا  حدیث«طبق  افعال  پ  »نص  از  یروی 

 ست. یلازم ن معصومین؟عهم؟
معصومین؟عهم؟ که  حالی  خود    در  عمل  را  با  مردم  به  احکام 

 د: یت توجه کنین روایبه ا   ،اندهرساند

؟ع؟ دربارهعبد الله بن سلیمان می ی پنیر پرسیدم، گوید از امام باقر
که دوست دارم پرسیدی، سپس به غلام    فرمودحضرت   از غذایی 

و    فرمود درهم دادند و  ک  ی پنیر خریداری نما،  برای ما  ای غلام 
سپس دستور دادند چاشت را حاضر سازند، پس با حضرت غذا 

 
 105ص 90: بحارالأنوار ج69 تیروا (1
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که پنیر رسید، حضرت از آن پنیر تناول   و ما نیز با   فرمودخوردیم 
 حضرت خوردیم.

بارهه در  گفتم  کشیدیم  دست  غذا  از  که  چه نگامی  پنیر  ی 
 گویید؟ می

پنیر خوردم؟! ]یعنی با وجود این که دیدی من  آیا ندیدی که  :  رمودف
 جا است[پنیر خوردم پرسیدن بی

 فتم: آری دیدم، اما دوست دارد از شما بشنوم. گ 
خبر    فرمودضرت  ح کلی(  شکل  )به  پنیر  غیر  و  پنیر  از  تو  به 

گونه مشکلات را در همه بیاموزی( هر چیزی  می دهم )تا حل این 
که در آن حلال و حرام باشد )و تو ندانی( برای تو حلال است تا  

که دقیقا حرام را بشناسی پس در این صورت آن را تر  1کن.ک این 
( دلیل بر  ر خوردم؟!یکه پن  یدیا ندی« )آأ و لم ترنی أكلته»  یهملج

بوده است و الا سؤال   یان حکم کاف یب یبرا این است که عمل امام؟ع؟
ک ی ن  یحضرت معنا نخواهد داشت. جواب راو   یانکار  ن  ید بر همیز تأ

ا من حکم  یست و  یچرا که او نگفت عمل شما حجت ن  ؛ مطلب است
ا ا   ، دمین عمل شما نفهمیرا از  که  یبلکه پاسخ داد دوست دارم )نه  ن 

 
 339ص 6ج یكاف: 83روایت  )1
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 .1لازم است( از شما بشنوم 
 »نص حدیث« و   نی ندگان معصومیاز نما یرو یپ

گر جمود بر لفظ نما  یهیبد شامل   «هاگفته»و    «هادهیشن»م  ییاست ا
ائمه؟عهم؟ نمایندگان  دستورات شودی نم  دستورات  این  که  چرا   .

 است.    ائمه؟عهم؟دستورات نمایندگان است و خارج از قول و نطق خود  
و  کلاء  ن )نواب و ویندگان معصومیاز دستورات نما  یرو ین پیبنا بر ا

و  سرلشگران  و  ن…(  استانداران  تمام  ؛ستیلازم  در  که  موارد    یچرا 
یز   ت وجود ندارد. ی استانداران روادستورات ر

 »نص حدیث« و  از دعاهابرخی استحباب 
ائمه؟عهم؟ ترد از  رسیده  یارات  ز و  دعاها  که  نیست   ی هیگنج   یدی 

اله  یمیعظ معارف  ا یهمچن  ،است  ی از  برنامین  دعاها    ی عمل  یهن 
کلاس آموزش عقاید    ت استی انسان  یعروج به درجات بالا همچنین 

یارات تنها  ن  یاز ا ی ار ی. اما بسباشدمی حقه از توحید تا معاد   دعاها و ز
معصوم؟ع؟ عمل  نقل  شکل  اثر یم  به  و  در    یباشد  شنود  و  گفت  از 

 ن در آن وجود ندارد.ی ر یه به سایتوص یراستا
محروم    یم اله ین رحمت عظید از ا یه باین نظر ین صاحبان ایبنا بر ا

 
كه در مجال خودش بیان  ت فعل  یات حجیخصوص  )1 معصوم؟ع؟ شرایطی دارد 

 .شده است
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ی از ائمه؟عهم؟  ؛باشند و  ن گونه دعاها یخواندن ا  یه دربار   چرا که دستور
یارات    ده است. یگران به ما نرسی د یهلیبه وسز

 … ه باین نظر ی تضاد ا
کس گر  یت  ه  ینظر   ی ا ت  یه اهل بیاز ادع  ی ار یرد در بسیرا بپذاخبار

 .گرددی دچار مشکل م ،؟عهم؟ یوح
  ی ار یدر آن نهفته است و مورد عمل بس  یار یکه خواص بس  یاراتیاز ز 

ن  یت وارد در ایارت عاشوراست. روایاز اهل معرفت و عمل بوده است ز 
گر    ی ارت در تمامین ز یمورد به خواندن ا  روزها سفارش نموده است. اما ا

نمایبخواه الفاظ  بر  جمود  در  ییم  جملم  یر  ی  ه دو  مشکل  ز دچار 
 م:یگردیم

اللهم إن هذا یوم تبركت به بنو أمیة… و هذا یوم فرحت به آل زياد  
 . …و آل مروان بقتلهم الحسین صلوات الله علیه

تبر امیه  بنی  بدان  که  است  روزی  امروز  یقین  به  ک خداوندا 
که آل زیاد و آل مروان بدان روز از   جستند… و امروز روزی است 
شادمان   باد  او  بر  خدا  صلوات  که  حسین  امام  کشتن  جهت 

 گشتند… 
اشکال م روز …ومی»هذا    یه کلم  ، نشأ  )امروز  که  ی «  (  …است 

ن روز  یکتر یو نزد   ، استک ی نزد یه ن کلمه اسم اشاریچرا که ا  ؛باشدیم
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گر  یبنا بر ا  ، است که شخص در آن قرار دارد  ی همان روز   یدر هر زمان ن ا
خداوندا    …شود »ین میم چنین شکل بخوانیارت را به همیم ز یبخواه

  ی … و امروز روز جستندک  ه تبریام  یاست که بدان بن  ینا امروز روز یقی
که آل ز   روز از جهت کشتن امام حسین؟ع؟اد و آل مروان بدان  یاست 

 …«. شادمان گشتند 
گر کس د  یا بایارت را بخواند  ین ز یر روز عاشورا ایبخواهد در غ  ی حال ا

که »ا   یمعن  یه کلم  یا به جایر دهد و  یین« است به »آن« تغی»هذا« را 
 وم…«.ید »عاشورا یهذا مثلا بگو 
ه گر  ا تغیاما  لفظ    ی رییچ  ا  یا معنایدر  ندهد  راست  یآن  ن جمله 

گر از ا ین نظر یجه صاحبان ایدر نت  ، نخواهد بود دست برندارند    ین رأ یه ا
دروغیبا از  اجتناب  خاطر  به  ز   ،د  خواندن  غیاز  در  عاشورا  روز  یارت  ر 

ارت عاشورا محروم  ینان حاضرند از نعمت ز یا ایعاشورا محروم باشند. آ
 1باشند؟!

این چنین با خدا مناجات در دعای عرفه  امام حسین؟ع؟  همچنین  
 کند: می

 
كه حکما در    ین فقرات اشاره به حادثهیدر ا اند »هذا«  گفته  یبرخ  )1 عاشوراست 

ن یا  ین روزی در صد سال قبل در چن»ن جمله كه  یارت ذكر شده است مانند ایز 
…«،یاتفاق افتاد در ا  شود. ی ن نظر نقض وارد نمی طبق ا  ن روز
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تو با نعمتت آغازم کردی قبل از این که چیزی یاد شده باشم، و از 
مرا آفریدی، سپس در اصلاب پدران در امنیت از حوداث  ک  خا 

و   گذشته  روزگاران  در  نمودی، پس  کن  زمان سا گذشت  و  روزگار 
 قرون سابق همیشه در حال انتقال از صلبی به رحمی بودم.

ما به خاطر مهربانی و لطف و احسان تو نسبت به من، مرا در  ا
ایام حکومت کفار به دنیا نیاوردی، کفاری که پیمان تو را شکستند  
کردند، لکن به خاطر مهربانی و دوستی   و پیامبران تو را تکذیب 
که آنچه از  شدید تو نسبت به من مرا )در شرایطی( به دنیا آوردی 

گذشته است، از  که بر من آسان نمودی و در آن   تقدیر تو  هدایتی 
از این نیز به من مهربانی   از قبل  ق شود، و  آفریدی محق  هدایت 

معامله با  و  کردی  من  خدای  ای  گسترده…  نعمتهای  و  نیکو  ی 
 1. خدای پدران من ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب…

پس    ،کفار نیستطره  یسدوران  افراد در    یهوشن است که تولد همر 
مهمگان   بگویندتوانی چگونه  اند  در  »مرا  دنی:  به  کفار  حکومت  ا  یام 

همیهمچن  ، «…یاوردین که  است  روشن  حضرت    یه ن  اولاد  از  افراد 
  ی من و خدا  یخدا  ی توان گفت: »ای ستند پس چگونه مین  ابراهیم؟ع؟

 «؟! …عقوبیل و اسحاق و یم و اسماعیپدران من ابراه
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 همچنین:
صادق؟ع؟  امام  پسر  اسماعیل  مرگ  هنگام  گفت  کهمس  ابو 
حاضر بودم در حالی که امام نزد او نشسته بود، هنگامی که مرگ 

ای بر او کشید،  او را فرا گرفت چانه و چشمهایش را بست و پارچه
که از  سپس به آماده سازی برای دفن دستور دادند، پس هنگامی 

را خواستند پس در حاشیه او  کفن  این غسل فارغ شدند  کفن  ی 
می شهادت  اسماعیل  نوشتند:  الله  چنین  جز  خدایی  که  دهد 

 1. نیست…
که عمل امام صادق؟ع؟ ب ل  یدر مورد فرزندش اسماع  دیهی است 

گر بخواه  ،ن بوده است یچن   ی گرین عمل را نسبت به فرد دیم همیاما ا
ده آیانجام  بنو یم  شخص  کفن  بر  که  است  درست  »اسماعیسیا  ل  یم 

که …«؟!ی شهادت م م  2دهد  که  است  کس دیروشن  از  یغ  یگری ت  ر 
گر بخواه  ، ل استیاسماع م به مخالفت با نص  یسیت را بنو یم نام می و ا

 شود. ی ت منجر میروا
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برخ  )2 به  ای  نسبت  شن یاز  افراد  براین  كه  است  شده  نص ی  ده  از  نکردن  تجاوز 
كفن چنیروا ل یل نام اسماعی…« و از تبدشهدیل  یاسماع»سند:  ینوی ن میت بر 

 كنند.یمی ت خودداریبه نام شخص م
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گونه می  یت  از این  که اخبار توان موارد فراوانی در روایات پیدا نمود 
 پاسخ هستند.در آنها دچار اشکال بی 

 »نص حدیث«بر اساس   وندحجت خدانقص دوم: ی ه مرحل
مرحل در  آنچه  بر  گذشت  یهعلاوه  د  ،نخست  به  ید  ی دگاهیاز  گر 

 :چرا که ،ه باطل استین نظر یل ایچند دل

 دلیل نخست: 
 شوند: ی م میمردم در رابطه با دانستن حکم خدا به سه گروه تقس

که    یگروه دوم کسان  ؛که عالم به حکم خدا هستند  ی گروه اول کسان
را نم  ا  ،دانندی حکم  که به مستند حکم دست  یاما به محض  ابند ین 

ه پ  ی چ مشکلیبدون  به حکم  کسان  ؛کنندی دا میعلم  که    ی گروه سوم 
کافینشان دادن مستند برا ح  یم و توضی از به تفهیبلکه ن  ، ستین  یشان 

 دارند.
بدن که  است  جامعه  یهروشن  ش  یاهر  جمله  سوم  یاز  گروه  را  عه 

 دهند.ی ل میتشک
کن کنون فرض  دا نموده و  یپ  یاز به حکمیاز گروه سوم ن  ک نفر ید  یا

کرده است که پاسخ حکم بدون خواندن    ، به شما مراجعه  روشن است 
نظر   ، تیروا سازگار یبا  بحث  مورد  با  ندارد.  یه  با  یپس  حکم  پاسخ  د 
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 م. یکنی مل یه و تحلیتجز را ن پاسخ یت باشد. ایخواندن روا
ث در مورد پرسش از حکم به قصد  ین که خواندن حدیصورت اول ا

که به پرسشگر بفهماند که حکم خدا  یا برداشت منِّ  بر اساس  ن باشد 
 ن است.ینده چنیگو 

  ،فتوا نداده است   ی ح ین صورت گرچه با لفظ صر یاست در ا  یهیبد
هم حدیاما  نقل  التزامین  دلالت  به  غ  یث  شکل  به  فتوا یر مستقیو  م 

 دادن است. 
من گوید  ادعای کسی که می تناقض است با  در  این فتوای ضمنی  

 .خوانمیت میدهم و تنها روای فتوا نم
ن باشد که اظهار کند یث به قصد این که خواندن حدیصورت دوم ا 

 ز مانند من عمل کن.یتو ن ،کنمی ن عمل میمن چن
ا به  توجه  نم یبا  کننده  سؤال  که  است  ی ن  درست  من  فهم  ا  یداند 

گردیعمل پرسشگر مصداق »د  ،نادرست د و  یانت بدون علم« خواهد 
 حرام است. یانتین دین است که چنیفرض ا 

ن باشد که اظهار کند  یث به قصد این که خواندن حدیصورت سوم ا
چن میمن  عمل  گو   ،کنمی ن  منِّ  است  ایممکن  در  برداشت  ی نده  ن 

 .یاشتباه کرده باشم تو خود دان 
از پرسشگر    ی مورد بحث ـ درد  یهینده ـ طبق فرض نظر یعمل منِّ گو 
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 کند. ی از او را روشن نمیکند و حکم مورد نی دوا نم
که خواندن حدیصورت چهارم ا که  یث به قصد این است  ن باشد 

 از را استخراج نما. یث حکم مورد نیبرو و خود از حد
از تو در یکه حکم مورد ن است ن یان ایب  ین کار به شکل ضمنیاولا ا

حدیا این  خود  و  دارد  وجود  رأ یث  گو   ین  نظر  ممکن  یو  و  است  نده 
چن و  باشد  کرده  اشتباه  او  ضمنیاست  نظر  اظهار  پس  نباشد.  و    ی ن 

ا  یاجمال  گرفته است و فرض  به هیصورت  نظر  اظهار  که  چ  ی ن است 
ی چ شکل یوجه و به ه  ندارد و حرام است. ی ارزشدر نظر اخبار

گروه سوم مورد بحث ماست راه یا با توجه به ایثان که  فهم    ی برا  ی ن 
 ن شخص وجود ندارد.یا  یبرا  یث بدون آموزش قبل یحد

شان  یکه نشان دادن مستند براهستند    ی گروه سوم کسانگذشت که  
 ح دارند.ی م و توضیاز به تفه یبلکه ن ،ست ین یکاف

 برای این گروه ندارد. ای نتیجههیچ ث یصرف خواندن حد
ا بر  ا یبنا  به  حکم  انتقال  نین  ممکن  روش  نت  ، ستین  جه  یدر 
کثریت  رند که حجت خدا بر  ید بپذیه باین نظر یصاحبان ا  گروه سوم که ا

 شود. ی تمام نمدهند می جامعه را تشکیل 
 د: یگو ی اما قرآن م
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ه ُ  الِغ َ ه ُ ألْي  هِ ألْحُج  َ لِل َ لْ ف َ  1. …ف ُ
که حجت و برهان رسا از آن  خداست  . …بگو 

ز امام صادق؟ع؟ راجع به این آیه سؤال شد بگو حجت رسا از آن ا
حضرت   بنده   فرمودخداست،  از  خداوند  قیامت  روز  یقین  به 

گوید چرا به آنچه دانستی؟ پس اگر بگوید آری، میپرسد آیا میمی
بودم، میمی نادان  بگوید  اگر  و  نکردی؟  عمل  چرا دانستی  گوید 

حجت  است  این  نمایی؟  عمل  تا  عملی  )بتوانی(  تا  نیاموختی 
  2ی خداوند.بالغه

ای که مام موسی کاظم؟ع؟ این چنین نوشتند: …پس حجت بالغها
که  خداوند برای پیامبرش در این آیه بیان نموده است این است 

رسد و جاهل با جهلش آن را تشخیص حجت بالغه به جاهل می
که عالم با علمش تشخیص میمی دهد )فرقی بین دهد همچنان 

زیرا خداوند  نیست(  در تشخیص حجت خداوند  و جاهل  عالم 
دانند احتجاج کند، بر خلقش به آنچه میعادل است و ظلم نمی

که میمی خواند، نه به شناسند فرا میکند و آنان را به سوی آنچه 
 3کنند. آنچه به آن جاهلند و آن را انکار می
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برای : …فرمودمام رضا؟ع؟  ا خداوند به پیامبرش؟ص؟ فرمود: پس 
به  که  هنگامی  که  است  این حجتی  و  است  بالغه  خدا حجت 
تشخیص   را  آن  جهلش  شرایط  همان  در  جاهل  برسد،  جاهل 

دهد، اساس  دهد همچنان که عالم با علمش آن را تشخیص میمی
 1دنیا و آخرت بر حجت استوار است. 

 دلیل دوم: 
گر حدید  ییاز سو  م و تعلم خوانده شود حکم  یث در مقام تعلیگر ا

 خاص خود را دارد. 
کس مشکل    یکه تنها هدفش چاره ساز   یاما در مقام پاسخ پرسش 

وظی خو   یشرع است  چیش  بدیفه  با  ی هی ست؟  که  حدیاست    ی ثید 
 باشد.  یشگاه اله یحجت او در پ تا خوانده شود 

کس گر  چ  ی ا عنوان  را    ی زیهر  م   ، داردث  یحدکه  دانند  یحجت 
کار یخ که یکنی ست. البته فکر نمین  ی الش آسوده است و ما را با او  م 

 ن تصور کند. ی ه چنین نظر یاز اهل ا   یعاقل
برا ا  یکس  ی اما  دریکه  اندازه  چی مک  ن  هر  که  عنوان که    ی زیکند 

 شود: ی ست چند صورت تصور م یحجت ن ، داردث یحد
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ن  یبدون ا  ،ت آن نداردیرا که علم به حج   یثین که حدیصورت اول ا
 ت آن ندارم بخواند.یکه به طرف بفهماند من علم به حج 

ث مرتکب حرام شده است؛ چرا  ین شخص به صرف خواندن حدیا
شخص ن   یکه  مورد  حکم  میاز  تخ یازش  میپرسد  پاسخ یل  که  کند 

و حال    ،ن شودیاش معفه یث حجت و وظی ن حدیخواهد با ایدهنده م
دهنده پاسخ  که  حج   ، آن  به  ندارد یعلم  آن  اغوا  ،ت  باعث  او    ی پس 

 ده است.یگرد
را که حجت بودن    یثین لازم است در پاسخ حکم تنها حدیبنا بر ا

 و این صورت دوم است. ش مسلم است بخواند.یآن برا
ا دوم  حدیصورت  دهنده  پاسخ  که  م  یثین  حجت  که    داندیرا 

 .بخواند
ن شخص تنها  یفهم و برداشت ا  ،مورد بحث یه یطبق فرض نظر اما  

 گران.ید  ی خودش اثر دارد نه برا ی برا
ن  یست. بنا بر این روش ممکن نیجه باز هم انتقال حکم به ایدر نت

 شود. یگران بسته می راه انتقال حکم به د
 …اما
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ه ُ  الِغ َ ه ُ ألْي  هِ ألْحُج  َ لِل َ لْ ف َ  1. …ف ُ
کثریت جامعه   ،بنا بر این   ،که همان گروه سوم هستنداین نظریه در ا

 مخالف قرآن است. 
گر ه ن بسته یمگر هم   ،ه وجود نداشتین نظر یبر بطلان ا  یچ برهانیا

 بود.  یبطلان کاف   یبرا  یین امر به تنهایا  ، شدن راه انتقال حکم

 سوم: عملی نبودن این نظریه ی ه مرحل
گر اند کار آ  ی تعقلک  ا گر اندیبه  ل  یبا مشکلات مسا  ییآشناک  د و ا

  »نص حدیث«   یه یتن به طرح نظر   یهرگز کس  ،وجود داشته باشد  یشرع
 است.  ی بطلان آن کاف یه برا ین نظر ینخواهد داد. چرا که صرف تصور ا 

ن  یبر طبق ا  ،پرسدی را م  یاز احکام اله   ی کی ابان  یدر خ  ی رزنیمثلا پ
 : د گفتیه در جواب او باینظر 

! در این موضوع دو حدیث وارد شده است، یکی این و دیگری  مادر
 آن؛ 

احادیث   در مورد  امام  و  آن عام،  و  این حدیث خاص است  اما 
 خاص و عام چنین فرموده؛ 

برای  امام  و  است،  معارض  دیگر  این حدیث  با  این خاص  لکن 
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 علاج تعارض این حدیث را فرموده است؛
این  ولی  است،  اختلافی  نیز  تعارض  علاج  احادیث  خود  البته 

کنی؛   اختلاف را با این حدیث امام باید حل 
…  .و

 :  نمونه دیگر
دختری با ارث یا هدیه یا… ثروتمند است و هیچ مانعی برای انجام 
حج ندارد، ماه ذیحجه اول بلوغ اوست. از یک طرف حج بر او  
واجب است، از یک طرف مسایل زنانگی او هست، از یک طرف 

توسعه   ،تغییراتی عربستان در حج داده است )مثل انتقال کشتارگاه
صفا و مروه و…(، مسایل خمس و زکات هم هست، آیا این دختر 
که عالم بشود؟ به نظر شما این دختر   کند تا این  حج را تعطیل 

کوتاه می این  !تواند به حکم الهی عالم شود؟واقعا در این فرصت 
دختر از نظر اخباریون چه باید بکند؟ امسال حج برود یا نرود تا  

که عالم بشود؟   این 
ن ین چنی خاص و عام قرار دادن و ا  یه ن را مضحکین دین چنیا ایآ

ن  یبا د  یا دشمنیجهل و    یه یجز با سرما  ،ن یکردن با قداست د  یباز 
 ممکن است؟! 
ل  یاما به دل  ، دیان گردیه بین نظر یاز مشکلات ا  ی برخ  یبه لطف اله 

ا   یگستردگ  نظر یاشکالات  اراین  مجال   یتمام  یه یه  اشکالات 
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 . طلبدتری را می گسترده
یت، ظالمانه  یت را در بخش »اخبار ترین سایر آثار منفی نظریه اخبار

1نظریات« ببینید. 

 
 ارایه شده است.جلد دوم این بخش در  (1



 

 ؟عهم؟« ائمه یعلم یها پشتوانه چکیده »
شناخت   ، یگانه میزان صراط مستقیم  ، بر اساس ادله عقلی و نقلی 

کرد از طریق روایات خودشان  می   ؟عهم؟ ائمه هدی  باشد. لذا باید تلاش 
 ای از این اقیانوس نایل آمد.به قطره 

اشاره  نوشتار  اقیانوس این  به  است  پشتوانه  ای  که  عظیمی  های 
کاروان بشریت به مقصد نهایی خلقت   علمی خلفاء الهی در رساندن 

 است.
   :در چند گروه جای دارد ؟عهم؟ علوم ائمه

آثار  ی  هبه آنان رسیده است که شامل هم   ؟صمیراثی که از پیامبر   -۱
 گردد.علمی و غیر علمی باقی مانده از تمامی پیامبران گذشته می

: جامعه گونی دارد که برخی از آنها عبارت است از  ،این آثار انواع گونا
احمر  ابیض  ،جفر  فاطمه  ،جفر  ی  صحیفه  ،عبیطه  ،؟عها مصحف 

…. ک کوچ  در بند شمشیر و
۲- » « و »علم مزبور   ، »علم غابر

 »علم حادث« و ارتباط زنده با دستگاه الهی.  -۳ ،و مهمترین آنها 
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  :ان شده استیبه دو زبان بدر روایات ت »علم حادث« یاهم
 است.  برتری این علم از سایر علوم ائمه؟عهم؟ ان یشکل آن با بیک 

 در علم حادث.   یقیگر آن انحصار علم حقی شکل د
گونه قابل    ،دانستهدر علم حادث  منحصر  که علم را    ی اتیروا به دو 

 :ر استیتفس
به   علوم  سایر  قبال  در  حادث  علم  اهمیت  که  این  اول  احتمال 

از علوم اندازه  نوع  این  که سایر علوم در مقابل  هیچ شمرده    ،ای است 
که از امتیازات برجستمی   ، است  ؟عهم؟ائمه ی  هشوند و آن علم خاصی 

 منحصر به این علم است. 
دوم   ائمه  احتمال  خاص  که  است  الهی«  »نور  همان  حادث  علم 

دل  .استهدی؟عهم؟   ایبه  ای ل  که  باین  نور  افاضه  ین  به لحظه  لحظه  د 
 ر »علم حادث« به کار برده شده است.ین جهت تعبیاز ا  ،گردد

روا مصاد  ،اتیدر  از  اذن«  در  »نقر  و  قلب«  در  »علم ی »نکت  ق 
   حادث« شمرده شده است.

که »علم حادث اما از برخی از روایات می  کرد  همان    «توان استفاده 
 و سخن مستقیم با ذات اقدس الهی است.  «»تحدیث الهی

دارند جای  گروه  چند  در  که  است  فراوان  امام  مطلق  علم  از    ،ادله 
 جمله:
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 آیات متعدد قرآن  
 صدها روایت که در میان آنها روایات معتبر نیز وجود دارد 

 تواتر معنوی روایات 
 برهان عقلی قطعی 

1متن کامل این نوشتار را در سایت »آشتی با خرد« ببینید. 

 
 به لینک زیر مراجعه نمایید: (1
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ث )به فتح دال( چکیده  ث )به كسر   ایمحد َّ ِّ محد 
 ؟! دال(

، ارتباط تمام به شناخت آفرینش آنان  ؟عهم؟ شناخت علم معصومین
نموده  طی  آنان  که  دارد  عوالمی  می  ، اندو  عرضه  آنچه  تنها  اما  شود 

 .؟عهم؟معصومینی ه ای گذارا است به برخی از مقامات عالیاشاره 
 مقام تحدیث )محدث بودن( الهی ویژه آنان است. ، یکی از آنها

برای روشن شدن این مقام شایسته است با اصل تحدیث الهی آشنا  
 شویم. 

را بیان کرده  سخن گفتن فرشتگان با بشر در موارد خاص  قرآن بارها  
 است.

ی در ذیل آی ث )به  ی  ه حج دربا ی  ه از سور  53ی  ه روایات بسیار محد َ
 فتح دال( به عنوان کلی وارد شده است. 

ث ی جایگاه محد َ به شکلی از ارتباط با دستگاه    ،در روایات بسیار
که   کنار نبی و رسول بیان شده است؛ بدین معنا که همچنان  الهی در 
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یافت می ی  ه وحی الهی را از فرشته با مشاهد  ،رسول کند و نبی در  او در
می  وحی  یافت  در یافت    ،کند خواب  در در  نیز  دال(  فتح  )به  ث  محد َ

چرا    ؛ اما در چگونگی آن اختلاف دارد  ،استک  وحی با نبی و رسول شری 
ث فرشته را آشکارا نمی  بیند. که محد َ

بوده  دال(  فتح  )به  ث  محد َ که  کسانی  تمامی  از  گاهی  قطعا  آ اند 
یم می   ، ندار برخورد  روایات  در  افراد  این  از  برخی  به  مانند: اما  نماییم 

برخی از اولیاء خدا در    ، اوصیاء پیامبران  ،؟عها زهرای  ه فاطم  ، ؟عهم؟ائمه 
حضرت مریم و مادر    ، ذو القرنین  ،خضر   ،های گذشته مانند آصف امت

 فقیه شیعه و مؤمن.   ،همچنین سلمان  ،حضرت موسی

نشان  یروا که  می ات  بسیتحد  یهدامندهد  گسترده  یث  و  است  ار 
چنان    ،آن   یهان قله یتر ث با مرتفع یتحد  یهاپله نخستین  ن  یب  یه فاصل

 د. ینمایمار دشوار یر العقول است که سخن گفتن در آن باره را بسیمح 
در این نیست که در مواردی خداوند  بر اساس قرآن و روایات تردیدی  

 .گویدسخن می با بشر واسطه بی

همان مقامی   ،الهی مختص مقام امامت است ی  هواسطسخن بی
پس از طی مراحل نبوت و رسالت و خلیل اللهی    ؟ع؟که ابراهیم خلیل

… بدان رسید.  و

خداوند درجات متفاوتی دارد که از مقام و منزلت  ی  هسخن با واسط



ث )به فتح دال(   دهیچک ث )به كسر دال(؟ ایمحدَّّ  213/  !محدِّّ

 شود. واسطه آشکار می 

واسطه  این  از  القدس برخی  روح   : از عبارتند  از    ،ها  بزرگتر  خلقی 
 … فرشتگان دیگر و   ،جبرئیل و میکائیل  ،جبرئیل

  - ۱های متفاوتی نسبت به تحدیث امام بیان شده است. مانند  زمان
القدر  جمعه،    -۲  ، لیلة  شبانه   -۳شب  ،  هر  و    -۴روز ساعت    - ۵هر 

 . هنگام پرسش
 1متن کامل این نوشتار را در سایت »آشتی با خرد« ببینید. 

 
 به لینک زیر مراجعه نمایید: (1
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چکیده قانون گذاری نخستین اساس  
 تشریعی( فتوا)ولایت

مفتی بودن خداوند در احکام به معنی إخبار از جعل حکم و قانون  
ی است.  گذار

ی به   گذار که    ،شودیاد می   «تشریع »از قانون  بنا بر این درست است 
ی است و زیر بنای    «تشریع »بگوییم فتوای الهی بر اساس  و قانون گذار

ی الهی نیز در مالکیت و سلطنت بی چون و چرای او نهفته   قانون گذار
 است.

کند حق اقتضای می  ،الهی ی ه خالقیت و مالکیت و ربوبیت مطلق
حق  نتیجه  در  بس.  و  باشد  متعال  خداوند  به  منحصر  ی  گذار قانون 

ی و   گذار متوقف بر    ،برای غیر خداوند در مرحله ثبوت  «تشریع »قانون 
اثبات نیز نیاز به برهان دارد.  ی  هإعطا از جانب خداوند است و در مرحل

کافی برای اثبات این حق در مورد خلایق  ی    ،با عدم دلیل  گذار قانون 
 باشد. در نتیجه باطل و حرام می ،تجاوز به حق خالق است ،مخلوق
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از منابع   به استخراج حکم  فتوای غیر خداوند منحصر  اساس  اما 
ی. از استخراج حکم از منابع خاص آن   که و نه قانون گذار الهی است 

 شود. یاد می  «استنباط»به 
اصل این  غیر    ،مطابق  و  ع  معصومین  از  اعم  خداوند  غیر  فتوای 

مگر این که    ،معصومین تنها متفرع بر استنباط و استخراج است و بس 
ی را به دیگری نیز   دلیلی وجود داشته باشد که خداوند حق قانون گذار

گذار کرده باشد.  وا
ی به معصومین با تعبیر »ولایت تشریعی«   ی حق قانون گذار گذار از وا

 شود. یاد می 
ی و استنباط.   در نتیجه اساس فتوا دو امر است: قانون گذار

راه  از  تشریعی یکی  ولایت  اثبات  به  »روایات    ،های  تفویض  
 معصومین« است. 

خاتم پیامبر  به  منحصر  تشریعی  تفویض  اوصیائش   ص  البته    و 

 است.
پاره  برای  در  روایات  از  گونه    «تفویض»ای  هیچ  معصومین  به 

پاره  در  و  است  نشده  ذکر  از  محدودیتی  برخی  دیگر  آنای    ، مصادیق 
…،  ، امر   ،تصرف  ، حکمهمچون   بیان شده است.نهی و

تفویض تمامی امر دین  ی  ه گروهی از روایات نیز صریح است که دایر 
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 و امر خلق و امت است. 
که تشریع پیامبر ص با خداوند  برخی از روایات نیز دلالت می کند 

 اعتبار یکسانی دارد. 
آزمایش مردم در فرمانبری    ، یکی از حکمتهای تفویض به معصومین

 از معصومین است.

می  ثابت  عام  شکل  به  را  تشریعی  ولایت  مستندات  از  کنند برخی 
الرسول فخذوه  -1مانند   کم  اتا ه   - 2،  ما  الل َ أَراكَ  بِّما  ان    - 3،  احکم بینهم 

وجوب اطاعت در هر چیزی که پیامبر    -4و    احرف   سبعة   یالقرآن نزل عل 
 بگوید.

ی   گردآور است.  تشریع  به مصادیق  ناظر  از مستندات  برخی دیگر 
ی دشوار   تمامی موارد إعمال ولایت تشریعی از سوی معصومین؟ع؟ کار

گسترده است کار    ، و  لذا در برخی از روایات تعبیر »چیزهای فراوان« به 
 برده شده است.

1متن کامل این نوشتار را در سایت »آشتی با خرد« ببینید. 

 
 به لینک زیر مراجعه نمایید: (1
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 1تاریخچه علم اصول و فتوا
علم اصول، از ضرورتهای فقه و استنباط احکام الهی است و فتوا  

 نیز ثمره استنباط.

این علم و فتوای حاصل از آن، از سوی برخی مورد تردیدهایی قرار  
 گرفته است. 

یخ پیدایش و تولد آن است.جدی  ترین تردیدها در علم اصول، تار
می  یخ  تار مطالعه  با  دوران  اما  از  را  اصول  علم  پای  رد  آشکارا  توان 

 مشاهده نمود. ؟عهم؟حضور و در کلمات معصومین
های علم اصول در قرن دوم هجری )در زمان حیات  در واقع جوانه

باقر  و  صادق  جوانه ؟عهما؟امام  همان  و  سربرآورده،  یخ  (  تار طول  در  ها 
 استنباط، به درخت تنومندی تبدیل شده است. 

 توان جستجو نمود. رد پای علم اصول را در دو حوزه می 

 
التقریرات  (  1 اجود  مقدمه  از  برگرفته  بخش  صاحب   قیتحقاین  مؤسسه  نشر  و 

 باشد.؟عج؟ میالامر 
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 حوزه نخست روایات اصولی است.
 باشد. و حوزه دوم کتب تألیف شده در این راستا می 

معصوم  امامان  اصولی،  روایات  به    ؟عهم؟در  شکلی  به  را  اصول  علم 
 اند.اصحاب آموخته

می را  روایات  گونه  این  »آموزش  تبلور  همچون  مباحثی  در  توان 
ط«، »استنباطات   « و »استنباطات ائمه؟عهم؟استنباط و پرورش مستنبِّ

 اصحاب« جستجو نمود.
البته این مطلب هرگز به معنای آن نیست که در سایر روایات خبری  
نیز   روایات«  در  فقه«  »اصول  پای  »رد  بحث  در  نیست.  اصول  علم  از 

ی می  یج گردآور  شود. روایات جالبی درباره قواعد اصولی به تدر
که   کتب تألیف شده در علم اصول نیز باید توجه داشت  در حوزه 
ی از منابع به دست ما نرسیده است. اما در منابع در دسترس نیز   بسیار

جالب  نیست.  اندک  اصولی  کتب  کتب تألیف  تألیف  در  نکته  ترین 
که تدوین آنها از همان عصر حضور و به ویژه عصر   اصولی این است 

 آغاز شده است.  ؟عهما؟صادقین
 این در مورد علم اصول. اما در مورد فتوا نیز چنین است. 

یخ خود فتوا گردد و به عبارتی دیگر  به زمان نزول قرآن برمی   ،البته تار
 فتوا زودتر از علم اصول خودش را نشان داده است.
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 نوشتار »فتوا، مفتیان و شرایط فتوا« شاهد خوبی بر این امر است.
تدوین    -۱های یاد شده، یعنی  در ادامه با منابع باقیمانده در حوزه

های فتوایی  تدوین رساله -۳تدوین کتب اصولی و  - ۲روایات اصولی، 
 شویم. آشنا می 

 تدوین روایات اصولی 
که توسط حضرات معصومین مخصوصا امام    ، ؟عهم؟مطالب اصولی 

ای از روایات  بیان شده است بسیار است و عده   ؟عهما؟باقر و امام صادق
که به اختصار   مربوط به این علم در کتب روایی شیعه ذکر شده است 

 شود: و به طور مثال بعضی از این کتب ذکر می 

 )قرن سوم( در قرب الإسناد.  ی ریعبدالله بن جعفر حم -1
 ( در بصائر الدرجات.۲۹۰ار )ت فمحمد بن الحسن بن فروخ الص - ۲
 . یه( در الکاف ۳۲۸)ت  یراز   ینیعقوب کلیمحمد بن  -۳
  ،  هیفق   مثل  ،   مصنفاتش  از   بعضی  در (  ه  ۳۸۱  ت)  صدوق  شیخ  –  4
 . دیتوح  و   ،یأمال و   خصال، علل،  ون،یع
)ت قرن چهارم( در    ین بن شعبة الحران یبن الحس یالحسن بن عل   -  5

 تحف العقول. 
 ( در اختصاص.۱۳شیخ مفید )ت  -6
 ه( در کنز الفوائد.  449)ت   یبن عثمان کراجک  ی۔ محمد بن عل ۷
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 ب.یه( در تعدادی از کتبهایش ، مثل تهذ460شیخ طوسی )ت  -۸
 ( در احتجاج۵۸۸)ت  یطبرس  - ۹

 .  ی( در عدة الداع 841)مقتضای   یأحمد بن فهد الحل - ۱۰
 … و 

مرحوم علامه مجلسی در کتاب شریف بحار الانوار بابی را به عنوان  
ما   أن  ی»باب  الآیمکن  من  مسائل  یستنبط  متفرقات  من  الأخبار  و  ات 

 « به این روایات اختصاص داده است. أصول الفقه 
مجموعه این احادیث اولین بار در قرن سیزدهم توسط سید عبدالله  

ی شد که شامل   حدیث    1903شبر در کتاب »اصول الاصیله« جمع آور
 است.

ی   احادیث از    4000در اوایل قرن چهاردهم سید محمد هاشم خوانسار
ی کرد.   مربوط به اصول فقه را در کتاب »اصول آل الرسول« جمع آور

ی شده است  .و اخیرا در جلد اول کتاب جامع احادیث شیعه جمع آور

 تدوین کتب اصولی 
 قرن دوم 

بودند توسط برخی    تعلیم فرموده   ،در این باب از قواعد  ائمه؟عهم؟ آنچه  
ی و در کتابها و رساله گردانشان جمع آور  های مستقلی تألیف شد. شا
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در قرن دوم متکلم و اصولی بزرگ هشام بن حکم کوفی شیبانی )ت  
ی کرد. الفاظ و مباحثهاه(، در کتاب »  ۱۷۹  « این مطالب را گردآور

کاظم گردان امام صادق و از خواص امام    ؟عهما؟ ایشان از بهترین شا
 بود.

می  فهرست  در  ندیم  کتابابن  معروف   الفاظ گوید  او 
  2اند.نجاشی و شیخ در رجالشان از این کتاب نام برده  1است.

 قرن سوم  
کتاب »  ۲۰۸. یونس بن عبد الرحمن، )ت  1 اختلاف الحدیث و  ه(. 

 3«مسائله
اما    ،را دیده است ولی از او روایتی ندارد  ؟ع؟این بزرگوار امام صادق

 بوده است. ؟ع؟ نقل فرموده و وکیل امام رضا ؟ع؟ از امام کاظم
، که إمام    ی بغداد  ی بن إسحاق نوبخت  ی ل بن عل ی. أبو سهل إسماع2

 را ملاقات کرد و در شهادت ایشان حاضر بود. ؟ع؟یعسکر
 هایی در علم اصول دارد: ایشان کتاب 

 
 224 ؛( فهرست1

 175/761 :فهرست  443/1164 :ی( رجال نجاش2
 361/1896: ۱، الذریعة 447/1208ـ446. رجال نجاشی: 181/۷۸۹( فهرست: 3
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 1الف: »إبطال القیاس« 
 2ب: »الخصوص والعموم« 

 3ج: »نقض اجتهاد الرأی علی الراوندی« 
کتابهای ایشان  یبغداد  ی. أبو محمد حسن بن موسی نوبخت3 . از 

 در اصول به این دو کتاب اشاره شده است:
 4الف. »کتاب الخصوص و العموم« 

 5ب. »کتاب فی خبر الواحد و العمل به« 
 ن چهارم  قر 

ه(    ۳۲۸)ت    ینیمعاصر کل  ید ، محمد بن أحمد اسکافی. ابن جن1
 ه(.  ۳۲۹خ صدوق )ت یبن بابویه والد ش ی و عل

کتاب أصولی دارد به نام »کشف التمویه و   گفته نجاشی ایشان  به 

 
 69/343: ۱، الذریعة 225( فهرست: 1

 12/36. فهرست:  ۳۲/ 68: ی( رجال نجاش2
 285/1460: 24ذریعه  32/68، رجال نجاشی:  ۲۲۵( فهرست: 3
 176/910: 7ذریعه  ،311( تأسیس الشیعه لعلوم الاسلم: 4
نجاشی  5 رجال  و    139/765:  7ذریعه    ، 63/148(  واحد  خبر  كتاب  اسم  : 6به 

 به اسم حجیة الاخبار  270/1466
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القیاس« أمر  فی  الشیعة  إغمار  علی  کتاب  1الإلباس  در  صدر  سید  و 
إبطال   فی  الالتباس  و  التمویه  »کشف  عنوان  به  الشیعة«  »تأسیس 

  2برد.القیاس« از این کتاب نام می 
، کسی که شیخ طوسی و شیخ محمد    ی شابور ی. أبو منصور صرام ن2

 اند.ه( از او روایت کرده  ۳۶۷بن قولویه )ت 
 ایشان دو کتاب اصولی دارد: 

 3الف. »بیان الدین« 
 4ب. »إبطال القیاس«

عل 3 بن  داود  بن  أحمد  بن  محمد  حسن  أبو  الحسن    ی.  بن 
 ه( ۳۹۸)ت

شود و شیخ طائفه و  نجاشی فرموده ایشان به ابن داود شناحته می 
قمی  فقیه  و  تألیفاتش  شیخ  از  یکی  و  است  بوده  خودش  زمان  در  ها 

   5« است.کتاب مسائل الحدیثین المختلفین»

 
 387/1407( رجال نجاشی: 1

 24/4۹۳: ۱۸، الذریعة ۳۱۲ :( تأسیس الشیعة لعلوم الإسلم2
 181/643: 3، الذریعة  ۳۱۲( تأسیس الشیعة العلوم الاسلم: 3
 69/342: 1ذریعه  190/852 :( فهرست4
 344/3319: 20ذریعه:  136/592فهرست:  384/1045( رجال نجاشی: 5



 ت یدرا نیبذرّه ر یز  تی اخبار /  226

 قرن پنجم 
کتاب  ۱۳د ، )ت  یخ مفی. ش1 که نجاشی در  ه(  های اصولی ایشان 

 به این شرح است: 1بردها نام می رجالش از آن 
کراجکی از  التذکرة بأصول الفقهالف. » « محمد بن علی بن عثمان 

الفوائد«   کتابش »کنز  را در  و مختصرش  روایت فرموده  را  کتاب  این  او 
   2آورده است. این کتاب مختصر مشتمل بر همه مباحث اصول است.

 4یا »إبطال القیاس« 3ب. »کتاب القیاس« 
 5ج. »مسألة فی القیاس« 
 6د. »مسألة فی الإجماع« 

. »النقض علی ابن الجنید فی اجتهاد الرأی«.  ر
)ت  2 مرتضی  سید  کتاب  436.  شیخ ه(.  که  ایشان  اصولی  های 

 
 369/1067 :( رجال نجاشی1

 186/2510: 20و  25/81: 4و  209/814: 2( ذریعه 2
 221و 220: 17( ذریعه 3
 70/346: 1( ذریعه 4
 391/3609: 20( ذریعه 5
 287/1471 :24 ( ذریعه6



 227/  علم اصول و فتوا  خچهیتار 

 آورده به این شرح است:  1طوسی در فهرست 
 2الف. »إبطال القیاس« یا »مسألة فی إبطال القیاس« 

کتاب   مشهورترین  کتاب  این  الشریعة«  أصول  إلی  یعة  »الذر ب. 
یادی و تا   اصولی ایشان است بلکه از کتب مشهور شیعه است. مدت ز
مرجع  کتاب  این  حلی،  محقق  الاصول«  »معارج  کتاب  تألیف  از  قبل 
شده   نوشته  شروحی  کتاب  این  بر  و  است  بوده  اصول  علم  در  طلاب 

   3است.
نجاشی در رجالش به عنوان »کتاب الخلاف   4ج. »مسائل الخلاف« 

   5این کتاب یاد کرده است. فی أصول الفقه« از  
 6د. »مسائل مفردات فی أصول الفقه« 

ه(. کتاب  448ز )ت  یعلی حمزة ملقب به سلار بن عبد العز ی. أبو  3
 «. التقریب»

 
 100/421ـ98( فهرست: 1

 70/345: 1( ذریعه 2
 26/130: 10( ذریعه 3
 245/3331: 20( ذریعه 4
 271/708( رجال نجاشی 5
 368/3453: 20( ذریعه 6
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ن  یخ منتجب الدیو ش 1د مرتضی یی سدر رجال در ترجمه   ینجاش
 اند. از این کتاب نام برده 3و ابن شهر آشوب در معالم 2در فهرست 

 ه(: 460)ت   ی خ طوسی. ش4
برای همه مباحث علم   کتاب جامعی است  الف. »عدة الأصول«. 

  4أصول. 
سید صدر از این کتاب با نام    5ب. »مسألة فی العمل بخبر الواحد«

یعه به    6»مسألة حجیة خبر الواحد« و شیخ تهرانی در جای دیگری از ذر
 »  یاد کرده است. 7عنوان »حجیة الأخبار

 قرن ششم و هفتم  
یعة « به نام »المستقصی    ۵۷۳. قطب راوندی، )ت  1 ه( شرح بر »الذر

 
 271/708( رجال نجاشی 1

 84( فهرست 2
 46( معالم العلماء 3
 227/1488: 15و  78: 6( ذریعه 4
 390/3604: 20( ذریعه 5
 313( تأسیس الشیعة لعلوم الاسلم 6
 270/1468: 6( ذریعه 7
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یعة«  1فی شرح الذر
. سید کمال الدین مرعشی ، أستاد شیخ منتجب الدین )ت بعد  2
یعة«. ۵۸۵  2ه( »شرح الذر
ی ، از مشایخ  3 . سدید الدین محمود بن علی بن حسن حمصی راز

یس الحلی )ت    ۵۸۰شیخ منتجب الدین )ت بعد   ه(  ۵۹۸ه( و ابن إدر
»  3.»المصادر

ی ، معاصر ابن شهر آشوب )ت  4 . شیخ حسن بن أبی جعفر نیشابور
 4. ه( کتاب »المختصر فی الأصول« ۵۸۸
القاسم علی بن محمد بن علی طبری  5 أبی  أبو جعفر محمد بن   .

و شیخ   راوندی  قطب  أستاد  و   ، طوسی  أبی علی  گرد شیخ  ، شا آملی 
یعة«  5.منتجب الدین، کتاب »شرح مسائل الذر

. برهان الدین أبو الحرث محمد بن أبی الخیر علی بن أبی سلیمان 6

 
 13/3703: 21و 277: 13و ذریعه  87ت س( فهر1

 298طبقات اعلم الشیعه  278/1012: 13و ذریعه  160( فهرست: 2
 295طبقات اعلم الشیعه  95/4101: 21ذریعه  164( فهرست 3
 55طبقات اعلم الشیعه  2457/ 173: 20ذریعه  38( معالم العلماء 4
 278و  242و طبقات اعلم الشیعه  64/1756: 14و  278: 13ذریعه  164( فهرست 5



 ت یدرا نیبذرّه ر یز  تی اخبار /  230

 1.ظفر الحمدانی ، کتاب »عین الأصول«
 ه(:  176. محقق حلی، )ت  7

 2.الف. »معارج الأصول« یا »نهج المعارج«
 3.ب. »نهج الوصول إلی معرفة الأصول«

فی  8 الفصول  »نظام  کتاب   ، الدورقی  القپائی  علوان  بن  الله  فتح   .
 4. شرح نهج الوصول«

 قرن هشتم و نهم 
 ه( ۷۲۹)ت   ی . علامه حل1

کتاب تعبیر   إلی علم الأصول« از ین  الف. »تهذیب طریق الوصول 
 5شود به »تهذیب الأصول« یا »تهذیب الوصول«.می

ب. »غایة الوصول و إیضاح السبل فی شرح منتهی السؤل و الأمل فی  
 6.علمی الأصول و الجدل« ابن الحاجب

 
 274طبقات اعلم الشیعه  367/2318: 15ذریعه  161( فهرست 1

 425: 24و  180/4503: 21( ذریعه 2
 426/2228: 24( ذریعه 3
 193/1008: 24( ذریعه 4
 109مکتبه علمه حلی  512ـ  511: 4( ذریعه 5
 43كتبه علمه حلی  24: 16( ذریعه 6
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 1.ج. »مبادئ الوصول إلی علم الأصول«
 2.د. »منتهی الوصول إلی علمی الکلام و الأصول«

یعة«  3.ذ. »النکت البدیعة فی تحریر الذر
. »نهایة الوصول إلی علم الأصول«  4.ر
. »نهج الوصول إلی علم الأصول«  5.ز

. سید مجد الدین عباد بن أحمد بن إسماعیل الحسینی ، معاصر  2
 6علامه حلی ، کتاب »توضیح الوصول فی شرح تهذیب الأصول«.

الأعرج  3 الدین  السید مجد  ابن  المطلب  الدین عبد  . سید عمید 
 ه( خواهر زاده علامه حلی: ۷۵4الحسینی )ت 

 7. الف. »شرح مبادئ الوصول إلی علم الأصول«

 
 169مکتبه علمه حلی  43/229: 19( ذریعه 1

 197مکتبه علمه حلی  15/7848: 23( ذریعه 2
 303/1586: 24( ذریعه 3
 209مکتبه علمه حلی  409ـ  408: 24( ذریعه 4
 217مکتبه علمه حلی  426/2227: 24( ذریعه 5
 168: 13و  499/2235: 4ذریعه  141: 2( امل الامل 6
 53: 14( ذریعه 7
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 1.ب. »شرح تهذیب طریق الوصول إلی علم الأصول«
ابن سید مجد الدین أعرج حسینی،  4 . سید ضیاء الدین عبد الله 

إلی   الوصول  کتاب شرح تهذیب طریق  زاده دیگر علامه حلی،  خواهر 
 2. علم الأصول به نام »منیة اللبیب فی شرح التهذیب«

ه( کتاب »غایة السؤل    ۷۷۱. فخر المحققین فرزند علامه حلی )ت  5
 3.فی شرح تهذیب الأصول«

طریق  6 تهذیب  »حاشیة  کتاب  حائری،  حسن  بن  علی  شیخ   .
 4. الوصول إلی علم الأصول«

علامه  7 گرد  شا  ، ی  غرو گرگانی  محمد  بن  علی  بن  محمد  شیخ   .
 5.حلی کتاب »غایة البادئ فی شرح المبادئ«

گرد علامه حلی، کتاب  8 . شیخ علی بن الحسن بن علی إمامی ، شا
 6.»خلاصة الأصول فی شرح مبادئ الوصول«

 
 168/571: 13( ذریعه 1

 207/8653: 23و  168: 13( ذریعه 2
 13/50: 16( ذریعه 3
 55/275: 6( ذریعه 4
 10/40: 16( ذریعه 5
 213/1036: 7( ذریعه 6
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ه( کتاب »جامع البین   ۷۸۹. شهید أول محمد بن مکی جزینی )ت  9
 1.فی فوائد الشرحین«

کتاب  10  ، إبراهیم  بن  علی  بن  محمد  أحسائی،  جمهور  أبی  ابن   .
 2.»حاشیة علی تهذیب طریق الوصول إلی علم الأصول«

 قرن دهم
  ی گرگان  ین ین بن عبدالله بن محمد بن حسن حسید جمال الدی. س1

 3. «شرح تهذیب الأصول»
 (۹۶۰)ت  ی ن بن عبد العالیبن الحس  ی، عل ی. محقق کرک 2

کتاب  که  این  رغم  که علی  هستند  اصولی  علماء  بزرگان  از  ایشان 
 هایشان پر است از مسائل اصولی. از جمله:اصولی ندارند اما کتاب 

ی الف. بحث در این که رفع وجوب بقاء جواز است یا خیر در رساله
 4نماز جمعه

ب. تعارض بین ظاهر و اصل در رسله جواب های شیخ حسین بن  

 
 170/575: 13( ذریعه 1

 55/277: 6( ذریعه 2
 166/565: 13ذریعه  330( كشف الحجب 3
كركی4  142ـ  140: 1( رسایل محقق 
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 1مفلح صیمری 
رساله در  آن  شناخت  راه  و  اجماع  بحث  استنباط  ج.  طریق  ی 

 2احکام 
تقل مسأله  مید.  کرک ید  محقق  فتاوای  رساله  در  شرح   3ی ت  و 

 5ة الشرائع یو حاش 4ة یالألف
الد3 کمال  مولی  حسی.  الدی ن  شرف  خواجه  بن  الحق  ین  عبد  ن 

 6«. شرح تهذیب الأصوله( کتاب »  ۹۰۰« )ت یمعروف به »الاله یلیأردب
س4 صفی.  سیالد  ی د  ابن  محمد  الدین  جمال  حسید   ی نین 

راو   ی استراباد و  کرکی  محقق  گرد  شا »  ی ،  کتاب   ، او تهذیب  از  شرح 
 7«.الأصول

 ه(:  165)ت   ی ن بن علی العاملین الدی، ز ید الثان ی. شه5

 
كركی 1  238ـ 236: 2( رسائل محقق 

كركی 2  48: 3( رسائل محقق 
كركی 3  254ـ  252: 2( رسائل محقق 
كركی 4  177ـ  176: 3( رسائل محقق 
 163( حاشیة الشرایع مخطوط صفحه  5
 167/567: 13( ذریعه 6
 169/574: 13( ذریعه 7
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 1الف:»حجیة الإجماع« 
 2ب. »تمهید القواعد الأصولیة و العربیة«.

 قرن یازدهم 
  ۱۰۱۱. شیخ جمال الدین أبو منصور الحسن فرزند شهید ثانی )ت  1

»معالم   ه(   فقهیش  کتاب  برای  أصولی  مقدمه  الأصول«  »معالم  کتاب 
 3الدین«.

ه( کتاب »حاشیة   ۱۰۱۹. شهید قاضی السید نور الله شوشتری )ت  2
 4. تهذیب طریق الوصول إلی علم الأصول«

. أمیر سید فیض الله فرزند سید عبد القاهر حسینی تفرشی )ت  3
  5ه( کتاب »أصول الفقه.  ۱۰۲۰

 6.ه( کتاب »زبدة الأصول«  ۱۰۳۰. شیخ بهائی محمد بن حسین )ت  4
ه( کتاب »حاشیة تهذیب    ۱۰۳۰ی شهید ثانی )ت  . شیخ محمد نوه 5

 
 268/1458: 6( ذریعه 1

 434/1923ـ 433: 4( ذریعه 2
 198/4593: 21( ذریعه 3
 55/278: 6( ذریعه 4
 208/808: 2ذریعه  218: 2( أمل الامل 5
 19/115: 12( ذریعه 6
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 1طریق الوصول إلی علم الأصول«
 2.ه( کتاب »الوافیة فی أصول الفقه«  ۱۰۷۱. فاضل تونی ملا عبدالله )6
ی )ت  7 ه( کتاب »الحاشیة   ۱۰۸۳. مولی أحمد فرزند مولی خلیل غاز

 3.علی الحاشیة الخلیلیة«
ینی )ت  8 قزو بر   ۱۰۸۹. مولی خلیل  الخلیلیة«  »الحاشیة  کتاب  ه( 

 4.»عدة الأصول« شیخ طوسی
ی )ت  9 . مولی محدث محمد طاهر بن محمد حسین قمی شیراز
 5.ه( کتاب »أصول الفقه«  ۱۰۹۸
ه( کتاب    ۱۰۹۸. شیخ محمد بن محمد بن حسین حر عاملی )ت  10

 6.»أصول الفقه«
 قرن دوازدهم 

کمتری   گری اصولیون  ی  یافتن اخبار به جهت وسعت  قرن  این  در 

 
 55/276: 6( ذریعه 1

 17/83: 25( ذریعه 2
 78/403: 6( ذریعه 3
 78: 6( ذریعه 4
 205: 2( ذریعه 5
 209/813: 2( ذریعه 6
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 تألیف کتاب کردند. من جمله: 
 ه(:  ۱۱۲۶سراب )ت   ی . مولی محمد بن عبد الفتاح تنکابن1

 1.الف. »حجیة الإجماع و خبر الواحد«
 2.ب. »عدم جواز خرق الإجماع المرکب و إحداث قول ثالث«

ی )ت حدود  2 باقر حسینی سبزوار الدین محمد بن محمد  بهاء   .
 3. ه( کتاب »حاشیة علی أصول المعالم« ۱۱۶۰

بروجردی اصفهانی )ت قبل  3 الکریم  ابن سید عبد  . سید محمد 
 4. ی »الأمر و مباحثه«ه( رساله ۱۱۹۸
الموسوی  4 الحسین  بن  کبیر  جعفر  القاسم  أبی  بن  حسین  سید   .

ی )ت   5. ه( کتاب »حجیة الإجماع« ۱۱۹۱الخوانسار
 قرن سیزدهم

یادی یافت و به کمل علمی رسید  در این قرن علم اصول توسعه ی ز
یین شکسته شد و اصولیین به   و این به جهت آن بود که شوکت اخبار

 
 269/1464: 6( ذریعه 1

 236/1537: 15( ذریعه 2
 209/1169: 6( ذریعه 3
 712: 11( ذریعه 4
 267/1457: 6( ذریعه 5
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 رهبری وحید بهبهانی بر آنان غالب شدند.
یادی از بزرگان شروع به تألیف رسالهعده های اصولی  ها و کتابی ز

تهران کتاب  ینمودند.  این  از  یادی  ز تعدادی  یعه  ذر برده  در  نام  را  ها 
  1کتاب به عنوان »اصول فقه« تألیف شده است. 17است. فقط 
همه  کتابذکر  این  همین  ی  به  نیست  ممکن  مختصر  این  در  ها 

 شود: جهت به طور مثال به چند نمونه بسنده می 
 2ه( »الاجتهاد والتقلید«.  6۱۲۰. وحید بهبهانی آقا محمد باقر )ت 1
. سید محمد مهدی ابن سید مرتضی طباطبائی بحر العلوم )ت  2
 ه(:  ۱۲۱۲

 3الف. »اجتماع الأمر و النهی«.
 4.ب. »أصالة البراءة«

ه(، »غایة    ۱۲۲۸. شیخ جعفر بن خضر جناجی کاشف الغطاء )ت  3
 5. المأمول فی علم الأصول«

 
 201: 2( ذریعه 1

 270/1419: 1( ذریعه 2
 269/1411: 1ریعه ذ( 3
 116/65: 2( ذریعه 4
 16/63: 16( ذریعه 5
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 ه(:  ۱۲۳۱. میرزا أبو القاسم بن حسن شفتی قمی )ت 4
 1.الف: »القوانین المحکمة فی الأصول«

 2.ب. »حاشیة تهذیب طریق الوصول إلی علم الأصول«
ه( »هدایة    ۱۲۶۸. شیخ محمد تقی بن محمد رحیم اصفهانی )ت  5

 3.المسترشدین فی شرح معالم الدین«
)ت  6 اصفهانی  رحیم  محمد  بن  حسین  محمد  شیخ  ه(    ۱۲۵۰۰. 

یة فی الأصول الفقهیة«  4.»الفصول الغرو
)ت  7 حائری  طباطبائی  علی  سید  أمیر  ابن  مهدی  محمد  سید   .
 5. ی »المشترك«ه( رساله   ۱۲۹۰

)ت  8 اصفهانی  خراسانی  حسن  محمد  بن  إبراهیم  محمد  شیخ   .
 6.ه( »إشارات الأصول« ۱۲۹۱
ی اصفهانی حائری )ت  9   1263. ملا محمد تقی بن حسین علی هرو
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»  1. ه( »نتایج الافکار
ی )ت  10 ه( »فرائد الاصول«. بر این کتاب  1281. شیخ مرتضی انصار

 2. حاشیه ذکر شده است 80
 قرن چهاردهم

اند معروف تر از آن  بزرگانی که در این قرن تألیف کتاب اصولی کرده 
 هستند که نیاز به ذکر باشد.

 تدوین رساله های فتوایی 
بودن   بدعت  اخباریون،  نو  سوی  از  اساس  بی  اتهامات  از  یکی 

 های عملیه مراجع و فقهاء مذهب است. رساله

کتب اصحاب   یخ فقه شیعه و مطالعه  آنچه به وضوح از بررسی تار
که نوشتن رساله در میان فقهاء و حتی  امامیه دیده می  شود این است 

سنتی   بلکه  نیست  بدعت  تنها  نه  و  داشته  رواج  محدثین  از  بعضی 
 دیرینه بوده است. 

کتب   فقهاء،  و  اصحاب  توسط  شده  نوشته  احکام  کتب  اولین 
تلقی شده است. در این کتب علاوه بر متن    ائمه؟عهم؟ روایاتی است که از  

 
 43/212: 24( ذریعه 1
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روایت آنچنان که از دو لب مبارک امام شنیده شده، اسناد روایات هم  
ذکر شده است. از مهمترین و معروفترین این دسته، کتب اربعه است  

ی گردیده است.   که از اصول اربعة مأة گردآور
آن  در  که  ـ  روایی  کتب  مطالعه  با  عملی  احکام  به  کردن  ها  عمل 

ی   کار برای عموم  ـ  نقل شده  فتوا  ذکر  بدون  و  آن  اسناد  ذکر  با  روایات 
 مشکل و ملال آور است. 

ی ندارند، سند  در مرحله ی اول آنچه عموم و مراجعین با آن سر و کار
کردن به وظیفه که برای عمل  کسی  ی شرعی در پیش  احادیث است. 

کتب روایی مراجعه می  کند، توجهی به سند احادیث  آمدی خاص به 
را   به وظیفه شرعی  و سریع  آسان  که دسترسی  بر این  زیرا علاوه  ندارد. 

می آن  مختل  حجم  ازدیاد  و  احکام  کتب  شده  طولانی  باعث  کند، 
 شود. می

گرفته،   کتب احکام صورت  که در  به همین جهت اولین اصلاحی 
حذف اسانید روایات و بسنده کردن به متن روایات برای بیان فتوا بوده  

 است.
این امر اولین بار در قرن چهارم توسط فقهاء عصر غیبت و کسانی  

 همچون شیخ صدوق رحمة الله علیه انجام شده است. 
 نویسد:صدوق ابتدای کتاب فتوایی خود مقنع می
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گذاردم… و اسانید آن را  کردم و نام آن را مقنع  کتابی تألیف  سپس 
کردن آن سخت  که جابجایی آن آسان شود و حفظ  کردم  حذف 
کتاب  و برای خواننده ملال آور نباشد. چون )اسناد( آنچه در این 

کتب مشایخ ما موجود است…  1. بیان نمودم در 
و   متشابه  و  محکم  خاص،  و  عام  روایات،  بین  در  که  آنجایی  از 
برای   فتوا،  تنهایی بدون ذکر  به  روایات  نقل خود  متعارض وجود دارد، 
و   سکون  عدم  و  عوام  توسط  شرعی  حکم  استنباط  به  محتاج  عوام 
آرامش نفس نسبت به وظیفه است. به همین جهت این تغییر در قرن  

کتب احکامی   که در این قرن تألیف شده است دو  پنجم بیشتر شد. 
 دسته هستند: 

روش   تعلیم  جهت  به  نوفقیهان  برای  که  کتبی  نخست  دسته 
که به آن شود. در گفته می  کتب فقهی استدلالی  استنباط نوشته شده 

این کتب نه تنها فتوا، بلکه روش استنباط احکام و مستندات آن ذکر  
 شده است. 

 
و  1 فیه،  بما  یقرأه  من  لقنوع  المقنع  كتاب  سمیته  و  هذا،  كتابی  صنفت  إنی  ثم َّ   )

كان  حذفت الأسانید منه لئل یثقل حمله، و لا یصعب حفظه، و لا یمل قارئه، إذ 
الفقهاء   العلماء  المشایخ  عن  مبینا  موجودا  الأصولیة  الکتب  فی  فیه  أبینه  ما 

 الثقات رحمهم الله. 
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برای مراجعه و مطالعه عموم مردم و به جهت   که  کتبی  دسته دوم 
آن به  که  است  شده  نوشته  آن  به  کردن  عمل  و  وظیفه  کتب   دانستن 

شود. در این کتب نه تنها خبری از اسناد نیست، بلکه  گفته می  فتوایی
خود روایات هم ذکر نشده است و فقط به ذکر فتوای نویسنده بسنده  

 شده است. 
می  کتب  این  معروفترین  بهاز  سید  توان  مفید،  شیخ  فتوایی  کتب 

، شیخ طوسی، و ابن براج  ر  اشاره کرد. مرتضی، ابوالصلاح حلبی، سلا 
قرن  و  در  یا به صورت سؤال  فراوانی مستقلا  کتب فتوایی  های بعد 

گاهی به زبان شعر نوشته شده است.   جواب به زبان عربی و فارسی و 
ذکر   فتوا  دلیل  و  روایت  ذکر  بدون  نویسنده غالبا  فتوای  کتب،  این  در 

 شده است. 
که توسط محدثین آنچه بیشتر مورد توجه است رساله هایی است 

علامه قمی مثل  عباس  شیخ  کبیر  محدث  و  مجلسی  الله   1ی  رضوان 

 
كتاب القایة القصوی می1 گوید این فقیر بی ( شیخ عباس قمی در  فرماید: چنین 

خاطرم   در  بود  مدتها  السعادة:  و  بالحسنی  له  الله  ختم  القمی  عباس  بضاعت، 
می یک  خطور  شود  فراهم  مکلفین  برای  كه  بود  لازم  و  شایسته  چقدر  كه  كرد 

كثرت فروع و مهماتِّ مسائل و مغنی باشد رساله كه مشتمل باشد بر  ی جامعی 
 
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ی آنان از خود می  علیهما نوشته شده دانند و اقوال  که جماعت نواخبار
 ها مورد توجه اخباریون است.آن

 
رساله چه  گر  ا و  رسائل  و  اسفار  آوردن  جمع  از  حاجت  مقام  در  را  های  ایشان 

ای را كه از هر جهت جامع و برای  دیدم رسالهعملیه بسیار لکن در بین آنها نمی
رسالهكافه به  برخوردم  كه  ایام  این  در  مگر  باشد  نافع  مقلدین  شریفهی  ی ی 

كه از قلم درر بار حضرت حجت الاسلم و آیت  عروة الوثقی فیما تعم به البلوی 
سیدنا الاعظم و ملذنا    ؟عهم؟الله فی الانام مبین الحلل و الحرام و فقیه اهل البیت

العالی   ظله  ادام الله  الطباطبائی  كاظم  السید محمد  المکارم مولانا  ابو  المعظم 
و   متمنی  را  آن  دیدار  همیشه  كه  است  كتاب  همان  الحق  دیدم.  آمده  بیرون 

ای است سهل التناول طالب و زیارت مثل آن را شائق و راغب بودم چه آن رساله
و مرغوب در نهایت جودت تألیف و حسن اسلوب. جامع جمیع رسائل و حاوی  

كافل انواع فروع فقهیه بل ناسخ رسالهكافه های عملیه، لقد اجاد  ی مسائل و 
من   الوثقی  عروة  فی  خاب  ما  الوحی  بیت  »فقیه  مؤلفها:  فی  و  فیها  قال  من 

فی البیت من احکامه مدركا« و لکن چون    فان اهل البیت ادری بما -استمسکا 
كتاب شریف به عربی بود و فارسی زبانان را از آن بهره نبود به خاطرم رسید  آن 

كنم به فارسی ترجمه  را  آن  و ذخیره  كه  نفعش عام  الآثام تا  كثیر  این مجرم  ی 
ی آن گردد. پس نصرت و توفیق خود را از حق تعالی خواستم و به نگارش ترجمه

مرتب   و  الوثقی.  عروة  ترجمة  فی  القصوی  بالغایة  را  آن  نامیدم  و  پرداختم. 
كتاب. و الله الموفق للصواب. الغایة القصوی   گردانیدم آن را بر یک مقدمه و پنج 

 5، ص1فی ترجمة العروة الوثقی، ج
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های فتوایی فقهاء و محدثین ترین رسالهدر ادامه فهرستی از معروف 
 گردد.شیعه ارایه می 

 های عملیه قرن چهارم رساله
 ؛ شیخ صدوق دوم محمد بن علی بن بابویهی ی؛ فتوا. المقنع 1
 ؛ شیخ صدوق دوم ییالأصول و الفروع؛ فتوا   یة ف ی. الهدا 2

 های عملیه قرن پنجمرساله
 ؛ شیخ مفیدی ی؛ فتوا . أحکام النساء 3
 ؛ شیخ مفیدی یص؛ فتوای. العو 4
 ؛ شیخ مفید ی ی؛ فتواعامة فرائض أهل الإسلام  ی. الإشراف ف 5
 ؛ شیخ مفید. ی یة؛ فتوا ی. المسائل الطوس6
 ؛ شیخ مفید ی ی. المقنعة؛ فتوا7
 ؛ سید مرتضی یی ؛ فتوا. جمل العلم و العمل 8
 ؛ حلبی ابو الصلاح ی ی؛ فتواالفقه  یف  ی. الکاف 9
 ؛ سلار یی ؛ فتوایالفقه الإمام  ی ة فیة و الأحکام النبو ی. المراسم العلو 10
 ؛ شیخ طوسیی ی؛ فتوا ق الرشاد ی إلی طر   ی. الاقتصاد الهاد11
 ؛ شیخ طوسی ی ی؛ فتواالعبادات   ی. الجمل و العقود ف12
ی ی ة فی. النها13  ؛ شیخ طوسی ی ی؛ فتوا مجرد الفقه و الفتاو
 ؛ قاضی ابن براج یی؛ فتوا . المهذب 14
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 های علمیه قرن ششم رساله
الوس15 نی.  إلی  الفضیلة  فتوا لة یل  ؛ طوسی، محمد بن علی بن  یی؛ 
 حمزه 
 ن راوندی؛ فارسیی؛ قطب الدیی؛ فتوا . سؤال و جواب فقهی 16
 ؛ حلبی ی ی؛ فتوا. إشارة السبق إلی معرفة الحق17
یی؛ قطب الدی ی؛ فتواعةیعة بمصباح الشر ی. إصباح الش18  ن کیدر
 طوسی  ن یر الدی ؛ خواجه نصی ی؛ فتوا. جواهر الفرائض 19
الحرام   ی . شرائع الإسلام ف20 فتوامسائل الحلال و  ؛ حلی، نجم  ی ی؛ 

 ن، جعفر بن حسن یالد
ف21 النافع  المختصر  الإمام  ی.  فتواةیفقه  الدیی؛  نجم  حلی،  ن،  ی؛ 

 جعفر بن حسن 
 د یی بن سعیح ی؛ حلی، ی ی؛ فتوا. الجامع للشرائع 22
 های عملیه قرن هشتم رساله

(  ؛ حلی؛ حسن بن علی بن داودنظم التبصرة  ی . الجوهرة ف23  )شعر
 . علامه حلی ی ی. فتوامانی. إرشاد الأذهان إلی أحکام الإ24
 ؛ فتوایی؛ علامه حلین یأحکام الد  ین فی. تبصرة المتعلم25
تحر 26 الشرعی.  الأحکام  الإمامیر  مذهب  علی  فتوایة  علامه  یی ة؛  ؛ 

 حلی 
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 ؛ علامه حلی یی؛ فتوا معرفة الأحکام  ی ص المرام فی. تلخ 27
 ؛ علامه حلی ی ی؛ فتوامعرفة الحلال و الحرام  ی . قواعد الأحکام ف28
 نی؛ حلی، فخر المحققیی؛ فتوا ةیمعرفة الن ی ة فی. الرسالة الفخر 29
الألف30 ف ی.  ال   یة  الصلاة  فتواةیومیفقه  بن  یشه  یی؛  محمد  اول؛  د 
 عاملی  مکی

د اول، محمد بن  ی؛ شهییفتوا  ة؛یفقه الإمام  یة فی. اللمعة الدمشق31
 عاملی  مکی
 های علمیه قرن نهم رساله

 1.؛ فتوایین ی؛ حلی، جمال الد. الرسائل العشر 32
ف 33 المنضود  الدر  ص  ی .  النیمعرفة  الإ یغ  و  العقود.  یات  و  قاعات 

 ؛ فقعانی ی یفتوا
 ؛ فقعانی ی یة؛ فتوای. المسائل الفقه34
 های عملیه قرن دهمرساله

ن  ین الدی د ثانی، ز یة شرائع الإسلام؛ فتوایی عاملی، شهی. حاش35
 بن علی 

ها از این  به جهت کثرت رساله  های عملیه قرن یازدهم به بعدرساله

 
 های این كتاب فقهی و برخی اعتقادی است. ( بعضی از رساله1
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یخ به بعد فقط به مهمترین عناوین اشاره می   شود. تار
فارسی؛36 کامل  فقه  دوره  یک  تقی؛   .  محمد  اول،  مجلسی 

 فارسی  فتوایی؛
فارسی؛37 رساله  پنج  و  بیست  بن   .  باقر  محمد  دوم،  مجلسی 

 1فارسی  محمد تقی؛ فتوایی؛
مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد   . حدود و قصاص و دیات؛38

 فارسی  تقی؛ فتوایی؛
، کافور حنوط، فرسخ و صاع؛ 39 کر مجلسی  . رساله رضاعیه و حد 

 فارسی  دوم، محمد باقر بن محمد تقی؛ فتوایی؛ 
الوثقی؛40 العروة  ترجمة  فی  القصوی  الغایة  شیخ   .  قمی،  محدث 

 فارسی  عباس؛ فتوایی؛ 
های عملیه علاوه بر  با تتبع اندکی که ارایه گردید روشن شد که رساله 

ی برای جامعه شیعه است، قرنها در میان فقهاء   این که یک نیاز ضرور
 و محدثین شیعه رواج نیز داشته است.

سلف   سیره  در  نویسی  »رساله  که  یون  اخبار ادعای  این  نتیجه  در 
 صالح سابقه نداشته است«، سخنی بدون علم و یا مغرضانه است. 

 
كتاب فقهی و برخی اعتقادی است. ( برخی از رساله1  های این 



 

 های شگفت اخباریت و سنیانهمسانی
یت«سرفصل » که عقبه   چکیده پیشینه اخبار روشن ساخته است 

تنهایی   به  امر  همین  از سنیان است.  »اهل حدیث«  یت، طبقه  اخبار
یت کافی است.  برای بطلان اخبار

فکری تشابهات  بر  علاوه  تشابهات    ،متأسفانه  از  خالی  یت  اخبار
ی با سنیان نیست که در این بخش به برخی از آنها اشاره می   کنیم. رفتار

که رسیدن  ی است  این نکته ضرور به  توجه  از هر چیزی  اما پیش 
سنیان با  یت  اخبار ی  رفتار همسانی  نیز  و  سنیان  به  یت  اخبار   ،عقبه 

و   آورد  در  صدا  به  را  اخباریون  انحراف  خطر  زنگ  که  است  کافی 
 اخباریون منصف را بیدار کند. 

یر گردند:   و الا چه بسا که مصداق آیه ز
الَ  وَ  ن َ  ف ٰ ي  ِ ذ 

غْلَمُون َ  لاٰ  أَل َ َ ا لاٰ  لَوْ  ي  مُي َ ِ
كَل  ُ هُ  ي  وْ  أَللّٰ

ا أ َ ن ٰ ب  ي ِ
ا ْ ه ٌّ  ي َ ي َ

لِكَ  أ  الَ  كَذ ٰ  ف ٰ
ن َ  ي  ِ ذ 

لِهِمْ  مِن ْ  أَل َ ي ْ لَ  ف َ ْ وْلِهِمْ  مِي  هَت ْ  ف َ َ اي  ٰ ُهُمْ  ي َش  لُوب  ذْ  ف ُ ا  ف َ ن  َ ب  َ َ اب ِ  ي  ي ٰ  أَلْا 
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وْمٍ  ون َ  لِق َ ي ُ وف ِ ُ   1ي 
گاهند،  و   نادان  که  کسانی  و    سخن  ما  با  خدا  چرا:  گفتند  ناآ

 نیز   آنان  گذشتگان  آید؟نمی  ما  برای  ایمعجزه   و   نشانه  یا  گویدنمی
ب،  در ]  هایشان  دل  گفتند؛  را  ایشان  گفته  مانند   عناد   لجاجت،   تعص 

 را   ها  نشانه[  لازم  اندازه  به]  ما  تحقیقا  .  است  هم  شبیه[  نادانی  و 
 .ایمکرده بیان باور  اهل برای

اثبات می  آیه  این  ادعاها  ی برخکند  قرآن در  مشابه    ،نی منحرف  یاز 
ایشیپ  ی امتها و  است  ناشین  اقوال  در  تشابه  قلوب    ی ن  در  تشابه  از 
 .است

یت به این مرحله دیگر از خط قرمز عبور کرده است    ،با رسیدن اخبار
کت گرفتار شده است.  و دقیقا در دل خطر هلا

گر در نواخباریون دیانتی باقی مانده باشد همین آیه بر بیدار شدن    ، ا
گر بیدار نشدند یت با سنیان   ،آنها کافی است و ا باید در همسانی اخبار

 درنگ کنند شاید حقیقت برایشان روشن گردد.
 کنیم. ها و شباهتها را مرور می با هم این همسانی 
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 به حدیث بی درایت : مراجعه ۱همسانی 
نص »پیشینه  گونه  کتاب  این  را  سنی  حدیث  اهل  ضابطه  زدگی« 

 1معرفی کرده است: 
از  مقصود  و  است  شافعی  فقهاء  حدیث،  اصحاب  از  مقصود 

 اصحاب رأی فقهاء حنفی است.
کنند و بر اهل رأی اصحاب رأی تا جای ممکن بر حدیث تکیه می

که دین با رأی مقایسه نمیاشکال می شود و رأی را بدعت کنند 
که برای اعتبار آن اثری وجود ندارد.می  دانند 

 گوید: صاحب ملل و نحلل در اصناف مجتهدین این چنین می 
سپس مجتهدین از امامان امت )سنی( منحصر به دو گروه هستند  

 … که سومی ندارند. اصحاب حدیث و اصحاب رأی
آنها در   و همانا به نام اصحاب حدیث نامیده شدند زیرا عنایت 
فتوا به تحصیل احادیث و نقل اخبار و بناء احکام بر آن نصوص 

که خبر و اثری وجود داشته باشد  ، است. و آنان در فتوا تا وقتی 
 … کنندبه قیاس جلی و خفی مراجعه نمی

روش   اما  است.  متفاوت  شیعیان  با  سنیان  حدیثی  منبع  چند  هر 
 اخباریون با اهل حدیث سنی یکسان است.

 
كتاب »پیشینه نص (1  زدگی«سرفصل »اهل حدیث در اصطلح سنیان« از 
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 : اعتماد به هر روایتی 2همسانی 
 اند:در تعریف فرقه حشویه از اهل حدیث این چنین گفته 

کند   که یکی از علما ثقه نقل  که هر حدیثی  حشویه قایل هستند 
که او این حدیث را از چه حجت معتبر است و فرقی نمی کند 

گرفته باشد… ها حشوی غالب حنبلی  ت…ه اسگفت  صفدی  کسی 
 هستند. 

یان و   ی از اخباریون همانند اهل حدیث سنی، تقسیمات راو بسیار
طبقه  متون  نیز  در  که  روایتی  هر  به  و  نپذیرفته  را  روایات  اسناد  بندی 

 کنند. روایی نقل شده عمل می 

 : دشمنی با علما و فقها3همسانی 
بیت؟عهم؟،   اهل  با  دشمنی  برای  متوکل  که  گذشت  این  از  پیش 

 اصحاب حدیث را مقرب ساخت.
یت نیز دشمنی خود را با فقها پنهان نمی  های  کند و با شیوهاخبار

 کند. مختلف اعتماد مردم را از فقها سلب می 

   «ن یر مقلدیغ» عنوان  کاربرد : 4همسانی 
غ عنوان  برد  مقلدیکار سلفیر  در  نی ن  دلیها  روشنیز  بر    یل  است 

ک   . ینیبر حذف تخصص دسنی و شیعی  »نص حدیث« منطق اشترا
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مقلد   غیر  را  خود  و  کرده  انکار  را  تقلید  صراحت  به  نیز  یت  اخبار
 نامد. می

 انکار استنباط  : 5همسانی 
یه   حذف استنباط و  حذف استنباط است    ، »نص حدیث«روح نظر

 ست.یجز حذف خرد ن ی زیز چین
دقیا ضابطه  تمامین  در  منطق  هافرقه   یقا  مدعی  که  »نص  یی 

 وجود دارد.     ،هستند حدیث«
و  کنونیبه  دوران  در  ا ی سلف  ی ژه  به  اعتراف  یها  آشکارا  مطلب  ن 

 ن امر است.یز شاهد بر ایکنند و عملکرد آنان نیم
یت نیز با سلفیت در انکار استنباط اشتراک نظر دارند.  اخبار

 فتاوی اشکال به اختلاف  :6همسانی 
یت« نوشتار » یت،    پیشینه اخبار روشن ساخته است که عقبه اخبار

طبقه »اهل حدیث« از سنیان است. همین امر به تنهایی برای بطلان  
یت کافی است.  اخبار

« انحراف  همسانی همچنین  خطر  زنگ  سنیان«  و  یت  اخبار های 
یت را به صدا در می  آورد.جدی اخبار
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یت با سنیان، اشکال به اختلاف فتوای  یکی از همسانی  های اخبار
 فقها است. 

 دارد: توجهسخنی قابل ب یتهذدر این راستا شیخ طوسی در  
کَرَن ي بَعْضُ  قَاء    ذَا صْد 

َ
لْْ دَهُ   ا ی َ

َ
ُ   أ نْ   الل َ م َ بَ   م  وج 

ُ
هُ   أ یث    حَق ُ حَاد 

َ
أ  عَلَیْنَا ب 

دَهُمُ  ی َ
َ
أ نَا  صْحَاب 

َ
ُ   أ مَ   الل َ رَح  لَفَ   وَ  نْهُمْ   الس َ وَقَعَ   م  مَا  نَ   وَ  م  یهَا   ف 

لَاف   خْت  بَایُن   الا  قُ  وَ الْمُنَافَاة   وَ الت َ ف  ی لَا یَکَادُ یَت َ ضَاد   حَت َ    وَ الت َ
لا َ خَبَرٌ إ 

ه   زَائ  إ  هُ   وَ ب  یثٌ   وَ لَا یَسْلَمُ   مَا یُضَاد ُ ه    حَد  ي مُقَابَلَت   وَ ف 
لا َ یه    إ  ی   مَا یُنَاف  حَت َ

كَ   جَعَلَ  فُونَا ذَل  نْ   مُخَال  عْظَم    م 
َ
عُون    أ قُوا ب    الط ُ نَا وَ تَطَر َ كَ عَلَی مَذْهَب   ذَل 

بْطَال   لَی إ  هُ   إ  ن َ
َ
نَا وَ ذَکَرُوا أ لَفُ   شُیُوخُکُمُ   یَزَلْ   لَمْ   مُعْتَقَد   وَ الْخَلَفُ   الس َ

مْ   یَطْعُنُونَ  یه  ف  مُخَال  لَاف    عَلَی  خْت  لا  ا ینُونَ   ب  یَد  ي  ذ 
َ   ال َ ه    الل َ ب  وَ   تَعَالَی 

عُونَ  مْ   یُشَن   رَاق    عَلَیْه  افْت  مْ   ب  ه  مَت  ي الْفُرُوع    کَل  ن َ   وَ یَذْکُرُونَ   ف 
َ
ا لَا   أ م َ هَذَا م 

نْ 
َ
أ ه    یَجُوزُ  ب  دَ  یمُ   یَتَعَب َ نْ   الْحَک 

َ
أ لَا  یحَ   وَ  ه    الْعَمَلَ   یُب  یمُ   ب  قَدْ   الْعَل  وَ 

کُمْ  نْ   وَجَدْنَا لَافا  م  شَد َ اخْت 
َ
یکُمْ   أ ف  نْ   مُخَال  کْثَرَ تَبَایُنا  م 

َ
یکُمْ مُ   وَ أ ن  وَ    بَای 

لَاف   خْت  الا  هَذَا  نْکُمْ   وُجُودُ  کُمْ   مَعَ   م  قَاد  كَ   بُطْلَانَ   اعْت  یلٌ   ذَل  عَلَی    دَل 
صْل  

َ
لْْ ی دَخَلَ   فَسَاد  ا نْ   عَلَی جَمَاعَة    حَت َ م َ ةٌ   لَهُمْ   لَیْسَ   م  لْم    قُو َ ي الْع    ف 

یرَةٌ  وُجُوه    وَ لَا بَص  لْفَاظ  شُبْهَةٌ   ب 
َ
لْْ ظَر  وَ مَعَان ي ا

نْهُمْ   الن َ یرٌ م  کَث   رَجَعَ   وَ 
    عَن  

قَاد  الْحَق  مَا اشْتَبَهَ   اعْت  كَ   الْوَجْهُ   عَلَیْه    ل  ي ذَل      وَ عَجَزَ عَنْ   ف 
 حَل 

بْهَة   یه   الش ُ  . ف 
عْتُ  بَا عَبْد  الل َ    سَم 

َ
أ دَهُ   شَیْخَنَا  ی َ

َ
ُ   أ ن َ   الل َ

َ
بَا الْحُسَیْن    یَذْکُرُ أ

َ
 الْهَارُون ي َ   أ
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ي َ  الْحَق َ   کَانَ   الْعَلَو  دُ  ینُ   یَعْتَق  یَد  مَامَة    وَ  لْْ  ا الْتَبَسَ   فَرَجَعَ   ب  مَا  ل   عَنْهَا 
لَاف    عَلَیْه   ي اخْت  مْرُ ف 

َ
لْْ یث    ا حَاد 

َ
لْْ غَیْر ه    وَ دَانَ   الْمَذْهَبَ   وَ تَرَكَ   ا مَا    ب  ل 

نْ   لَمْ     وُجُوهُ   لَهُ   یَتَبَی َ
یهَا وَ هَذَا یَدُل ُ هُ   الْمَعَان ي ف  ن َ

َ
یه    دَخَلَ   عَلَی أ عَلَی    ف 

یرَة   الْمَذْهَبَ   غَیْر  بَص  اعْتَقَدَ  نْ   وَ  هَة    م  ن َ   ج 
َ
لْ  ید   قْل  لَافَ   الت َ خْت  لا  ي   ا ف 

بُ  الْفُرُوع   ة   مَا ثَبَتَ  تَرْكَ  لَا یُوج 
ل َ د 

َ
لْْ ا نَ  ب  صُول   م 

ُ
لْْ  . ا

هُ  ن َ
َ
کَانَ   وَ ذَکَرَ أ ذَا  ه    إ  مْرُ عَلَی هَذ 

َ
لْْ غَالُ   الْجُمْلَة    ا شْت  لا  شَرْح    فَا تَاب    ب   ک 

یل   و 
ْ
تَأ عَلَی  ي  فَة    یَحْتَو  الْمُخْتَل  خْبَار  

َ
لْْ یث    ا حَاد 

َ
لْْ ا یَة    وَ  نْ   الْمُتَنَاف   م 

عْظَم  
َ
ات    أ م َ ین    الْمُه  الد   ي  نْ   ف  قْرَب    وَ م 

َ
لَی الل َ    الْقُرُبَات    أ مَا    إ  ل  تَعَالَی 

یه   نْ  ف  فْع   کَثْرَة   م  ی  ض    الن َ ي وَ الر َ لْمُبْتَد  لْم   ل  ي الْع   1…. ف 
 م: ینیبی مسخن شیخ طوسی در درنگ با 

ک معضله  ین به عنوان  یشیث و اخبار از اعصار پیـ اختلاف در احاد 1
 مطرح بوده است.

 ان شده است. ین اختلاف موجب سوء استفاده سنیـ ا2
سن3 استفاده  سوء  دیمقا  ، ان یـ  اصل  در  اختلاف  مکاتب یسه  در  ن 

 ده است. یعه گرد یدر ش یان و اختلاف در احکام فقه یسن
جا4 آن  از  ش  یی ـ  سنیکه  اختلافات  دیعه  اصل  در  بر  یان  برهان  را  ن 

ره فروع  ین استدلال را در دایان همیسن  ، اند بطلان مکاتب آنان دانسته
ز  یع نیاند که اصل تشجه گرفتهیاند و نتان برگرداندهیعیو احکام به ش

 
 2ص 1تهذیب الأحکام ج )1
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 باطل است.
ل سنیـ ا5 و   یعلم ییان که فاقد توانایعیاز ش یدر گروه  ،انین استدلا

 .رخنه کرده و آنها را دچار شبهه کرده است  ، بودند   رتیبص
نداشتندـ  6 علمی  توانایی  که  افرادی  بیشتر  این شبهه    ، لذا  اثر  از  بر 

 اند. اعتقاد حق رو برگردانده
نکته بسیار مهمی که مورد غفلت سنیان و نیز شیعیان سطحی قرار  
گرفته است عبارت است از یک تفاوت اساسی میان سنیان و شیعیان 

 و آن این که:
میان سنیان امام    ، اختلاف  به  کردن  و پشت  غصب خلافت  معلول 

 معصوم بوده است.
 معلول تقیه بوده است.  ، اما اختلاف در میان شیعیان 

کرده است که ائمه؟عهم با احکام متفاوت تقیه از یک سو ایجاب می
تفرقه ایجاد  منسجم   ، و  گروه  یک  عنوان  به  شیعه  شدن  شناخته  از 

از دیگر سو وجود   کرده تا مورد حمله دشمن قرار نگیرند و  جلوگیری 
ایجاب می احیانا مطابق  جاسوسان دشمن  ائمه؟عهم  که  کرده است 

 فتوای سنیان سخن بگویند.
ی تقلید وارد تشیع شده بودند و بینایی   گروهی از شیعیانی که از رو

توانایی درک این اختلاف جوهری را نداشتند و لذا از    ،لازم را نداشتند
 تشیع دست برداشتند. 
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یت  ی از استدلالها  یکی نک به یا  د: یبر بطلان اصول توجه کناخبار
فتاو  یک یحق   اما  ا  یاست  از  مختلف  کشف یفقها  اختلاف  ن 

که روش اصولیکنیم  باطل است.  یم 
یت اخبار اشکال  با  سنیان  اشکال  تشابه  که    ، اولا  است  چالشی 

چالش این  که  چرا  کنند.  حل  را  آن  باید  بر    ، اخباریون  بیشتری  کید  تأ
یت دارد.  عقبه باطل اخبار

یت درک درستی از تشیع و به  ثانیا همین تشابه اثبات می  کند اخبار
معرفت  فقدان  دلیل  به  و  ندارد  فقهی  احکام  از    ،ویژه  اشکال  این  در 

 اند.دیگران تقلید کرده 
از شیعیان در زمان شیخ   گروه  بر نادانی این  که  نکته بسیار مهمی 

کید می   این است که: ،کندطوسی تأ
دین اصل  که  را    ، پیداست  آن  درستی  فراوانی  ادله  و  است  برهانی 

 کند.آشکارا اثبات می
ایجاد شبهه    ، نهایت اثری که نقض سنیان برای افراد فاقد بصیرت دارد 

 نسبت به اختلاف در فروع است.
را    ، ای چگونه به خاطر چنین شبهه همه براهین حقانیت اصل دین 

یر پا گذاشته و تنها به یک شبهه ترتیب اثر داده  اند؟! ز
با   و  یت نیز دچار سرنوشت شیعیان بی بصیرت شده است  اخبار

 کند. محکمات دین را انکار می  ، چنین شبهاتی
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یت را نشان   یت با اشکال سنیان هم عقبه اخبار تشابه اشکال اخبار
گاهی آنان را به اثبات می می  رساند. دهد و هم جهل و ناآ

یت دچار یک نقض بی پاسخی هم هستند و آن این که:   البته اخبار
گروه میان  فراوان  اختلافات  توجه  یژه با  و به  و  اخباری  متعدد  های 

یون  یت    ، نواخبار اخبار بطلان  بر  دلیل  اختلافات  این  نفس  آیا 
 نیست؟! 

 : نظریات و فتاوی مشابه سنیان 7همسانی 
 اند:در تعریف فرقه حشویه این چنین گفته

ظواهر  به  تمسک  با  که  هستند  گروهی  به جسمیت   ،آنها  قایل 
شده و خداوند  تشبیه  و  جبر  به  قایل  حشویه  تمامی  و  اند… 

گوش و چشم هستند.   توصیف خداوند به داشتن نفس و دست و 
 ام: نگارنده خود از برخی از اخباریون معاصر این چنین شنیده

 ی د« )دست( و »وجه« )صورت( برای»و روایات سخن از  در قرآن  
آمده  خداوند   تابع نص هستبه میان  ایاست، ما هم  بر  بنا  ن یم، 

اما   دارد  صورت  و  دست  خداوند  که  است  م  را کیفیت  مسل  آن 
 1م!!!یدان ینم

 
ــفـانـه   )1 كـه متـأســـ ــت  ــده اســـ ــنیـده شـــ ــتقیمـا از یکی از این افراد شـــ این مطلـب مســـ

 
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 همچنین نقل شده است:
 چون بوسیدن دیوار حرم در روایات نیامده است بدعت است!

 چون سینه زنی در روایات نیامده است بدعت است! 
 ار قابل تأمل است یبساخباریون که  از    یدر برخ  برائت کم رنگ شدن  

…  و
بدعت  را  سنی  رأی  اهل  فتوای  ضوابط  همه  سنی  حدیث  اهل 

 دانند.می
همچنین اخباریون تمامی ضوابط فتوای فقهای شیعه را بدعت و  

 پندارند. حرام می 
گردان ابن تق  ه 751 ی )متوفا هیجوز  میق  ابن  : گویدمی  ه،یمی ( از شا

نفر از صحابه در تمام   یک  یکه حت   دانیمیم   یقینما به قطع و  
لاتش   یدهرا برنگز   یاعمالش مرد است که بدون استثنا در همه حا

کرده باشد، آن چنان که همه سخنان آن شخص را اخذ   یداز او تقل 
 یگراناز آراء د یک یچو هرگز ه یدرا رها نما  یگراننموده و اقوال د

 را اخذ نکند. 
 یز ن  ین تابع  ین  و تابع  ینکه در زمان تابع   دانیمیبه ضرورت م  یز ن  و 

آن    یک  یاگر حت   یراوجود نداشته است؛ ز   یدیتقل   ینچن نفر در 

 
كاست آن نابود شود.  امانتداری برخی از این افراد باعث شد نوار 
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  ید داشت، با  یدیتقل  ینص ـ چن  یامبر پ  یر دوران درخشان ـ به تعب
که فلان صحاب  یدطرفداران تقل  کنند  راه بد   یتابع   یا  یبر ما نقض 

ک تقل کس   یموده است. )در حال یرا پ  یدو خطرنا  تواند ینم  یکه 
 کند.(  ینقض ینچن

ا تقل   ینهمانا  تعب   یدبدعت  به  که  چهارم  قرن  ص   یامبر پ  یر در 
 1شده حادث شده است.  یدهنکوه

که  است  شبیه  شده  یاد  وهابیت  منطق  با  اخباریون  منطق  چقدر 
 گویند: می

تشیع در عصر حضور و دوران غیبت صغرا فقط یکی بوده و تقلید 
 ناشی از بدعتهای آنان در ادوار اخیر است!!! ،و اختلاف فقها

 : عرضیت یا طولیت فتوای فقها8همسانی 
شفاعت و  توسل  در  وهابیت  اشکالات  تمامی  یشه  درک    ،ر عدم 

 تفاوت قدرت طولی و قدرت عرضی مخلوق است. 
تصویر نادرستی که اخباریون از اجتهاد و استنباط و فتوای مجتهد 

می  معصوم    ،کنندترسیم  امام  نص  مقابل  در  مجتهد  که  است  این 
 کنند. اجتهاد می 

 
 315ص 2ن جین عن رب العالمیإعلم الموقع( 1



 261/  انیو سن تیشگفت اخبار  یهای همسان

کید می  گر )تأ ( اخباریون بتوانند عرضیت فتوای مجتهد با  ا گر کنم ا
 بدون هیچ تردیدی حق با آنهاست. ،روایت امام معصوم را ثابت کند

باشند شده  وهابیون  ی  بیمار همان  دچار  اخباریون  گر  ا دیگر    ،اما 
 جای درنگ بسیار جدی است!

توسل تحریم  در  وهابی  نظریه  حاصل  که  اهل    ، چرا  ی  ساز جدا 
ی مردم از اهل بیت؟عهم؟ است.  بیت؟عهم؟ از قرآن و به تبع آن جدا ساز

ی    ،بر همین وزان حاصل نظریه اخباریون در ابطال تقلید جدا ساز
 ایتام آل محمد از کافلین ایتام شیعه است. 

 سیاست فرار از تحقیق: 9همسانی 
 یکی از سیاستهای عمر منع از نوشتن احادیث است.  

یکی دیگر از سیاستهای سنیان عدالت تمام صحابه است و برای  
کمثل النجوم«.   که »مثل اصحابی  همین امر نیز حدیث جعل ساخته 

 اند. بر همین اساس نیز تحقیق در حالات صحابه را ممنوع کرده
های  هدف از این دو سیاست بی خبر نگهداشتن مردم از خیانت

از   پس  سقیفه  اهل  خیانتهای  خصوص  به  و  پیامبر  زمان  در  منافقین 
 پیامبر است.

یت ببینید:   حال این سیاست سنیان را در کنار شگرد هفتم اخبار
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  ی ار ی کند که بسیمون روشن  یم به مباحث اصولیمسلما ورود مستق 
 از عدم درک است.  یاز اشکالات ناش

ل یدر درک مسا   یه عدم ورود و پوشاندن ناتوان ی توج  ین برایمهاجم 
 کشند؛ از جمله: یمش ی را پ یجالب  یها بهانه ،ونیاصول

  ی م ولیکن یمم مانند شما فکر  ین مقدمات را بخوانیاگر ما هم ا
 م.یم تا دچار انحرافات شما نشویخوان یمن

که داخل خانه اصول شد دچار اختلاف شد ما برا ز از ی پره یهر 
 م.یشویمن خانه نیاختلاف هرگز وارد ا

گناه گونه عذرهای بدتر از  راه فهم مسائل اصولی   ،اخباریت با این 
 کنند. را بر خود سد می

نقد   در  روایت«  »درایت  قالب  در  جزواتی  پیش  سالها  نگارنده 
یت تدوین می   فرستادم.ها می کردم و آنها را برای برخی از گروه اخبار

یم   ندار پاسخی  »ما  گفت  صریحا  گروه  یک  رأس  که  است  جالب 
 ببرید برای فلانی« )فلانی هم رأس یک گروه دیگر بود(. 

از پذیرش جزوات   گروه هم در نهایت  بردیم رأس آن  گروه دوم  برای 
ی کرد.  خوددار

و درایت   جز حدیث  که محتوای جزوات چیزی  بود  این در حالی 
حدیث نبود. اما محدثین از پذیرفتن جزوات حدیثی وحشت داشتند  
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 1تا چه رسد به پاسخ! 
ی بود. از عوامشان دیگر  این گونه برخوردها از رؤسای گروه  های اخبار

ی باید داشت!   چه انتظار

 ان یمشترک با سن یعمل  یهاروش : 10همسانی 
گرداب« و نیز  یت در  کت اخبار  ییشناساسرفصل »  در بخش »هلا

برد  ی شگردها »نی مهاجم  یکار بخش  از   حرکت  «  نخستین  اولویت 
و روش اجرایی  کارکردها  از  برخی  بیان  تدافعی«  یت  اخبار های عملی 

 شده است. 
آنها در  درنگ  خوبی    ، با  به  نیز  سنیان  با  یت  اخبار عملی  اشتراک 

 شود. دیده می 
 از جمله آنها: 

…  بایکوت با ادعای تقیه و عدم مساعده استخاره و
در   که  )همچنان  فقه  اصول  و  فقه  با  مردم  ابتدایی  آشنایی  از  پرهیز 

 سرفصل »فرار از تحقیق« اشاره شد(
و  فقاهت  مقام  تنقیص  و  تنزل  برای  فقها  به  نسبت  بدبینی  ایجاد 

 
را   (1 جریانات  این  تفصیل  كند  عنایت  فرصتی  كه  امیدوارم  خداوند  رحمت  از 

 بنویسم.
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 درایت  
  اهل بیت؟عهم؟ ن  یاست که مخالف  ییهاوه یاز ش  یکی ادآور  ین امر  یا

برده ظلم و ستم از آن بهره   ی برا براها  که  بیا  ی اند؛ چرا  ن  یجاد تناسب 
که توانسته؟صامبر یغاصبان منصب خلافت با مقام پ اند در  ، تا آنجا 

مقابل با تمام    یدر نقطه   ی نکرده، ول  ی کوتاه  ؟صامبر یناروا به پ  ینسبتها
 م کردند. یس و تعظی غاصب را تقد یتوان، خلفا

با   بیشتر  فقها  تنقیص  که  است  امور جالب  دادن  قرار  مستمسک 
 پذیرد.صورت می انینماا رفتار عالم یو  ی واه

  اهل بیت؟عهم؟ ن  یاست که مخالف  ییهاوه یاز ش  یکی ادآور  ین امر  یا
برده ظلم و ستم از آن بهره   ی برا براها  که  بیا  ی اند؛ چرا  ن  یجاد تناسب 

که توانسته؟صامبر یغاصبان منصب خلافت با مقام پ اند در  ، تا آنجا 
مقابل با تمام    یدر نقطه   ی نکرده، ول  ی کوتاه  ؟صامبر یناروا به پ  ینسبتها

 م کردند. یس و تعظی غاصب را تقد یتوان، خلفا
آشنا م  ی اندک   ییپس  مشترکات  یت  ان  یبا  سناخبار حال  ان  یو 

کن اعلیقضاوت  فقها  مخالفالله ی د  روش  بیت؟عهم؟ن  یمقامهم  را    اهل 
که  یا ایاند و  اتخاذ نموده  یت  نان  ندانسته دچار همان راه و  خود اخبار

 اند؟!از آن استفاده کرده   ؟عهم؟اند که دشمنان ائمهشده یروش
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 : مصادره تبعیت از ثقلین11همسانی 
یت  در    ، ادعای اخبار با درنگ شایسته  اما  ثقلین است.  از  تبعیت 

کنند آن شود که بیشتر آنها تنها از حدیث تبعیت میاین ادعا روشن می
 هم در حد دلالت مطابقی حدیث.

حجت   را  حدیث  مدالیل  تمامی  اصولیون  که  است  حالی  در  این 
 دانند.می

از   ی  پیرو در  اخباریون  بیت؟عهم؟ادعای  ادعای    اهل  شبیه  بسیار 
ی از سنت پیامبر  پیرو واقعی  شیعه  است. با این که    ؟صسنیان در پیرو

 است.   ؟صسنت پیامبر 
ی هم با این که اصولیون  در   تابع واقعی و مطلق وحی  این بحث جار

وحی سر سپرده  زوایای  تمامی  به  که  چرا  به  هستند.  اخباریون  اما  اند. 
البته به شکل    ،این افتخار اصولیون را   ، دلیل عدم درک درست از وحی

 اند.  مصادره کرده  ،ناقص آن
پیامبر لذا   سنت  از  ی  پیرو مصادره  شبیه  بسیار  مسئله  ،  ؟صاین 

توسط سنیان است.





 

 آیا اختلاف فتوا نشانه تخلف فقها از ثقلین است؟! 
 های مطرح شده این است که:یکی از پرسش 

را   آنها  بیت؟عهم؟  اهل  و  آمده  از جانب خداوند متعال  که  احکامی 
 اند خالی از اختلاف است.بیان کرده 

امر   این  اما آن چه ما شاهد هستیم اختلاف فتوا میان فقها است. 
 شود که: موجب این پرسش می 

 آیا اختلاف فتوای فقها دلیل بر تخلف فقها از ثقلین نیست؟ 

 صورت مسئله نادرست 
 پیش از هر چیزی باید توجه داشت که:

( پیش از هر چیزی باید توجه داشت که تمامی ادیان و مذاهب و  ۱
شیعه  درون  در  گر  ا طبعا  هستند.  درونی  اختلافات  گرفتار  مکاتب 

 اختلاف نظر و فتوا باشد امری کاملا عادی است.
 ها است. ( با این همه اختلافات در شیعه بسیار کمتر از سایر فرقه ۲

مستند آمار  با  است  مرجع    ،کافی  رساله  دو  میان  اختلاف  درصد 
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 جامع الشرایط استخراج شود تا ذهنیت اشکال کنندگان اصلاح گردد.  
گر اختلافات همه مراجع جامع الشرایط جمع بندی شود. درصد   و ا

 اختلافات کمتر از انگشتان دست است.
ها کافی است تا قضاوت ما در لذا آمار علمی اختلافات سایر فرقه

 مورد چالش اختلافات شیعه اصلاح گردد. 
ی فقها  ۳ ( مهم این است که اختلافات موجود در شیعه حاصل فتاو

یخ به خوبی روشن می شود در دوران غیبت نیست بلکه با مطالعه تار
ی از این اختلافات در دوران حضور هم بوده است. منشأ این   که بسیار

 اختلافات نیز حکومت باطل و فضای تقیه بوده است.
های فراوانی است که بر  کاستی   ، ( لازمه غیبت طولانی امام معصوم۴

 کند. افزاید و زمینه اختلاف را بیشتر می حیرت و اختلاف می 
کاستی  های تلخ موجود دوران غیبت و درنگ در  البته با درنگ در 

کاستی  این  اساسی  می علل  روشن  علةها  که  مسدود    شود  آنها  العلل 
 شدن باب الله در سقیفه و حکومت باطل منافقان است.

مشکلات شیعه   ،البته با افزوده شدن حرمان شیعه از امام زمان؟ع؟
گردید، لذ عمده مشکلات  حاصل جنایت سقیفه و    ،سخت و دشوار 

 غیبت امام است. 
که به اختلاف فتوا اشکال می ۵ در   ،کنند( جالب است که کسانی 
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های خودشان نیز اختلاف نظر دارند. یعنی همان اشکالی که  درون گروه 
کنند بر خودشان بیشتر وارد است. از جمله خود اخباریون  به فقها می 

میان   اختلافات  خصوص  به  و  هستند  فاحشی  اختلافات  دچار 
گروه هایی هرگز صلاحیت اشکال  نواخباریون فاجعه است. لذا چنین 

 ندارند.

ی  ۶ گر سطح شناخت ما در حوزه استنباط بالا رود بسیار ( مسلما ا
 گردد.از این گونه توهمات علاج می 

شود۷ درک  خوبی  به  شده  یاد  امور  گر  ا طرح    ،(  که  دید  خواهیم 
مصداق بزرگ نمایی و خودزنی و چاقو به    ،اختلافات شدید میان شیعه

 دست دشمن دادن است.  
شود که بقای شیعه در چنین شرایط چیزی  با درنگ بیشتر روشن می 

 از معجزات بزرگ الهی است.

 برخی از علل اختلاف فتوا 
یشه کاملا  اختلاف در احکام ر که برخی از آنها  های متعددی دارد 

تخصصی است و درک آن برای ناآشنایان به اصول و فقه دشوار است  
 اما برخی ساده است. 

 کنیم. به برخی از این موارد اشاره می
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 کنیم. از اختلاف در تشخیص موضوعات آغاز می 
قواعد مسلم  .1 و  نجس    ،طبق اصول  لباس  این  کرد  احراز  کسی  اگر 

باطل است   ، است لباس  آن  کرد    ،نمازش در  گر دیگری احراز  ا اما 
است ک  پا لباس  است.    ، همین  درست  لباس  آن  در  نمازش 

ضوابط   طبق  اما  است  کرده  اشتباه  دو  این  از  یکی  که  پیداست 
 شرعی نماز هر دو قطعا درست است. 

همچنین در استصحاب نجاست و طهارت همین اختلاف میان  .2
ی می  …نماز دو نفر یا جواز خوردن غذا و   شود. جار

کرد .3 کسی شک در رکعات نماز  گر  گمانش    ، ا طبق شرایطی باید به 
عمل کند. گمان هر کسی اختصاص به خودش دارد. ممکن است  
آن چه به آن گمان پیدا کرده بر خلاف واقع باشد. اما طبق ضوابط  

 نماز درست است.    ،فقه

گر گمان دو نفر در قبله متفاوت بود، طبق وظیفه   .4 همچنین است ا
جهت نماز    ، خواندهر کسی به همان جهتی که گمان کرده نماز می 

 اما نماز هر دو درست است.  ،مختلف است ، خواندن این دو نفر 

واقعی  .5 جهت    ،واجب  به  نماز  است.  واقعی  قبله  جهت  به  نماز 
قبله   یک  هم  قبله  و  است  نماز  یک  نماز  که  این  با  چرا؟  مظنون 
است. از این شخص هم بپرسی »آیا نمازت واقعا رو به قبله بود؟«  
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نمی می نماز  گوید  جهت  همین  به  هم  »فردا  بپرسی  گر  ا و  دانم. 
می می نمی خوانی؟«  این    ،دانمگوید  بر  شد.  عوض  گمانم  شاید 

می  یک  اساس  به  کدام  هر  اما  بخوانند  نماز  هم  با  نفر  چند  شود 
باز فردا گمان آنها تغییر کند و هر کسی به جهت دیگری نماز    ، طرف

 بخواند. 

گر هیچ علامتی از قبله که موجب علم یا گمان باشد در دسترس  .6 ا
که محتمل می   ،نباشد داند بخواند. دو  باید نمازش را به هر طرفی 

گر هر دو  نفر گاهی به احتمال مشترکی نمی  رسند. در این صورت ا
می احتمال  اول  نفر  که  جهتی  اول  در  نفر  نماز  بخواند  نماز  دهد 
 درست و نماز نفر دوم باطل است.

. در این   .7 یکی از دو نفر به دخول وقت یقین پیدا کرده و دیگری خیر
 زمان نماز اولی درست و نماز دومی باطل است.

گر کسی عدالت امام جماعت را احراز کند و دیگری احراز نکند   .8 ا
نماز پشت سر این امام جماعت از اولی درست و از دومی نادرست 

 است.

9. … 

تواند منشأ اختلاف در احکام هم بشود.  می   ، اختلاف در موضوعات
 گذارد. توضیح این که: چرا که برخی از موضوعات در احکام اثر می 
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با   .10 اما  است.  موضوعی  بحث  نیست  یا  هست  ثقه  فرد  این  بحث 
روایات فراوانی معتبر شده یا از    ،اثبات ثقه بودن یا عدم اثبات آن

 کند. افتند. در نتیجه احکام متعددی تغییر می اعتبار می

یارات، توثیق استظهار  -1 .11 آقای خویی از تعبیر ابن قولویه در کامل ز
ای از روات  موضوع ثقه در جمله   -2کرده بود و در نتیجه مصداق و  

از ثقات اثبات مصادیقی  یافت.  آقای خویی تحقق  در    - 3  ،برای 
یادی از روایات اثر داشت و   اعتبار این روایات هم   - 4اعتبار عده ز

ی مختلفی مؤثر بود. با درنگ بیشترِّ آقای خویی و   سقوط    - 5در فتاو
ثقات حذف شدند    ، استظهار پیشین از  از  عده  - 6مصادیقی  ای 

از فتاوی متعددی هم رجوع شد. اینها همه    -7روایات نامعتبر و  
نیز   سایر موارد  در  هکذا  و  بود.  رجالی  موضوعی  مباحث  حاصل 

 گردد.ممکن است اختلاف در مصادیق موجب اختلاف در فتوا  

می موضوعات  اشاره  از  احکام  اختلاف  منشأ  چند  به  و  یم  گذر
 کنیم. می

فقیه مختار    ،در شرایط خاصی   ،طبق برخی از قواعد مسلم اصولی .12
فقیه اول »روایت   ، است که به یکی از دو روایت متعارض عمل کند

کند و مطابق آن فتوا مثلا به وجوب نماز جمعه  الف« را اختیار می 
کند و فتوا به حرمت  دهد و فقیه دوم »روایت ب« را اختیار می می
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می  جمعه  دارند نماز  اختلاف  فتوا  دو  چند  هر  مسلما    ،دهد.  اما 
 طبق روایات وارده فتوای هر دو درست است. 

همچنان که فهم اصحاب در زمان حضور از کلام امام متفاوت بود   .13
شد، فهم فقها  و این موجب اختلاف و درگیری میان اصحاب می 

می  نیز  غیبت  دوران  در  در  که  تفاوت  این  با  باشد.  متفاوت  شود 
زمان حضور امکان مراجعه به امام و مرتفع ساختن سوء تفاهم وجود  

.  داشت اما در دوران کنونی خیر

مختلف  .14 کلی  حکم  در  استصحاب  جریان  در  ادله  از  فقها  فهم 
اند که استصحاب در احکام  برخی از روایات استظهار کرده   ،است

ی می  . در نتیجه فقیه اول می کلی هم جار تواند  گردد و برخی خیر
.  ، ی حکمبر اساس سابقه   فتوا دهد اما فقیه دوم خیر

حکمتهایی .15 لحاظ  به  ائمه؟عهم؟  در    ، خود  مختلف  احکام  بیان  با 
طبعا    ،تعمد در ایجاد اختلاف میان شیعیان داشتند  ،مورد واحد

 گردد. چنین روایاتی در عصر حاضر نیز موجب اختلاف می 

حدیث .16 به  عمل  شرایط  از  برخی    ،یکی  در  است.  آن  سند  اعتبار 
ی می  . در حالات فقیه اول اطمینان به وثوق راو کند و فقیه دوم خیر

اما   و  روایت حجت است  بر طبق آن  اول  فتوای فقیه  این صورت 
 فتوای فقیه دوم باطل است. 
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اجرای احکام ثانویه نیز یکی از علل اختلاف احکام است. مثلا در  .17
آن چنان موجب اذیت و آزار   ،برخی از مناطق حفظ حجاب کامل

که مصداق عسر و حرج یا اضطرار می می گردد. لذا برخی از  شود 
را واجب نمی  کامل در این مناطق  و در سایر  فقها حجاب  دانند 

 دانند. مناطق واجب می 

 صور اختلاف فتوا و تبدل رأی 
یکی از علل اختلاف فتوا، اختلاف برداشت از روایات است. اختلاف  

تأثیر می  آن  که در حکم  این صور  برداشت صور مختلفی دارد  گذارد. 
:  عبارتند از

 مصداق فتوای عن علم نیست.  ،الف( برداشت از روایت 

  ، درایت حدیث باشد  ، این شاخه باطل است مطلقا، چه منشأ اختلاف
 و چه منشأ اختلاف اصول باشد. 

 پس موضوع مسئله تنها صورت دوم است که: 
 مصداق فتوای عن علم است.  ،ب( برداشت فقیه از روایت 

 اختلاف فتوای عن علم هم صور متعددی دارد. از جمله: 

 اختلاف در فتوای یک نفر )تبدل رأی(  -1
 تبدل رأی در اعتبار سند   ، منشأ اختلاف  -1.1
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که  الزیارات است  کامل  نمونه آن تبدل رأی آقای خویی در روات 
 پیش از این گذشت.

 تبدل رأی در درایت حدیث   ، منشأ اختلاف  -1.2
یک نمونه آن اشتباه اصحاب در درایت حدیث در محضر خود امام  

 است.
گفت روز  که مرد  هینزد امام باقر عل  یزراره   یالسلام نشسته بودم 

هستم    یشما گردم من مرد  یآمد و بر حضرت وارد شد و گفت فدا
گر با آنها نماز نخوانم    هیکه همسا مسجد قوم خودم هستم، پس ا

  فه ی. )وظندی گویو چنان م  نیو چن  کنندیم  ییدر مورد من بدگو
 ( ست؟یمن چ

ا  امام گر  ا که  باش  گاه  آ تحق  یپرسیم   نیچن  نیفرمود    ق یبه 
کس  هیعل   نیرالمؤمنیام فرمود  صدا  یالسلام  و    یکه  بشنود  اذان 

 . ستیاو ن  یبرا  یاجابت نکند )و به مسجد نرود( نماز   لیبدون دل
ک  رونیاز نزد امام ب  مرد گفت    دیرفت امام )هم دوباره تأ  ) کرد و

 را رها نکن. ینماز با آنها و پشت هر امام 
فدا  یهنگام گفتم  در    یکه مرد خارج شد  گردم سخن شما  شما 

آمد. اگر امامان جماعت مؤمن و    یپاسخ استفتا گران  ، بر من  او
 پشت سر آنها نماز خواند؟!(  شودینباشند )چگونه م عهیش

ا  دیخند   اما از  بعد  فرمود  سپس  ا  نیو  جز  را  نب   نیتو   نم یجا 
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ا فقط  ا  نی)حواست  باشد(  دل   یجا  و  عذر  کدام    ی ل یزرارة 
ا  یکن   دایپ  یخواه یم چن  نیبزرگتر  مؤمن   ،ی شخص  نیکه  چون 
نم  ست،ین اقتداء  او  ا  شودیبه  فرمود  امام  آ  یکرد. سپس   ا یزراره 

بخوان  یدیند نماز  گفتم  مساجدتان    د یکه  بخوان  و در  با   دینماز 
 1تان! امامان

 هم آن مرد و هم زراره هر دو اشتباه فهمیدند.
 امام فهم او را اصلاح نکرد.   ،اما چون وظیفه آن مرد تقیه بود

 امام فهم او را اصلا ح کرد.  ،زراره هم چون از امام تفسیر خواست
گر به جای زراره کس دیگری مانند خود سائل بود پرسید  طبعا نمی  ،ا

آمد و  تبدل رأی پیش می   ، ولی بعد از درایت   ، دادو به این روایت فتوا می 
 کرد. این یک صورت اختلاف فتوا است.از فتوایش عدول می 

 منشأ اختلاف فتوا، تبدل رأی در قواعد و اصول  -1.3
نتیجه تابع    -۲فتوا عن علم صادر شده است و    - ۱با توجه به این که  

است  مقدمات  و    - ۳  ،اخس  قواعد  از  اعم  استدلال  اجزاء  تمامی 
اصول و درایت الحدیث همگی عن علم است. با کشف اشتباه در  

ی مترتب بر آن تبدل پیدا    ، استنباط یکی از قواعد و اصول قهرا فتاو
 کند. این هم یکی از صور اختلاف فتوا است. می

 
كاف101 تیروا (1  372ص 3ج  ی: 
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 اختلاف در فتوای دو نفر )اختلاف درایت(  -2
 گاهی منشأ اختلاف فتوا، اختلاف در اعتبار سند است.  -2.1

از   و  ی  صغرو وثوق  احراز  جهت  از  هم  سند  اعتبار  در  رأی  تبدل 
در دو    ،همچنان که در یک نفر ممکن است  ،جهت قواعد رجالی

نفر امکان بیشتری دارد. لذا از این جهت فرقی میان تبدل رأی و  
 اختلاف دو نفر نیست.

 گاهی منشأ اختلاف فتوا، اختلاف در درایت حدیث است. -2.2
 روایات مشکل است. ، یک نمونه آن

جنازة تكبیرة    قال: سألته عن قوم كبروا علی   ؟ع؟ موسی بن جعفر 
شاءوا   إن  قال  بها  يصنعون  كیف  أخری  معها  وضعت  و  ثنتین  أو 
تركوا الأولی حتی يفرغوا من التكبیر علی الأخیرة و إن شاءوا رفعوا  

 1. الأولی و أتموا ما بقي علی الأخیرة كل ذلك لا بأس به
آورند.  این روایت درباره این است که وسط نماز میتی، جنازه دوم را می

 تکلیف چیست؟ 
کدام از این روایت چیزی فهمیده  اند و طبق فهم خود فتوایی  فقها هر 

از  داده  صورت  یک  هم  این  نیست.  و  نبوده  کار  در  تقصیری هم  اند.  
 اختلاف فتوا است.

 
 190ص 3ج  یكاف (1
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است ممکن  نفر  یک  در  که  همچنان  حدیث  درایت  در  رأی    ، تبدل 
میان   فرقی  جهت  این  از  لذا  دارد.  بیشتری  امکان  نفر  دو  در  اختلاف 

 تبدل رأی و اختلاف دو نفر نیست.

گاهی منشأ اختلاف فتوا، اختلاف در قواعد و اصول است. البته   -2.3
کند تمامی قواعد و با یادآوری این نکته که فتوای عن علم اقتضا می

 اصول آن نیز عن علم باشد. 

 اختلاف فتوا معلول قصور  
شود که اختلاف فتوا  هایی از اختلاف فتوا، روشن می با توجه به نمونه 

ناشی از شرایطی است که خارج از اختیار فقیه است. لذا اختلاف فتوا  
ی است. لذا نمی   توان گفت فقیه در این گونه موارد مقصر است. قصور

یر سودمند است: کید بر این مطلب نکات ز  برای تأ
یشه  که ر های اختلاف احکام بیشتر از آنی است  نکته نخست این 

 که فهرست شد.
دوم فقه    ،نکته  و  اصول  با  آشنایی  به  نیاز  موارد  این  از  برخی  فهم 

 است.
و    ،اصل اختلاف در احکام   ، نکته سوم الهی  بر اساس حکمتهای 

 خورد.در دوران حضور هم به چشم می  ، ضرورتها
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یشه   ، نکته چهارم  های مهم اختلاف احکام در دوران حضور  یکی از ر
تفاوت ماهوی احکام واقعی و احکام    ،)و به اولویت در دوران غیبت(

 ظاهری و نیز ضرورت احکام ظاهری است.  
درک این نکته نیازمند اطلاع شایسته از برخی از مسائل اصول فقه  

 است.
شود و آن این  ترین نکته روشن می با درنگ در آن چه گفته شد مهم

 که: 
اختلاف در فتوا و احکام ناشی از قصور فقهای جامع الشرایط است  

.  نه تقصیر

 سیاست حکیمانه اختلاف  
ی مناسب است تحلیلی هم داشته   در پایان بررسی اختلافات فتاو

 باشیم. 
می ثابت  روایات  و  یخ  تار خود از  حضور  دوران  در  که  شود 

شدند.  معصومین؟عهم؟ با طرح مسائلی موجب اختلاف میان شیعه می 
علت این امر هم این بود که شیعه به عنوان یک گروه منسجم و واحدی  

 مطرح نباشد تا کمتر در معرض اذیت و آزار دشمنان قرار گیرد.
اصحاب   تنقیص  در  بیت؟عهم؟  اهل  سیاست  روایات  از  برخی  در 
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فقرا  کشتی  کردن  سوراخ  به  خود،  شده    ،برجسته  تشبیه  خضر  توسط 
پادشاه   غصب  از  را  کشتی  کشتی،  کردن  سوراخ  که  همچنان  است. 
نجات داد، همچنین تنقیص از اصحاب هم آنها را از خطر دشمنان  

 حفظ کرد. 
در سیره اهل بیت؟عهم؟    ،سیاست یاد شده در بیان روایات اختلافی

 وجود دارد.
گر شدیدتر نباشد لااقل همانند    ، همین حکمت در زمان غیبت نیز ا

 دوران حضور است. 
کلمه وحدت  عدم  و  اختلاف  خود  اندازه   ،لذا  تا  است  ای  ممکن 

 شیعه را از حملات منسجم دشمنان دور کند.
بر   نیز  غیبت  دوران  در  واحد  رهبریت  عدم  و  مراجع  تعدد  اصل 

 همین اساس است. 
فتوا  با اختلاف در  آن هم  نتیجه تعدد مراجع  تواند  خودش می  ،در 

در  شیعه  از  نسبی  محافظت  برای  بیت؟عهم؟  اهل  حکیمانه  سیاست 
 دوران غیبت از تهاجم دشمنان باشد.

 حلال مشکل  ،شرط »فتوای عن علم« 
شود و از غفلت آنها برخی از  نکات مهمی است که غالبا غفلت می 
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 گردد:شبهات متولد می
توجه نکته علم«  عن  »فتوای  شرط  به  که  است  این  نخست  ی 

 شود. شایسته نمی 
گر این شرط رعایت شود ی ا کبرو ی    ،از منظر  هیچ  فرقی میان فتاو

ی که ناشی از اصول است   که ارتباط آن با نصوص آشکار است و با فتاو
 وجود ندارد.

ی ممکن است کسی اشکال کند که این فتوای   البته از منظر صغرو
 ناشی از جهل مرکب است و نه علم.  ،خاص

  ،همچنین ممکن است یک قاعده اصولی مورد قبول برخی نباشد
 زند.خللی به کبرای »حجیت فتوای عن علم« نمی ،این اختلاف 

به بیان دیگر شبهه در مباحث مصداقی و موضوعی را هرگز نباید با  
ی خلط است. و نیز اشکالات مبنایی و بنایی را باید از هم   مسائل کبرو

 دیگر تفکیک کرد. 
ای از آنها  همچنان که به مجموعه ،نکته دوم: علل اختلاف فتوا هم

 مختلف و متنوع است  ،اشاره کردیم 
 برخی ناشی از سیاست خود ائمه؟عهم؟ است. 

 برخی ناشی از قواعد اصولی است.
 و برخی ناشی از علل دیگری است که گذشت. 



 ت یدرا نیبذرّه ر یز  تیاخبار /  282

همچنان که اشاره شد تفصیل میان اختلاف ناشی از سیاست خود 
 خالی از برهان است.  ، با سایر علل ، ائمه؟عهم؟

رایج  کل  مشا از  یکی  سوم:  است.    ،نکته  دلیل  در  مدعا  اشراب 
این   هستند.  اصول  بطلان  مدعی  اخباریون  غیر  از  برخی  و  اخباریون 

فاقد دلیل را   ، ادعای  بطلان  بر  واجد دلیل  ی    ،بلکه  فتاو به  در اشکال 
 کنند. مراجع اشراب می 

در حالی از نظر علمی باید به شکل قضیه حقیقیه بحث طرح شود  
 که: 

گر علم به حجیت قواعد اصولی پیدا کردیم  فتوای    ،فتوای طبق آن  ، ا
؟   عن علم است و حجت معتبر است یا خیر

قواعد   حجیت  به  علم  عدم  با  که  است  این  سکه  این  دوم  ی  رو
عامه( اصولی  قواعد  )مانند  و    ،اصولی  است  علم  غیر  عن  قطعا  فتوا 

که با عدم علم به   جایی برای توهم اعتبار فتوا وجود ندارد. )همچنان 
 گردد(.فتوا، فتوای عن غیر علم و نامعتبر می  ، درایت روایت

و   کدام قاعده اصولی حجت معتبر است  لذا جا دارد بحث شود 
 کدام معتبر نیست. 

حجت   اصول  کنیم  ادعا  کلی  شکل  به  و  دلیل  بدون  که  این  اما 
نیست و کاملا نادرست است و عدم اعتبار قواعد اصولی را در اشکال  
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 به فتوا و یا اختلاف فتوا اشراب کنیم هرگز علمی نیست. 
مفتوح   اصولی  قواعد  اعتبار  درباره  علمی  بحث  البته  صد  و  البته 

تواند تحقیق و بررسی و  است هر کس شرایط و شایستگی آن را دارد می 
نقد کند اما پس از فهم و درک گام به گام هر یک از قواعد اصولی، و نه  

 ای همه اصول. ابطال فله 
ی با عنوان:   تلاش شده    ،1استنباط روایی قواعد اصول فقه در نوشتار

است که به شکل مصداقی قواعد اصولی که در روایات مطرح شده ارایه  
 شود

قاعده تقیید عقلی اطلاقات   ، قاعده تنقیح مناط ، قاعده اهم و مهم
 … لفظی و 

ناشی از عدم درک    ، متأسفانه و البته غالب اشکالات به اصول فقه
 اصول و صد البته عدم درایت روایات است. 

در سایر مسائل و    ، آن چه مهم است اشراب بی دلیل بطلان اصول
 نتیجه گیری بر اساس آن هرگز علمی نیست. 

است منزل  وحی  اصول  کل  که  نیست  معنی  این  به  امر  این    ، اما 
و   اصول  بلکه  نیست.  منزل  وحی  نیز  روایات  از  ما  فهم  که  همچنان 

 
 سایت »آشتی با خرد« (1

aashtee.org/page/Section.aspx?n= 21178-1414  
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 درایت ما از روایات حجت ظاهری است. 
ی فقهی مستند به قواعد اصولی معتبر نزد مجتهد  ، در نتیجه فتاو

 حکم ظاهری است و حجت قبر و قیامت است قطعا.
 شود. انشاء الله با ظهور امام زمان؟ع؟ آشکار می   ،اما حکم واقعی 

 فتاوی کجاست؟ ی اشکال به اختلاف عقبه 
ی فقها اختلاف دارد؟« در سرفصل   که »چرا فتاو عقبه این اشکال 

یت و سنیان« مراجعه کنید. 6»همسانی   :…« از بخش »همسانی اخبار

 یک هشدار مهم در اشکال اختلاف فتوا
لایه بر  نو  »درنگی  کتاب  در  که  این  هم  اخیر  به  نکته  تقلید«  های 

 ایم. اهمیت جایگاه مرجعیت اشاره کرده 
« بخش  در  جمله  الجیشیاز  سوق  سد   اهمیت    1« تقلید  به  اندکی 

 ایم. بحث تقلید و جایگاه مرجعیت پرداخته
که دفاع و   کتاب روشن خواهد شد  با درنگ در مطالب این بخش 

 
 17های اخباریت صفحه درنگی نو بر لایه (1

 همچنین سایت آشتی با خرد: 
aashtee.org/page/Section.aspx?n= 23016-1414  

https://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-23329-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%AF%D9%91%20%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%DB%8C%D8%B4%DB%8C
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یات قطعی و مسلم و بایسته شیعه  تحکیم از جایگاه مرجعیت از ضرور
 است.

گر بدون قصد    ،لذا باید متوجه بود که برخی از شبهات علمی  حتی ا
انجامد و آب در  در عمل به تضعیف مرجعیت می  ،و غرض مطرح شود
یزد.آسیاب دشمن می   ر

 عدم درایت و اختلاف اصحاب در زمان حضور  
خطا در فهم روایات و نیز اختلاف اصحاب در فهم روایات یکی از  

 علل اختلاف در فتوا است.
کنونی ندارد. بلکه در زمان حضور نیز   این امر اختصاص به دوران 

 1افتاده است. مکرر اتفاق می 
برای حل معضله اختلاف فتوا در دوران    ، درنگ در این شواهد روایی 

غیبت، سودمند است.

 
 مراجعه كنید.  100تا   90و  89و  80برای نمونه به روایات شماره  (1





 

 لنگرگاه شگفت اخباریت
که:   این شد  رو  یت هیچ مستند   -۱حاصل تحقیقات پیش  اخبار

یت هم روایاتی است    - ۲معتبری ندارد و   مستندات مطرح شده اخبار
برخی از مستندات مطرح شده خود    - ۳که درایت نشده است و حتی  

یت است.  دلیل بر بطلان اخبار
یت را به خوبی روشن ساخت. ، مباحثاین   انحراف اخبار

از ثقلین  که ادعای تبعیت  الروایة«    ،آشکار شد  در ساحل »حسبنا 
 لنگر انداخته است.

دلالت   زندان  گرفتار  نیز  الروایة«  »حسبنا  که  شد  روشن  همچنین 
 مطابقی شده است. 

و   نبوده  درایت  عدم  جز  چیزی  هم  شگفت  انحراف  این  سرمایه 
 نیست.

یت است، خواه به   این لنگرگاه شگفت لازمه منطقی ادعاهای اخبار
 آن تصریح کرده باشند و خواه نکرده باشند.

نظریه   لوازم  این  به  راضی  یت  اخبار خود  است  ممکن  »نص  حتی 
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جز این    »نص حدیث«پذیرفتن نظریه  سرانجام قهری  نباشد اما    حدیث«
 تواند باشد.لوازم باطل نمی 

قهری و جدایی ناپذیر  خسارتهای ما را   »نص حدیث« درایت منطق 
یت در حوزه   سازد.آشنا می  دیناخبار

که   اند چرا  تار   یتأملک  با  مصادر  میش  ی خ یدر  روشن  شود یعه 
مقاتل   یار یبس خصوصا  ما  منابع  ائمه؟عهم؟   ،از  احادیث  تنها    نه 
های  به قرینهگفتار دشمنان آنان است که  حتی برخی از آنها    ،باشدی نم

   ایم.درستی آنها دست یافته
ا صاحبان  خود  که  است  نظر یروشن  راضین  چن  ی ه  حذف  ن  یبه 

 ستند. ین ی اتیروا
نظر یپذهمچنین   یت  ه  یرفتن  به  است    ی اشهیتاخبار حذف  که 

ائمه؟عهم؟مناب  یعمده  به  منسوب  )که  شیعه  یخی  تار   ست(ین  ع 
که به خلأ تار   ین فاجعه بزرگ یو ا   ،انجامدمی   ی امت اسلام  یخ یاست 

 1ماست. ینهیر ی دشمنان د ین آرزوهایشود و از بزرگتر ی م یمنته
یت  خسارت   »نص  این است که بر اساس منطق    بر دینسوم اخبار

و قرائن مقامی و حتی  روایات معتبر است  تنها الفاظ صریح    ،حدیث«
 

ی  هنطفی كه  س یكتب از جمله خاطرات مستر همفر جاسوس انگلی  مطالعه برخ  )1
كرد در ا یوهابنامشروع   د است.ینه مفین زمیت را منعقد 
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 . گردداز دائره اعتبار خارج می  کلامی بعید
استنباط در منطق   برای  وجود   »نص حدیث«همچنین جایگاهی 

 ندارد.
   :نتفرگ  ر ظ ن ر د با هج یتن ر د

 عدم لحاظ قرائن خصوصا قرائن بعیده   -۱
 عدم استنباط،   -۲و 
 گردد.  امت از بخش عمده ای از مدالیل وحیانی محروم می -۳

یت از آفتهای بزرگ برای تعبد به روایات شمرده می  - ۴لذا    شود.اخبار
می ا ثقلین  مجرای  از  دینی  تعبد  که  آنجایی  در    ،گذردز  درنگ 

یت   یت  روح و باطن  که  سازد  می روشن  لنگرگاه اخبار فت تعبد آ اخبار
 .است

است  استنباط  ثقلین  درایت  کلید  که  آنجایی  انکار    ، از  در  درنگ 
یت آفت تعقل است.استنباط روشن می  سازد که حقیقت اخبار

یت که مستلزم   تنزل ائمه؟عهم؟ به احادیث سینه به سینه توسط اخبار
یت آفت معرفت  روشن می  ،انکار فضائل بلند آنان است  سازد که اخبار

 هست.
ظالمانه   و  جاهلانه  شگردهای  در  درنگ  و  دوم  جلد  مباحث  با 

یت یت  رسد و روشن می شگفتی به اوج می  ، اخبار که اخبار آفت  شود 
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 دیانت نیز هست. 
ی ورود بی  یت در حوزه دینآر هر چند با ادعای تبعیت ثقلین    ، دار

است گردیده  تعبد  ، آغاز  آفت  ساحل  در  دیانت    ،اما  و  معرفت  تعقل، 
پهلو گرفته است.



 

ه اخباریت  »روایی  مستندات   « بین درایتزیر ذر 
 مطالب نوشتار پیش رو مستند به روایات متعددی است.  

از آن جایی که برخی از این روایات مفصل است و متن عربی روایات  
کتاب، به ترجمه   مورد نیاز عموم فارسی زبانان نیست، در متن اصلی 

 بخش مورد استشهاد آن روایات بسنده شد.
اما به دلیل این که ممکن است مراجعه به روایات مورد نیاز برخی از  

 گردد.محققین باشد، متن کامل روایات در این بخش ارایه می 
دوم   و  اول  جلد  دو  هر  روایات  که  است  بایسته  نکته  این  به  توجه 

یت   ه »اخبار ذر  یر  درایتز شده  بین  ی  گذار شماره  پیوسته  شکل  به   »
 است.

در مستندات روایی جلد اول و    ،این مجموعه روایات  100تا شماره  
 ادامه آن در مستندات روایی جلد دوم آمده است.

پیداست که برخی از روایات جلد اول در جلد دوم نیز مورد استفاده  
   و همچنین است عکس آن. مجدد قرار گرفته است 

مربوطه  لذا برای دیدن این دسته از روایات به مستندات روایی جلد 
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 مراجعه شود.
 (  1 روایت

يا هشام إن لله علی الناس حجتین حجة ظاهرة و حجة باطنة فأما  
 1… الظاهرة فالرسل و الأنبیاء و الأئمة ع و أما الباطنة فالعقول 

 (  2  روایت
بعدي   تضلوا  لن  بهما  تمسكتم  إن  ما  الثقلین  فیكم  تارك  إني 
كتاب الله و عترتي أهل بیتي و إنهما لن يفترقا حتی يردا علي الحوض  
ألا هذا عذب فرات فاشربوا و هذا ملح   لفوني فیهما  فانظروا كیف تن

 2أجاج فاجتنبوا. 
 (  3 روایت

ِي أُمِرْتُ أَنْ   ع فَقَالَ يَا آدَمُ إِن  عَنْ عَلِي ٍّ ع قَالَ: هَبَطَ جَبْرَئِیلُ عَلَی آدَمَ 
رَكَ وَاحِدَةً مِنْ ثَلَاثٍّ فَاخْتَرْهَا وَ دَعِ اثْنَتَیْنِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ يَا جَبْرَئِیلُ وَ مَا   أُخَی ِ

ی ِ الد  وَ  یَاءُ  الْحَ وَ  الْعَقْلُ  فَقَالَ  لَاثُ  الْعَقْلَ  الث َ اخْتَرْتُ  قَدِ  ِي  إِن  آدَمُ  فَقَالَ  نُ 
ینِ انْصَرِفَا وَ دَعَاهُ  ِ ا أُمِرْنَا أَنْ    فَقَالَ جَبْرَئِیلُ لِلْحَیَاءِ وَ الد  إِن َ فَقَالا يَا جَبْرَئِیلُ 

 3نَكُونَ مَعَ الْعَقْلِ حَیْثُ كَانَ قَالَ فَشَأْنَكُمَا وَ عَرَجَ. 
 

 16ص  1كافی ج (1
 100ص  2بحارالانوار ج (2
 10ص  1كافی ج (3
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 (  4  روایت
ته عن جابر قال   ل  إذا حدثتني بديث فأسنده لي    ؟ع؟لابي جعفر   قه

الله رسول  عن  جدي  عن  أبي  حدثني  الله    ؟ص؟ فقال  عن  جبرئیل  عن 
تبارك و تعالي و كل ما أحدثك بهذا الاسناد و قال لحديث واحد تأخذه  

 1. عن صادق خیر لك من الدنیا و ما فیها 
 (  5 روایت

أنه سئل عن الحديث ترسله و لا تسنده فقال إذا حدثت    ؟ع؟روي عنه
الحديث فلم أسنده فسندي فیه أبي عن جدي عن أبیه عن جده رسول  

 2.…عن جبرئیل عن الله عز و جل  ؟ص؟الله 

 (  6 روایت
فكتب قال أبو جعفر ما  …  ؟ع؟تبت إلي الرضاكعن البزنطي قال  

أو   البیت  أهل  كذبنا  ممن  ص  رسوله  علي  و  الله  علي  أكذب  أحد 
كذب علینا لانه إذا كذبنا أو كذب علینا فقد كذب الله و رسوله لانا  

 3. ؟ص؟ إنما نحدث عن الله تبارك و تعالي و عن رسوله

 (  7 روایت
 

 148ص  2ج بحارالانوار  )1
 288ص 46ج بحارالانوار ( 2
 266ص 49ج بحارالانوار  )3
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قال يا جابر إنا لو كنا نحدثكم برأينا   ؟ع؟عن جابر عن أبي جعفر 
عن   نكنزها  بأحاديث  نحدثكم  لكنا  و  الهالكین  من  لكنا  هوانا  و 

 1. كما يكنز هؤلاء ذهبهم و فضتهم رسول الله؟ص؟
 (  8 روایت

عبد الله أبی  عن  عنده    ؟ع؟ عن صالح بن سهل  جالسا  كنت  قال 
الرسول   و بین  بینه  جعل  إن الله  سهل  يا صالح بن  منه  ابتداء  لی  فقال 
كیف ذاك قال   قلت و  قال  الإمام رسولا  و بین  بینه  عل  لم ی  و  رسولا 
جعل بینه و بین الإمام عمودا من نور ينظر الله به إلی الإمام و ينظر الإمام  

 2. ء نظر فی ذلك النور فعرفهبه إلیه فإذا أراد علم شی 

 (  9 روایت
بر الذی    ؟ع؟ عن أحمد بن حماد المروزی عن الصادق أنه قال فی الحن

روی فیه إن سلمان كان محدثا قال إنه كان محدثا عن إمامه لا عن  
 3. ربه لانه لا یدث عن الله عز و جل إلا الحجة

 (  10 روایت
المؤمنین  أمیر  به  أجاب  أسئلة الزندیق  ؟ع؟ ]الإحتجاج[ فیما  و  …  عن 

 
 172172ص 2ص  2بحارالانوار ج (1
 134ص 26ج بحارالأنوار )2
 349ص 22ج بحارالانوار )3
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يا جبرئیل هل رأيت ربك فقال جبرئیل إن ربي لا    ؟ص؟ قد قال رسول الله
من أین تأخذ الوحي فقال آخذه من إسرافیل    ؟ص؟يري فقال رسول الله 

من   فوقه  ملك  من  يأخذه  قال  إسرافیل  يأخذه  أین  من  و  فقال 
قلبه قذفا   أین يأخذه ذلك الملك قال يقذف في  الروحانیین قال فمن 
فهذا وحي و هو كلام الله عز و جل و كلام الله لیس بنحو واحد منه  

وبهم و منه رؤيا يریها الرسل و  ما كلم الله به الرسل و منه ما قذفه في قل
تنزیل يتلي و يقرأ فهو كلام الله فاكتف بما وصفت لك   منه وحي و 
من كلام الله فإن معني كلام الله لیس بنحو واحد فإنه منه ما تبلغ  

السماء رسل  الأرض قال فرجت عني فرج الله عنك و حللت    منه رسل 
]الإحتجاج[ فیما أجاب به    . عني عقدة فعظم الله أمرك يا أمیر المؤمنین 

يا جبرئیل    ؟ص؟و قد قال رسول الله …  عن أسئلة الزندیق  ؟ع؟أمیر المؤمنین 
من أین    ؟ص؟هل رأيت ربك فقال جبرئیل إن ربي لا يري فقال رسول الله 

إسرافیل   أین يأخذه  إسرافیل فقال و من  آخذه من  الوحي فقال  تأخذ 
ذلك   يأخذه  أین  فمن  قال  الروحانیین  من  فوقه  ملك  من  يأخذه  قال 
الملك قال يقذف في قلبه قذفا فهذا وحي و هو كلام الله عز و جل و  
كلام الله لیس بنحو واحد منه ما كلم الله به الرسل و منه ما قذفه في  

و منه وحي و تنزیل يتلي و يقرأ فهو كلام  وبهم و منه رؤيا يریها الرسل  قل
الله فاكتف بما وصفت لك من كلام الله فإن معني كلام الله لیس  
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الأرض قال فرجت   السماء رسل  منه رسل  تبلغ  ما  منه  فإنه  واحد  بنحو 
أمیر   يا  أمرك  الله  فعظم  عقدة  عني  حللت  و  عنك  الله  فرج  عني 

 1. المؤمنین 
 (  11 روایت

أصحابنا   أبي عبد الله؟ع؟ قال قال بعض  عن هشام بن سالم عن 
جبرئیل   هذا  و  جبرئیل  قال  يقول  الله؟ص؟  رسول  كان  أ  الله  أصلحك 
يأمرني ثم يكون في حال أخري يغمي علیه قال فقال أبو عبد الله؟ع؟  
لثقل   أصابه ذلك  بینهما جبرئیل  لیس  إلیه  الوحي من الله  إذا كان  إنه 

و   لي  الوحي من الله  بینهما جبرئیل لم يصبه ذلك فقال قال  إذا كان 
  2.جبرئیل و هذا جبرئیل

 (  12 روایت
عن عبید بن زرارة عن أبیه قال قلت لأبي عبد الله؟ع؟ جعلت فداك  
الغشیة التي كانت تصیب رسول الله؟ص؟ إذا نزل علیه الوحي قال فقال  
لي الله له قال ثم قال   إذا ت  إذا لم يكن بینه و بین الله أحد ذاك  ذلك 

 3.تلك النبوة يا زرارة و أقبل يتخشع
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 (  13 روایت
أبي عبد الله؟ع؟ قال سمعته يقول قال   عن الحارث بن المغیرة عن 
ري   ري مح  الفهم و الحلال و الحرام نح  رسول الله؟ص؟ نحن في الأمر و 

 1. واحدا فأما رسول الله؟ص؟ و علي؟ع؟ فلهما فضلهم
 (  14 روایت

علي   شدوا  فلما  بالمدينة  كنت  قال  ؟ع؟  جعفر أبي  عن  زرارة  عن 
شي  نفسي  في  وقع  ؟ع؟  دوابهم  جعفر أبا  فأتیت  المحدث  أمر  من  ء 

رسول   كان  قال  ثم  ادخل  قال  زرارة  قلت  هذا  من  فقال  فاستأذنت 
إلي   الله؟ص؟ يملي علي علي؟ع؟ فنام نومة و نعس نعسة فلما رجع نظر 

 2.الكتاب فمد يده قال من أملي هذا علیك قال أنت قال لا بل جبرئیل

 (  15 روایت
إن سلمة بن كهیل   ع  عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله 
ع شیئا قال ما هي قلت حدثني أن رسول الله ص كان   يروي في علي 
أصحابه   من  رجل  فقال  یوما  ع  بعلي  خلا  أنه  و  الطائف  أهل  محاصرا 
فقال   الیوم  منذ  الغلام  هذا  يناجي  إنه  و  الشدة  من  فیه  نحن  لما  عجبا 

إنما  رسول الله ص ما أنا   ع  إنما يناجي ربه فقال أبو عبد الله  بمناجي له 
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 1. هذه أشیاء تعرف بعضها من بعض
 (  16 روایت

علي   بن  محمد  جعفر  أبو  هلك  لما  قال:  حفصة  أبي  بن  سالم  عن 
ع قلت لأصحابي انتظروني حتی أدخل علی أبي عبد الله جعفر   الباقر 

قلت   ثم  فعزيته  علیه  فدخلت  به  فأعزيه  ع  محمد  هِ  بن  لَي ْ أ ِ ا  ي  َ أ ِ وَ  هِ  لِل َ ا  ي  َ أ ِ
غُون َ  فلا يسأل عن    ؟ص؟الله  رسول   قال   يقول   كان  ذهب و الله من   رأح ِ

أبو عبد   من بینه و بین رسول الله لا و الله لا يری مثله أبدا قال فسكت 
الله ع ساعة ثم قال قال الله تعالی إن من عبادي من يتصدق بشق تمرة  
أحد   جبل  مثل  له  أجعلها  حتی  فلوه  أحدكم  يربي  كما  له  فأربیها 

ول  فخرجت إلی أصحابي فقلت ما رأيت أعجب من هذا كنا نستعظم ق 
بلا واسطة فقال لي أبو عبد الله ع قال    ؟ص؟أبي جعفر ع قال رسول الله 

 2. الله تعالی بلا واسطة

 (  17 روایت
رسول   فخر  محمد  يا  لربك  اسجد  أن  إلیه  جل  و  عز  الله  فأوحی 

ساجدا فأوحی الله عز و جل إلیه قل سبحان ربی الأعلی ففعل    ؟ص؟الله 
إلیه استو جالسا يا محمد ففعل فلما رفع رأسه   ذلك ثلاثا ثم أوحی الله 
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لت له فخر ساجدا من   إلی عظمته ت  من سجوده و استوی جالسا نظر 
 1. …تلقاء نفسه لا لأمر أمر به فسبح أيضا ثلاثا

 (  18 روایت
ابن   يا  أخبرني  الله؟ع؟  عبد  لأبي  قلت  قال  طلحة  بن  الله  عبد  عن 
رسول الله عن العلم الذي تدثونا به أ من صحف عندكم أم من رواية  
يرویها بعضكم عن بعض أو كیف حال العلم عندكم قال يا عبد الله  

و  الأمر أعظم من ذلك و أجل أ ما تقرأ كتاب الله قلت بلي قال أ ما تقرأ  
مان   ي  اب  و لا ألا  ذري  ما ألكي  ت  ي  ا ما كي  مري  ك روحا من  أ  لي  ا أ  ن  وحي  لك أ    كذ 
قلت   قال  الإيمان  لا  و  الكتاب  ما  يدري  لا  كان في حال  أنه  فترون  أ 
لا   و  الكتاب  ما  يدري  لا  حال  في  كان  قد  نعم  قال  نقرؤها  هكذا 
ري   الإيمان حتي بعث الله تلك الروح فعلمه بها العلم و الفهم و كذلك ت 

 2.ا بعثها الله إلي عبد علمه بها العلم و الفهمتلك الروح إذ
 (  19 روایت

أخبرني عن العلم   لأبي عبد الله؟ع؟  إبراهیم بن عمر قال قلت  عن 
ء تعلمونه من أفواه الرجال بعضكم من بعض أو  الذي تعلمونه أ هو شي

ء مكتوب عندكم من رسول الله؟ص؟ فقال الأمر أعظم من ذلك أ  شي
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ك روحا من   ما سمعت قول الله عز و جل في كتابه   لي  ا أ  ن  وحي  لك أ  و كذ 
مان   ي  ألا  لا  و  اب   ألكي  ما  ذري   ي  ت   ا ما كي  مري  فلما    أ  قال  بلي  قلت  قال 

أعطاه الله تلك الروح علم بها و كذلك هي إذا انتهت إلي عبد علم بها  
 1.العلم و الفهم يعرض بنفسه؟ع؟

 (  20 روایت
الله عبد  أبا  سألت  قال:  حمزة  أبي  علم    ؟ع؟عن  أ  هو  ما  العلم  عن 

يتعلمه العالم من أفواه الرجال أو في كتاب عندكم تقرءونه فتعلمون  
منه فقال الأمر أعظم من ذلك و أجل أ ما سمعت من قول الله تبارك و  

اب ُ  تعالی   ذْرِي  مَا ألْكِي  ت َ ي َ ا ما كُي ْ مْرِي 
كَ رُوحاً مِن ْ أ َ لَي ْ ا أ ِ ن  وْحَي ْ

لِكَ أ َ وَ كَذ 
مان ُ  ي  ء يقول أصحابكم في هذه الآية فقلت لا  ثم قال و أي شي   وَ لَا ألْا ِ

ما   يدري  لا  حال  في  كان  قد  بلی  قال  يقولون  ما  فداك  جعلت  أدري 
إلیه تلك الروح التي يعطیها الله من   الكتاب و لا الإيمان حتی بعث الله 

 2علم. يشاء فإذا أعطاها الله عبدا علمه الفهم و ال
 (  21  روایت

عن جابر قال قال أبو جعفر؟ع؟ يا جابر لو كنا نفتي الناس برأينا و  
هوانا لكنا من الهالكین و لكنا نفتیهم بآثار من رسول الله؟ص؟ و أصول  
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علم عندنا نتوارثها كابرا عن كابر نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم و  
 1. فضته

 (  22  روایت
؟ع؟ قال يا جابر إنا لو كنا نحدثكم برأينا   عن جابر عن أبي جعفر
عن   نكنزها  بأحاديث  نحدثكم  لكنا  و  الهالكین  من  لكنا  هوانا  و 

 2. رسول الله؟ص؟ كما يكنز هؤلاء ذهبهم و فضتهم

 (  23  روایت
أنه؟ع؟ شریح  بن  محمد  عنه  روي  فرض    و  تعالي  الله  أن  لا  لو  قال 

ولايتنا و أمر بمودتنا ما وقفناكم علي أبوابنا و لا أدخلناكم بیوتنا و الله  
ما نقول إلا ما قال ربنا أصول عندنا نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم و  

 3.فضتهم

 (  24 روایت
ء تقول به في  عن سماعة عن أبي الحسن؟ع؟ قال قلت له كل شي 

شي كل  بل  قال  برأيكم  تقولون  أو  سنته  و  الله  في  كتاب  نقوله  ء 
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 1. كتاب الله و سنته

 (  25  روایت
عبد   أبا  قالوا سمعنا  غیره  و  عثمان  بن  و حماد  سالم  بن  عن هشام 
أبي حديث جدي و حديث   أبي و حديث  الله؟ع؟ يقول حديثي حديث 
حديث   و  الحسن  حديث  الحسین  حديث  و  الحسین  حديث  جدي 
أمیر المؤمنین حديث رسول   ؟عهم؟ و حديث  أمیر المؤمنین الحسن حديث 

 2. عز و جل الله؟ع؟ و حديث رسول الله قول الله 
 (  26  روایت

عن ابن المغیرة قال : كنت عند أبي الحسن علیه السلام أنا وییی  
بن عبد الله بن الحسن علیه السلام ، فقال ییی : جعلت فداك ، إنهم  
علی رأسي   : سبحان الله ، ضع يدك  ، فقال  الغیب  تعلم  أنك  يزعمون 
إلا قامت ، قال : ثم قال   فوالله ما بقیت في جسدي شعرة ولا في رأسي 

  25بحارالانوار ج. ما هي إلا رواية عن رسول الله صلی الله علیه وآلهلا والله 
 2933ص

 (  27  روایت
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لما حبس هارون أبا الحسن موسی دخل علیه أبو یوسف و محمد بن  
الحسن صاحبا أبي حنیفة فقال أحدهما للآخر نحن علی أحد الأمرین  
إما أن نساويه أو نشكله فجلسا بین يديه فجاء رجل كان موكلا من  
قبل السندي بن شاهك فقال إن نوبتي قد انقضت و أنا علی الانصراف  

لفني النوبة  فإن كان لك حاجة أم رتني حتی آتیك بها في الوقت الذي تن
حاجة فلما أن خرج قال لأبي یوسف ما أعجب هذا يسألني   فقال ما لي 

فقاما   اللیلة  هذه  في  میت  هو  و  لیرجع  ي  حوائ  من  حاجة  أكلفه  أن 
فقال أحدهما للآخر إن جئنا لنسأله عن الفرض و السنة و هو الآن جاء  

الغ بشي  آخر كأنه من علم  الرجل فقالا اذهب  ء  برجل مع  بعثا  ثم  یب 
بره من   اللیلة و تأتینا بن أمره في هذه  تلزمه و تنظر ما يكون من  حتی 
الغد فمضی الرجل فنام في مسجد في باب داره فلما أصبح سمع الواعیة  
و رأی الناس يدخلون داره فقال ما هذا قالوا قد مات فلان في هذه اللیلة  

إ  بر  فجأة من غیر علة فانصرف  أبي یوسف و محمد و أخبرهما الحن لی 
فأتیا أبا الحسن ع فقالا قد علمنا أنك أدركت العلم في الحلال و الحرام  
أنه يموت في هذه اللیلة   أمر هذا الرجل الموكل بك  أدركت  أین  فمن 
قال من الباب الذي أخبر بعلمه رسول الله ص علي بن أبي طالب ع فلما  
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 1. رد علیهما هذا بقیا لا ییران جوابا
 (  28 روایت

فلم   الاستطاعة  عن  الله؟ع؟  عبد  أبا  سألت  قال:  حمران  بن  حمزة 
فی   وقع  قد  إنه  الله  أصلحك  فقلت  أخری  دخلة  علیه  فدخلت  بنی  ی 

إلا شیقلبی منها شی  رجه  لا ین ما  ء  لا يضرك  أسمعه منك قال فإنه  ء 
تعالی لم   تبارك و  إن الله  أقول  إنی  أصلحك الله  كان فی قلبك قلت 
لا   أنهم  و  يطیقون  ما  إلا  يكلفهم  لم  و  يستطیعون  لا  ما  العباد  يكلف 
يصنعون شیئا من ذلك إلا بإرادة الله و مشیئته و قضائه و قدره قال فقال  

 2. ئی أو كما قالهذا دین الله الذی أنا علیه و آبا
 (  29 روایت

أنه قال لبعض تلامذته أی شی  ء تعلمت منی  روی عن الصادق؟ع؟ 
لأعرفها قال الأولی   ع قصها علی  ثمان مسائل قال له  يا مولای  قال له 
لا  ما  إلی  همتی  فصرفت  حبیبه  الموت  عند  يفارق  محبوب  كل  رأيت 
و الله   أحسنت  فقال  یر  الحن فعل  و هو  فی وحدتی  یؤنسنی  بل  يفارقنی 

ا ذلك  الثانیة قال رأيت قوما يفخرون بالحسب و آخرین بالمال و الولد و إذ
تعالی قوله  فی  العظیم  الفخر  رأيت  و  فخر  هِ    لا  ألل َ ذَ  عِي ْ كْرَمَكُمْ 

أ َ ن  َ  أ ِ
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اكُمْ  ق  ي ْ
فاجتهدت أن أكون عنده كريما قال أحسنت و الله الثالثة    1أ َ

امَ    قال رأيت لهو الناس و طربهم و سمعت قوله تعالی اف َ مَق  ا مَن ْ ح  م َ
وَ أ َ

وي 
ه َ هِي ألْمَا ْ ي  َ َ ن  َ ألْح  ا ِ

سَ عَن ِ ألْهَوي ف َ ق ْ هَي ألي  َ هِ وَ ي َ ِ فاجتهدت فی صرف    2رَي  
الهوی عن نفسی حتی استقرت علی طاعة الله تعالی قال أحسنت و الله  
و   اجتهد فی حفظه  رأيت كل من وجد شیئا يكرم عنده  الرابعة قال 

هُ لَهُ وَ    سمعت قوله سبحانه  اعِق َ ض  ي  اً ف َ اً حَشَي  رْض  هَ ف َ رِض ُ ألل َ ق ْ ي ي  ِ ذ 
أ أل َ مَن ْ ذ َ

مٌّ  كَرِي  رٌّ  ْ ح 
أ َ عنده    3لَهُ  يكون  مما  أحفظ  أر  لم  و  المضاعفة  فأحببت 

إلی  إلیه لیكون لی ذخرا  فكلما وجدت شیئا يكرم عندی وجهت به 
الناس   امسة قال رأيت حسد  أحسنت و الله الحن إلیه قال  وقت حاجتی 

تعالی قوله  سمعت  و  الرزق  فی  للبعض  نه    بعضهم  هُمْ  نَح  ن َ ن  َ ي  ا  شَمْي  ف َ
ذ َ   ج ِ ن  َ لِي  اب ٍ  ذَرَح  غْض ٍ  ي َ وْق َ  ف َ هُمْ  غْض َ َ ي  ا  غْي  رَف َ وَ  ا  ن  ي ْ ألذ ُ اة ِ  ألْحَي  ي  ف ِ هُمْ  ن َ َ ش  مَغِب 

مَغُون َ  ْ ح  ا ی  رٌّ مِم َ ي  كَ ح َ ِ ا وَ رَحْمَت ُ رَي   رِي  اً سُج ْ غْض  َ هُمْ ي  غْض ُ َ فما حسدت أحدا    4ي 
و لا أسفت علی ما فاتنی قال أحسنت و الله السادسة قال رأيت عداوة  
سمعت   و  صدورهم  فی  التی  الحزازات  و  الدنیا  دار  فی  لبعض  بعضهم 
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تعالی الله  أ   قول  عَذُو ً وةُ  ذ ُ ح ِ
ای  َ ف َ عَذُو ٌّ  لَكُمْ  طان َ  ي 

ألش  َ ن  َ  بعداوة    1أ ِ فاشتغلت 
الشیطان عن عداوة غیره قال أحسنت و الله السابعة قال رأيت كدح  

ن  َ    الناس و اجتهادهم فی طلب الرزق و سمعت قوله تعالی ت ُ ألْح ِ لَق ْ وَ ما ح َ
هَ هُوَ   ن  َ ألل َ طْغِمُون ِ أ ِ ن ْ ي 

ذُ أ َ رِي 
ٍ وَ ما أ ُ ق  هُمْ مِن ْ رِر ْ ذُ مِن ْ رِي 

ذُون ِ ما أ ُ غْي ُ ا لِي 
ل َ سَ أ ِ

ي ْ وَ ألْا ِ
ن ُ  ی  ألْمَي ِ ة ِ  و َ ألْق ُ و  ذ ُ أق ُ  ر  َ إلی    2ألر َ فسكنت  صدق  قوله  و  وعده  أن  فعلمت 

وعده و رضیت بقوله و اشتغلت بما له علی عما لی عنده قال أحسنت و  
علی   قوما  و  أبدانهم  صحة  علی  يتكلون  قوما  رأيت  قال  الثامنة  الله 

هَ    كثرة أموالهم و قوما علی خلق مثلهم و سمعت قوله تعالی ِ ألل َ ق  ن  َ وَ مَن ْ ي 
هُوَ   ف َ هِ  ألل َ عَلَي  لْ  وَك َ ن َ ي  مَن ْ  وَ  شِت ُ  حْب َ ی  لا   ُ ت  حَي  مِن ْ  هُ  ف ْ رْر ُ ي  وَ  اً  رَح  مَج ْ لَهُ  غَلْ  ْ ح  ی 

هُ  إن    3حَشْي ُ فاتكلت علی الله و زال اتكالی علی غیره فقال له و الله 
یل و الزبور و الفرقان و سائر الكتب ترجع إلی هذه الثمان   التوراة و الإنح 

 4.المسائل
 (  30 روایت

عن أبی جعفر ع قال كان سلمان رحمه الله يقول أفشوا سلام الله  
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  1.فإن سلام الله لا ينال الظالمین 
 (  31 روایت

و عن ربیعة بن كعب قال قال لی ذات یوم رسول الله؟ص؟ يا ربیعة  
خدمتنی سبع سنین أ فلا تسألنی حاجة فقلت يا رسول الله أمهلنی حتی  

أصبحت و دخلت علیه قال لی يا ربیعة هات حاجتك فقلت    أفكر فلما 
نة فقال لی من علمك هذا فقلت يا رسول   تسأل الله أن يدخلنی معك الح 
الله ما علمنی أحد لكنی فكرت فی نفسی و قلت إن سألته مالا كان  
إلی نفاد و إن سألته عمرا طويلا و أولادا كان عاقبتهم الموت قال ربیعة  

 2.…م قال أفعل ذلك فأعنی بكثرة السجودفنكس رأسه ساعة ث
 (  32 روایت

المقام   أفضل  أيما  ع  الحسن  أبا  سألت  قال  جهم  بن  الحسن  عن 
شی أی  فقال  بالمدينة  أو  مع  بمكة  قولی  ما  و  فقلت  قال  أنت  تقول  ء 

قولك قال إن قولك يردك إلی قولی قال فقلت له أما أنا فأزعم أن المقام  
بالمدينة أفضل من المقام بمكة قال فقال أما لئن قلت ذلك لقد قال أبو  
فی   علیه  فسلم  الله؟ص؟  رسول  إلی  جاء  و  فطر  یوم  ذاك  الله؟ع؟  عبد 

 
 644ص 2ج یكاف (1

 326ص  90بحارالأنوار ج  (2



 ت یدرا نیبذرّه ر یز /  308

 1. المسجد ثم قال قد فضلنا الناس الیوم بسلامنا علی رسول الله؟ص؟
 (  33 روایت

عن موسی بن القاسم قال: قلت لأبي جعفر الثاني؟ع؟ قد أردت أن  
إن الأوصیاء لا يطاف عنهم فقال لي   أطوف عنك و عن أبیك فقیل لي 

فإن ذلك جائز ثم قلت له بعد ذلك بثلاث سنین إني    بل طف ما أمكنك 
ذلك   في  لي  فأذنت  أبیك  عن  و  عنك  الطواف  في  استأذنتك  كنت 
فطفت عنكما ما شاء الله ثم وقع في قلبي شيء فعملت به قال و ما هو  
علی   الله  صلی  مرات  ثلاث  فقال  الله؟ص؟  رسول  عن  یوما  طفت  قلت 

ثم طفت الیوم الثالث عن    ؟ع؟ؤمنین رسول الله ثم الیوم الثاني عن أمیر الم
الحسین   ؟ع؟الحسن عن  الرابع  بن    ؟ع؟و  علي  عن  امس  الحن و 

و الیوم السابع    ؟ع؟ يو السادس عن أبي جعفر محمد بن عل  ؟ع؟ الحسین 
محمد بن  جعفر  موسی   ؟ع؟عن  أبیك  عن  الثامن  الیوم  الیوم    ؟ع؟و  و 
أبیك علي الیوم العاشر عنك يا سیدي و هؤلاء الذین    ؟ع؟ التاسع عن  و 

من   يقبل  لا  الذي  بالدین  الله  تدین  الله  و  إذا  فقال  بولايتهم  الله  أدین 
و ربما لم أطف فقال   ؟عها؟العباد غیره قلت و ربما طفت عن أمك فاطمة

 2. استكثر من هذا فإنه أفضل ما أنت عامله إن شاء الله
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 (  34 روایت
ء من أمور الحلال  عن ابن مسكان، قال: تدارأنا عند زرارة فی شی 

و الحرام، فقال قولا برأيه، فقلت أ برأيك هذا أم برواية! فقال إنی أعرف،  
 1. أ و لیس رب رأی خیر من أثر 

 (  35 روایت
  ؟عهما أناسا حدثوني عنه و عن أبیه  فإن قال عمر بن أذينة قلت لزرارة 

هذا   فقل  باطلا  منها  كان  فما  علیك  فأعرضها  الفرائض  في  بأشیاء 
باطل و ما كان منها حقا فقل هذا حق و لا تروه و اسكت فحدثته بما  

في الابنة و الاب و الابنة و    ؟ع؟حدثني به محمد بن مسلم عن أبي جعفر 
 2. الام و الابنة و الابوین فقال هو و الله الحق

 (  36 روایت
عن عمر بن أذينة قال: قلت لزرارة إن أناسا حدثوني عنه يعني أبا عبد  

أبیه  ؟ع؟الله بأشیاء في الفرائض فأعرضها علیك فما كان    ؟ع؟ و عن 
منها باطلا فقل هذا باطل و ما كان منها حقا فقل هذا حق و لا تروه و  
اسكت و قلت له حدثني رجل عن أحدهما ع في أبوین و إخوة لأم أنهم  
لا   لا يرثون فقال هذا و الله هو الباطل و لكني سأخبرك و  یجبون و 
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أبويه   إذا ترك  إن الرجل  أقول لك هو و الله الحق  أروي لك شیئا و الذي 
وَة ٌّ فللأم الثلث و للأب الثلثان في كتاب الله عز و جل   ح ْ ن ْ كَان َ لَهُ أ ِ ا ِ
  ف َ

لأب   إخوة  أو  أم  لأب و  إخوة  للمیت يعني  ذُسُ يعني  ألش ُ هِ  م ِ
لِأ ُ و للأب    1ف َ

لیسوا   لأم  أما الإخوة  و  أجل عیاله  إنما وفر للأب من  و  أسداس  خمسة 
إن مات رجل و ترك   لا يرثون و  لأب فإنهم لا یجبون الأم عن الثلث و 
أمه و إخوة و أخوات لأم و أب و إخوة و أخوات لأب و إخوة و أخوات لأم  

 2.ث كلالةو لیس الأب حیا فإنهم لا يرثون و لا یجبونها لأنه لم یور
 (  37 روایت

عن زرارة قال إذا ترك الرجل أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته فإذا ترك واحدا  
كُمْ  من الاربعة فلیس بالذي عني الله عز و جل في كتابه   ن  ي  ق  ُ هُ ي  لِ ألل َ ف ُ

ي  ألْكَلألَه ِ  و لا يرث مع الام و لا مع الاب و لا مع الابن و لا مع الابنة أحد    ف ِ
 3.خلقه الله عز و جل غیر زوج أو زوجة

 (  38  روایت
أحكامهم و فرائضهم   العامة في  زرارة الناس و  زرارة قال قال  عن 
يقولون قولا قد أجمعوا علیه و هو الحجة علیهم يقولون في رجل توفي و  
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ترك ابنته أو ابنتیه و ترك أخاه لابیه و أمه أو أخته لابیه و أمه أو أخته لابیه  
بقیة   يعطون  و  الثلثین  ابنتیه  أو  النصف  الابنة  يعطون  إنهم  لابیه  أخاه  أو 
المال أخاه لابیه و أمه أو أخته لابیه أو أخته لابیه و أمه دون عصبة بني عمه  

شی  للام  الاخوة  يعطون  لا  و  أخیه  بني  الحجة  و  فهذه  لهم  فقلت  قال  ئا 
تعطوهم مع   أنه یورث كلالة فلم  إنما سمي الله للاخوة للام  علیكم 
أعطیتم الاخت للاب و الام و الاخت للاب بقیة المال دون   الابنة شیئا و 
إنما سماهم الله عز و جل كلالة كما سمي الاخوة   العصبة و  العم و 

قائل  من  جل  و  عز  فقال  كلالة  ي َ   للام  ق  َشْي  ي   ي  ف ِ كُمْ  ن  ي  ق  ُ ي  هُ  ألل َ لِ  ف ُ كَ  وي َ
ماعة قلنا سنة الله و    ألْكَلألَه ِ  إجماع الح  فلم فرقتم بینهما فقالوا السنة و 

قد   قلنا  فلان  و  فلان  سنة  فقالوا  أولیائه  و  الشیطان  أو سنة  سنة رسوله 
إذا ترك واحدا من   تابعتمونا في خصلتین و خالفتمونا في خصلتین قلنا 

إذا ترك أبا أو ابنا قلتم صدقتم فقلنا  أو    أربعة فلیس المیت یورث كلالة 
تابعتمونا في الابنة فلم تعطوا الاخوة من الام   أو ابنة فأبیتم علینا ثم  أما 
معها شیئا و خالفتمونا في الام فكیف تعطون الاخوة للام الثلث مع الام  
و هي حیة و إنما يرثون بقها و رحمها و كما أن الاخوة و الاخوات للاب  
و الام و الاخوة و الاخوات للاب لا يرثون مع الاب شیئا لانهم يرثون بق  
الاب كذلك الاخوة و الاخوات للام لا يرثون معها شیئا و أعجب من ذلك  
أنكم تقولون إن الاخوة من الام لا يرثون الثلث و یجبون الام عن الثلث  
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فلا يكون لها الا السدس كذبا و جهلا و باطلا قد أجمعتم علیه فقلت  
لزرارة تقول هذا برأيك فقال أنا أقول هذا برأیي إني إذا لفاجر أشهد أنه  

 1.الحق من الله و من رسوله؟ص؟ 
 (  39 روایت

أبو   و  مسلم  بن  محمد  و  أنا  كنت  قال  البريد  صاحب  هاشم  عن 
طاب ما تقولون فیمن لم يعرف هذا   تمعین فقال لنا أبو الحن طاب مح  الحن
طاب لیس   أبو الحن الامر فقلت من لم يعرف هذا الامر فهو كافر فقال 
بكافر حتی تقوم علیه الحجة فإذا قامت علیه الحجة فلم يعرف فهو  

بن محمد  له  فقال  لم    كافر  و  يعرف  لم  إذا  له  ما  الله  سبحان  مسلم 
حد قال فلما حججت دخلت علی   حد يكفر لیس بكافر إذا لم ی  ی 
تقولوا   أن  علیكم  إنه شر  أما  بذلك… فقال  فأخبرته  الله؟ع؟  عبد  أبی 

بن  بشی  محمد  قول  علی  يديرنا  أنه  فظننت  قال  منا  تسمعوه  لم  ما  ء 
 2. مسلم 

 (  40 روایت
علی بن محمد بن قتیبة النیسابوری قال قلت للفضل بن شاذان لما  
عن   ذكرتها  التی  العلل  هذه  عن  أخبرنی  العلل  هذه  منه  سمعت 
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الاستنباط و الاستخراج و هی من نتائج العقل أو هی مما سمعته و رويته  
رسول   مراد  لا  و  فرض  بما  تعالی  الله  مراد  لأعلم  كنت  ما  لی  فقال 

أعلل ذلك من ذات نفسی بل سمعتها من    ؟ص؟الله  لا  بما شرع و سن و 
ء بعد  المرة بعد المرة و الشی   ؟ع؟مولای أبی الحسن علی بن موسی الرضا

 1. قال نعم ؟ع؟ء فجمعتها فقلت له فأحدث بها عنك عن الرضاالشی

 (  41  روایت
الله  مالك بن    أنس  رسول  قال  صام    ؟ص؟قال  فلو    ومایمن  تطوعا 

 .  الحساب وم ی أجره دون  یء الأرض ذهبا ما وف مل یأعط
 2بمقدر كما قدرت الحسنة بعشر أمثالها.   سی أن ثواب الصوم ل   ی عني

 (  42  روایت
آدم    ؟ص؟ رسول الله  قال ابن  أعمال    بعشرةقال الله عز و جل كل 

 . به  یو أنا أجز  ی أضعافها إلی سبع مائة ضعف إلا الصبر فإنه ل 
زون ف فثواب   3علم الله عز و جل و الصبر الصوم.  ی الصبر محن

 (  43  روایت
 كله.  ر ی خ اء یبن مالك قال قال رسول الله؟ص؟ الح أنس 

 
 85ص 6ج بحارالأنوار  )1

 409الاخبار ص یمعان (2
 409الاخبار  یمعان (3



 ت یدرا نیبذرّه ر یز /  314

فهو جماع   حی له عن القب  نیو من لا د نی ذا الد كف ي  اء یأن الح ی عني
 1. ل یكل جم

 (  44  روایت
الإ  اءی الح  ؟ص؟ قال قال رسول الله  أنس  ف  مانيو  قرن واحد    یكله 

   .فإذا سلب أحدهما أتبعه الآخر 
الناس فهو لا   ین و ب نهی ب مایف حیعن القب   اءیالح  كفهي أن من لم  یعني

من الله عز    ستحيربه عز و جل و من لم    ین و ب   نه یب  مایف   حی عن القب  كفهي
 2له.  نی فلا د ح یو جل و جاهره بالقب

 (  45  روایت
العبد    نزعيما    ؟ص؟بن مالك قال قال رسول الله  أنس  تعالی من  الله 

ثم    ر ی صیف   اءیالح الإ   نزعيماقتا ممقتا  ثم    نزعيثم    مانيمنه  الرحمة  منه 
 . نایلع طانا یش ر یصیالإسلام عن عنقه ف   نید لع ین 

القب  یعني ارتكاب  القب  حةی أن  الش  یتنته  حةیبعد  من    طنةیإلی  و 
 3علی الله لعنه الله.   طنیتش

 (  46 روایت
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الله   أنس  رسول  قال  حتی    ؟ص؟قال  امرأة  خلف  تأمل  له    ین تبيمن 
 . و هو صائم فقد أفطره   ابهای حجم عظامها من وراء ث

نفسه و نوازع    یمن دواع   نبعثيفقد أشرط نفسه للإفطار بما    ی عني
 1. من مواقعة الذنب علی خطر  كونیهمته ف 
 (  47  روایت

بن   علي  علی  دخلت  قال:  الشامي  معاوية  بن  عمیر  بن  يزيد  عن 
ابن  يا  له  فقلت  بمرو  ع  الرضا  الصادق    موسی  عن  لنا  روي  الله  رسول 

أمرین فما   أمر بین  بل  تفويض  لا  و  لا جبر  أنه قال  ع  جعفر بن محمد 
بر    يفعل  الله   أن   زعم  معناه فقال من  أفعالنا ثم يعذبنا علیها فقد قال بالح 

ع فقد   لق و الرزق إلی حججه  و من زعم أن الله عز و جل فوض أمر الحن
بر كافر و القائل بالتفويض مشرك  2.…قال بالتفويض فالقائل بالح 

 (  48  روایت
الذی يضع الشی العاقل فقال؟ع؟ هو  لنا  له صف  ء مواضعه  و قیل 

اهل هو   اهل فقال قد فعلت قال الرضی يعنی أن الح  فقیل فصف لنا الح 
الشی  يضع  لا  كان  الذی  إذ  له  صفة  صفته  ترك  فكأن  مواضعه  ء 
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لاف وصف العاقل  1.بن
 (  49 روایت

 2.…فنطقت شواهد صنعك فیه بأنك أنت الله لا إله إلا أنت 
 (  50 روایت

إن أهل العقل لم يزالوا يعودون بالذكر علی الفكر و بالفكر علی  
 3. الذكر حتی استنطقوا قلوبهم فنطقت بالحكمة

 (  51 روایت
ء فقد عدل به و العادل به كافر بما نزلت به  فمن ساوی ربنا بشی 

آياته و نطقت به شواهد حجج بیناته لأنه الله الذی لم يتناه   محكمات 
 4….فی العقول فیكون فی مهب فكرها مكیفا

 (  52 روایت
شی كل  و  و  التوراة  لأن  دفعه  علی  تقدر  لا  هذا  من  لك  ذكرته  ء 

یل و الزبور و الفرقان قد نطقت به  5…. الإنح 
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 (  53 روایت
 1….و أرانا من ملكوت قدرته و عجائب ما نطقت به آثار حكمته

 (  54  روایت
 2. …نطقت الأشیاء المبهمة عن قدرته 

 (  55 روایت
 3….و إنی أشهد أنه النبی الذی نطقت الحكمة بفضله

 (  56 روایت
  فقال   إذنی  بغیر  تزوج  عبدی إن  فقال   بعبده  رجل  أتاه   أنه   ع علی  عن 

  علی  فقال  طلق  الله   عدو   يا لعبده  السید  فقال بینهما   فرق لسیده  ع  علی
  شئت   فإن   الآن  أما   للعبد   ع  علی  فقال   طلق   له   قلت   قال   له   قلت   كیف   ع

  بیدی   كان  أمر   المؤمنین   أمیر   يا  السید  فقال  فأمسك  شئت  إن   و   فطلق
 4. بالنكاح  له  أقررت   طلق  له  قلت   حیث   لأنك  ذلك   قال   غیری   بید   فجعلته 
 (  57 روایت

جعفر  أبي  عن  مسلم  بن  محمد  یوم    ؟ع؟ عن  لیأتي  الرجل  إن  قال 
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القیامة و معه قدر محجمة من دم فیقول و الله ما قتلت و لا شركت في  
من   فأصابك  قتل  حتي  ذلك  فترقي  فلانا  عبدي  ذكرت  بلي  قال  دم 

 1.دمه
 (  58 روایت

أَبِّ  عَن   مَانَ  ث  عه نِّ  ب  ادِّ  حَم َ ِّ   یعَن   الل َ دِّ  قَالَ    ؟ع؟ عَب  هه  عَن  ذَکَرَهه  ن   عَم َ أَو  
ي ي  یَجِّ فِّ اسه  الن َ وَ  هِّ  دَمِّ بِّ خَهه  ِّ لَط  یه ي  حَت َ لٍ  رَجه لَي  إِّ لٌ  رَجه یَامَةِّ  قِّ ال  مَ  یَو  ءه 

مَ کَذَا وَ کَذَا   تَ عَلَي یَو  وله أَعَن  ي وَ لَكَ فَیَقه ِّ مَا لِّ دَ الل َ وله یَا عَب  سَابِّ فَیَقه حِّ ال 
ته  ل  تِّ    2.فَقه
 (  59 روایت

أبا جعفر  عفي قال سمعت  إسماعیل الح  يقول من سن سنة    ؟ع؟عن 
عدل فاتبع كان له مثل أجر من عمل بها من غیر أن ينقص من أجورهم  

ء و من استن بسنة جور فاتبع كان له مثل وزر من عمل بها من غیر  شي
 3.ءأن ينقص من أوزارهم شي 

 (  60 روایت
ع أبو جعفر  ما    قال  و  له  العظیم قیل  النهر  الثماد و يدعون  يمصون 
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إن الله عز و   أعطاه الله  النهر العظیم قال رسول الله ص و العلم الذي 
جل جمع لمحمد ص سنن النبیین من آدم و هلم جرا إلی محمد ص قیل  
له و ما تلك السنن قال علم النبیین بأسره و إن رسول الله ص صیر ذلك  

ین  فأمیر المؤمن  -كله عند أمیر المؤمنین ع فقال له رجل يا ابن رسول الله
إن يقول  ما  اسمعوا  ع  جعفر  أبو  فقال  النبیین  بعض  أم    يفتح   الله   أعلم 

أنه    من   مسامع  أن الله جمع لمحمد ص علم النبیین و  إني حدثته  يشاء 
أم بعض   أعلم  أ هو  ع و هو يسألني  المؤمنین  أمیر  عند  جمع ذلك كله 

 1. النبیین 
 (  61 روایت

إذا   ؟ع؟  أبی عبد الله؟ع؟ قال قال أمیر المؤمنین عن السكونی عن 
إلی الذی حدثكم فإن كان حقا فلكم و   حدثتم بديث فأسندوه 

 2. إن كان كذبا فعلیه

 (  62 روایت
عن محمد بن علی رفعه قال قال أبو عبد الله؟ع؟ إياكم و الكذب  
بالحديث   الرجل  یدثك  أن  قال  المفترع  الكذب  ما  و  له  قیل  المفترع 

 
 222ص  1ج یكاف (1
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 1. فتتركه و ترويه عن الذی حدثك عنه

 (  63 روایت
ا   إِن َ ع:  جَعْفَرٍّ  بِي  لِأَ قُلْتُ  قَالَ:  یْبَرِي ِ  الْحنَ  ِ الْكِنَانِي  احِ  ب َ الص َ أَبِي  عَنْ 
يدُ، أَ تُرِيدُ   مْ، قَالَ: »فَمَا تُرِ دِيثٍّ فَیَقُولُ بَعْضُنَا قَوْلُنَا قَوْلُهُ ثُ عَنْكَ بَِ نَتَحَد َ

مَ  رَد َ الْقَوْلَ  أَنْ تَكُونَ إِمَاماً يُقْتَدَی بِكَ؟ مَنْ   2«. إِلَیْنَا فَقَدْ سَل َ
 (  64 روایت

فی   نكون  إنا  الله؟ع؟  عبد  لابی  قلت  قال  یبری  الحن الحجاج  عن 
الموضع فیروی عنكم الحديث العظیم فیقول بعضنا لبعض القول قولهم  
إماما يقتدی بك   فیشق ذلك علی بعضنا فقال كأنك تريد أن تكون 

 3. أو به من رد إلینا فقد سلم
 (  65 روایت

عن عبد الاعلی عن أبی عبد الله جعفر بن محمد؟ع؟ أنه قال لیس  
و   أهله  من  لیس  عمن  تستره  حتی  فقط  ولايته  و  معرفته  الامر  هذا 
ما   قلتم  إذا  فإنكم  صمتنا  عما  تصمتوا  و  قلنا  ما  تقولوا  أن  یسبكم 
آمنا و قال الله تعالی   آمنتم بمثل ما  نقول و سلمتم لنا فیما سكتنا فقد 
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ذَوْأ  ذِ أهْي َ ق َ هِ ف َ مْ ي ِ ن ُ مَي ْ لِ ما أ  ْ مِي  وأ ي ِ مَي ُ ن ْ أ  ا ِ
؟ع؟ حدثوا    1ف َ قال علی بن الحسین

 2. الناس بما يعرفون و لا تملوهم ما لا يطیقون فتغرونهم بنا

 (  66 روایت
عن أبی إسحاق النحوی قال دخلت علی أبی عبد الله؟ع؟ فسمعته  

مٍ يقول إن الله عز و جل أدب نبیه علی محبته فقال   ي  ِ ٍ عَط  لُق  كَ لَغَلي ح ُ ي  َ   وَ أ ِ
إلیه فقال عز و جل   هاكُمْ  ثم فوض  ي َ وَ ما  وةُ  ذ ُ ح ُ ف َ سُولُ  ألر َ اكُمُ  ي  أ  وَ ما 

هُوأ  ن َ اي ْ هُ ف َ هَ و قال عز و جل   3عَي ْ طاعَ ألل َ
ذْ أ َ ق َ سُولَ ف َ طِعِ ألر َ قال ثم قال   4مَن ْ ي 

الله   فو  الناس  جحد  و  فسلمتم  ائتمنه  و  علی  إلی  فوض  الله  نبی  إن  و 
لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا و أن تصمتوا إذا صمتنا و نحن فیما بینكم و  

 5. بین الله عز و جل ما جعل الله لاحد خیرا فی خلاف أمرنا 
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 (  67 روایت
سرنا   تذكروا  لا  يقول  الله؟ع؟  عبد  أبا  سمعت  قال  علی  أبی  عن 
لاف سرنا حسبكم أن تقولوا ما نقول و   لاف علانیتنا و لا علانیتنا بن بن
عل لاحد من   تصمتوا عما نصمت إنكم قد رأيتم أن الله عز و جل لم ی 

ون َ عَن ْ  الناس فی خلافنا خیرا إن الله عز و جل يقول  الِق ُ ح  ن َ ی  ي  ِ ذ 
رِ أل َ جْذ َ لْي  ف َ

مٌّ  لِي 
أب ٌّ أ َ هُمْ عَذ  ن َ ضِي  وْ ي 

ه ٌّ أ َ ن َ ي ْ هُمْ ف ِ ن َ ضِي  ن ْ ي ُ
مْرِةِ أ َ

 2. 1أ َ

 (  68 روایت
ذكر   أنه  حديث  فی  الله؟ع؟  عبد  أبی  عن  عثمان  بن  فضیل  عن 
مؤمن الطاق فقال بلغنی أنه جدل و أنه يتكلم قلت أجل قال أما لو شاء  
أخبرنی   صمه فعل قلت كیف قال يقول  أن ین اصمیه  طريف من محن
عن كلامك هذا من كلام إمامك فإن قال نعم كذب علینا و إن قال  

 3. يتكلم به إمامك  لا قال له كیف تتكلم بكلام لا 
 (  69 روایت

قوله   معنی  هُ و  ن ُ ي  ِ مَوأر  لَت ْ  ق ُ َ ي  مَن ْ  هُ   …ف َ ن ُ ي  ِ مَوأر  ت ْ  ق  َ ح َ مَن ْ  قلة    4… وَ  فهو 
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 1. …و كثرتهالحساب 
 (  70 روایت

أما الرد علی من قال بالرأي و القیاس و الاستحسان و الاجتهاد …  و 
إن أصول أحكام العبادات و ما یدث في الأمة   فنقول لهم ردا علیهم 
النوازل و الحوادث لما كانت موجودة عن السمع و النطق و النص   من 
جمیع   في  بالأصول  أردنا  إنما  و  مثلها  ففروعها  كتاب  في  المختص 
العبادات و المفترضات التي نص الله عز و جل علیها و أخبرنا عن وجوبها  

بي ص و عن وصیه المنصوص علیه بعده في البیان من أوقاتها و  و عن الن
و    كیفیتها و أقدارها في مقاديرها عن الله عز و جل مثل فرض الصلاة

هاد و حد الزنا و حد السرق و أشباهها مما   الزكاة و الصیام و الحج و الح 
ملا بلا تفسیر فكان رسول الله ص هو المفسر و  نزل في   الكتاب مح 

فلو لا ما  …  المعبر عن جمل الفرائض فعرفنا أن فرض صلاة الظهر أربع
ورد النص به من تنزیل كتاب الله تعالی و ما أبان رسوله و فسره لنا و  
الناس   من  لأحد  يكن  لم  آخرین  لقوم  بر  الحن صحیح  و  الأثر  أبانه 
إقامة معاني فروضه و   المأمورین بأداء الفرائض أن یوجب ذلك بعقله و 

و لا  بیان مراد الله تعالی في جمیع ما قدمنا ذكره علی حقیقة شروطه  
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تصح إقامة فروضه بالقیاس و الرأي و لا أن یهتدي العقول علی انفرادها  
و لو  …  و لو انفرد لا یوجب فرض صلاة الظهر أربعا دون خمس أو ثلاث

خلینا بین عقولنا و بین هذه الفرائض لم يصح فعل ذلك كله بالعقل  
رده و لم يفصل بین القیاس و ما فصلت الشريعة و النصوص إذ   علی مح 
أن نتجاوز   لنا  لیس  الذي  النطق  و  الشريعة موجودة عن السمع  كانت 
إلینا بالأمر و   إرسال الرسل  لاستغنینا عن  حدودها و لو جاز ذلك و صح 

ب علی ما هي من بیان فرضها  النه ي منه تعالی و لما كانت الأصول لا ت 
إلا بالسمع و النطق فكذلك الفروع و الحوادث التي تنوب و تطرق منه  

النص بالسمع و النطق و أما    یوجب الحكم فیها بالقیاس دونتعالی لم  
الحكم   أن  و  التمثیل  و  التشبیه  هو  القیاس  بأن  اعتلالهم  و  احتجاجهم 
د   جائز به و رد الحوادث أيضا إلیه فذلك محال بین و مقام شنیع لأنا نح 
د أشیاء   شیئا قد وفق الله تعالی بین أحكامها و إن كانت متفرقة و نح 

إن كانت م  تمعة فدلنا ذلك من فعل  و قد فرق الله بین أحكامها و  ح 
الله تعالی علی أن اشتباه الشیئین غیر موجب لاشتباه الحكمین كما  
ادعاه مستحلو القیاس و الرأي و ذلك أنهم لما عجزوا عن إقامة الأحكام  
أهلها ممن   أخذها من  عن  عدلوا  تعالی و  أنزل في كتاب الله  علی ما 

طئ و لا ينسی    فرض الله سبحانه طاعتهم علی عباده ممن لا يزل و لا ین
من   علیهم  اشتبه  ما  برد  الأمة  أمر  و  علیهم  كتابه  الله  أنزل  الذین 
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ركبوا طرائق   و  الدنیا  رغبة في حطام  الرئاسة  و طلبوا  إلیهم  الأحكام 
و   الرأي  أن  فادعوا  العجز  لزمهم  الله  أولیاء  منزلة  ادعی  ممن  أسلافهم 
القیاس واجب فبان لذوي العقول عجزهم و إلحادهم في دین الله تعالی  
أخذ   بین  يفصل  لا  و  یوجب  لا  انفراده  و  رده  مح  علی  العقل  أن  و ذلك 

إن كانا مشتبهین و الواحد  شي أخذه بسرقة و  ء بغصب و نهب و بین 
منهما یوجب القطع و الآخر لا یوجبه و يدل أيضا علی فساد ما احتجوا  

د الزنا من المحصن  به من رد الشي  ء في الحكم إلی اعتبار نظائره أنا نح 
لد فعلمنا أن   و البكر سواء و أحدهما یوجب الرجم و الآخر یوجب الح 

التوقیف  الأحكا  به  يرد  ما  حسب  علی  النطق  و  السمع  من  مأخذها  م 
لة واضحة علی فساد قولهم و لو   دون اعتبار النظائر و الأعیان و هذه دلا
كان الحكم في الدین بالقیاس لكان باطن القدمین أولی بالمسح من  

إبلیس في قوله بالقیاس   تعالی حكاية عن  رٌّ  ظاهرهما قال الله  ي ْ ا ح َ ي َ
أ َ

ن ٍ  هُ مِن ْ طِی  ي َ لَق ْ ارٍ وَ ح َ ي  مِن ْ ي  ن ِ ي َ لَق ْ هُ ح َ فذمه الله لما لم يدر ما بینهما و قد    1مِي ْ
ذم رسول الله ص و الأئمة ع القیاس يرث ذلك بعضهم عن بعض و يرويه  

و أما الرد علی من قال بالاجتهاد فإنهم يزعمون أن كل    عنهم أولیاؤهم
تهد مصیب  2…. مح 
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 (  71 روایت
ر سماع عن صادق ألزمه  یأنه قال: من دان الله بغ ؟ع؟  جعفر   یعن أب 

 1. امة ی وم القی ه إلی ی الله الت
 (  72 روایت

ر سماع  ی من دان الله بغ ؟ع؟  عن المفضل بن عمر قال قال أبو عبد الله
الت  ألزمه الله  الفناء یمن عالم صادق  إلی  و من ادعی سماعا من غیر    ه 

لقه فهو مشرك و ذلك الباب هو الأمین المأمون   الباب الذي فتحه الله لحن
 2. علی سر الله المكنون

 (  73 روایت
؟ع؟ قال من أصغی   أبی جعفر عن الحسن بن علی بن يقطین عن 
إلی ناطق فقد عبده فإن كان الناطق یؤدی عن الله عز و جل فقد عبد  

 3. الله و إن كان الناطق یؤدی عن الشیطان فقد عبد الشیطان
 (  74  روایت

لما فرغ إبراهیم علیه السلام من بناء البیت أتاه جبرئیل علیه السلام و  
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 1. علمه مناسك الحج و معالمه و أركانه و علمه حدود الحرم
 (  75 روایت

معالم   يعلمكم  أتاكم  جبرءیل  هذا  السلام  علیه  أبي  فقال 
 2.دينكم

 (  76 روایت
جل   و  عز  فقال  لذلك  رضاك  فما  إلیك  أخطبها  فإني  رب  يا  فقال 

 3.رضاي أن تعلمها معالم ديني

 (  77 روایت
فإن الله جل ثناؤه يأمرك أن تبلغ قومك الحج و تج و یج معك من  
إلیه سبیلا من أهل الحضر و الاطراف و الاعراب و تعلمهم من   استطاع 
و   صیامهم  و  زكاتهم  و  صلاتهم  من  علمتهم  ما  مثل  حجهم  معالم 
توقفهم من ذلك علي مثال الذي أوقفتهم علیه من جمیع ما بلغتهم من  

إن  الشرائع فنادي م الا  الناس  آله في  و  نادي رسول الله صلي الله علیه 
من   علمكم  الذي  مثل  ذلك  من  يعلمكم  أن  و  الحج  يريد  الله  رسول 
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 1.…شرائع دينكم و یوقفكم من ذاك علي ما أوقفكم علیه من غیره
 (  78 روایت

ي  إبراهیم في حديث طویل في مح  إلي النبي عن علي بن  ء الانصار 
آله مصعب بن عمیر معهم   آله و بعثه صلي الله علیه و  صلي الله علیه و 
إلي الاسلام و يعلمهم القرآن و   زرج  إلي المدينة لیدعو قبائل الاوس و الحن
من   خضیر  بن  أسید  دخول  ذكر  أن  إلي  القصة  ساق  و  الدین  معالم 

عون إذا دخلتم في  الاوس علیه و میله إلي الاسلام قال فقال كیف تصن 
هذا الامر قال نغتسل و نلبس ثوبین طاهرین و نشهد الشهادتین و نصلي  

 2.…الركعتین فرمي بنفسه مع ثیابه في البئر ثم خرج و عصر ثوبه
 (  79  روایت

بن   علي  سیدي  علي  دخلت  الحسني  عبدالله  بن  العظیم  عبد  قال 
محمد بن علي بن موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن  
أبا   يا  أبي طالب علیه السلام فلما بصر بي قال لي مرحبا بك  علي بن 
القاسم أنت ولینا حقا قال فقلت له يا ابن رسول الله إني أريد أن أعرض  

فإن كان مرضیا أثبت علیه حتي ألقي الله عز و جل  علیك معالم ديني  
فقال هات يا أبا القاسم فقلت إني أقول إن الله تبارك و تعالي واحد لیس  
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لیس  كمثله شي  إنه  و  التشبیه  حد  و  الابطال  الحدین حد  من  خارج  ء 
سم الاجسام و مصور   سم و لا صورة و لا عرض و لا جوهر بل هو مح  ب 

واهر و رب كل شي  ء و مالكه و جاعله و  الصور و خالق الاعراض و الح 
إلي یوم   نبي بعده  النبیین فلا  إن محمدا عبده و رسوله خاتم  محدثه و 
إلي یوم القیامة و   الشرائع فلا شريعة بعدها  إن شريعته خاتم  القیامة و 
أبي   بن  علي  امیرالمؤمنین  بعده  الامر  ولي  و  لیفة  الحن و  الامام  إن  أقول 

 ثم محمد بن علي ثم  طالب ثم الحسن ثم الحسین ثم علي بن الحسین 
جعفر بن محمد ثم موسي بن جعفر ثم علي بن موسي ثم محمد بن علي  

مولاي يا  أنت  فكیف    ثم  ابني  الحسن  بعدي  من  و  السلام  علیه  فقال 
لا   لف من بعده قال و قلت فكیف ذلك يا مولاي قال لانه  للناس بالحن
رج فیملا الارض قسطا و   يري شخصه و لا یل ذكره باسمه حتي ین
عدلا كما ملئت جورا و ظلما قال فقلت أقررت و أقول إن ولیهم ولي الله  

عة الله و معصیتهم معصیة الله و أقول  و عدوهم عدو الله و طاعتهم طا
و   حق  النار  و  حق  نة  الح  إن  و  حق  القبر  في  المساءلة  و  حق  المعراج  إن 
الصراط حق و المیزان حق و إن الساعة آتیة لا ريب فیها و إن الله یبعث  
من في القبور و أقول إن الفرائض الواجبة بعد الولاية الصلاة و الزكاة و  

ها د و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر فقال علي  الصوم و الحج و الح 
الذي ارتضاه لعباده   القاسم هذا دین الله  أبا  يا  بن محمد علیه السلام 
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 1. فاثبت علیه ثبتك الله بالقول الثابت في الحیاة الدنیا و في الاخرة
 (  80  روایت

علیه   عبد الله؟ع؟ فورد  أبی  عند  قال كنت  يعقوب  بن  یونس  عن 
رجل من أهل الشام فقال إنی رجل صاحب كلام و فقه و فرائض و قد  
جئت لمناظرة أصحابك فقال أبو عبد الله؟ع؟ كلامك من كلام رسول  
الله؟ص؟ أو من عندك فقال من كلام رسول الله؟ص؟ و من عندی فقال  

ا شريك رسول الله قال لا قال فسمعت الوحی  أبو عبد الله؟ع؟ فأنت إذ
ب طاعة   برك قال لا قال فتجب طاعتك كما ت  عن الله عز و جل ین
بن   یونس  يا  فقال  إلی  الله؟ع؟  عبد  أبو  فالتفت  لا  قال  الله؟ص؟  رسول 
يعقوب هذا قد خصم نفسه قبل أن يتكلم ثم قال يا یونس لو كنت  

سرة فقلت جعلت فداك  تسن الكلام كلمته قال یونس فیا لها من ح 
يقولون   الكلام  لاصحاب  تقول ویل  و  الكلام  عن  تنهی  إنی سمعتك 
هذا ينقاد و هذا لا ينقاد و هذا ينساق و هذا لا ينساق و هذا نعقله و هذا  
إن تركوا ما أقول و   إنما قلت فویل لهم  أبو عبد الله؟ع؟  لا نعقله فقال 

البا إلی  اخرج  لی  قال  ثم  يريدون  ما  إلی  من  ذهبوا  تری  من  فانظر  ب 
یسن   كان  و  أعین  بن  حمران  فأدخلت  قال  فأدخله  المتكلمین 
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أدخلت هشام بن   الكلام و أدخلت الاحول و كان یسن الكلام و 
سالم و كان یسن الكلام و أدخلت قیس بن الماصر و كان عندی  
؟ع؟ فلما   أحسنهم كلاما و كان قد تعلم الكلام من علی بن الحسین
أياما فی   يستقر  قبل الحج  الله؟ع؟  عبد  أبو  كان  المجلس و  بنا  استقر 

زة له مضروبة قال فأخرج أبو عبد الله؟ع؟  جبل فی طرف الحرم فی فا
ب فقال هشام و رب الكعبة قال فظننا   رأسه من فازته فإذا هو ببعیر ین
أن هشاما رجل من ولد عقیل كان شديد المحبة له قال فورد هشام بن  
الحكم و هو أول ما اختطت لحیته و لیس فینا إلا من هو أكبر سنا منه  

و قال ناصرنا بقلبه و لسانه و يده ثم قال  قال فوسع له أبو عبد الله؟ع؟  
طاقی   يا  قال  ثم  حمران  علیه  فظهر  فكلمه  الرجل  كلم  حمران  يا 
كلمه   سالم  بن  هشام  يا  قال  ثم  الاحول  علیه  فظهر  فكلمه  كلمه 
أبو   لقیس الماصر كلمه فكلمه فأقبل  ع  عبد الله  أبو  ثم قال  فتعارفا 

ا أصاب  قد  مما  كلامهما  من  يضحك  الله؟ع؟  فقال  عبد  لشامی 
للشامی كلم هذا الغلام يعنی هشام بن الحكم فقال نعم فقال لهشام  
إمامة هذا فغضب هشام حتی ارتعد ثم قال للشامی   يا غلام سلنی فی 
لقه أم خلقه لانفسهم فقال الشامی بل ربی أنظر   أ ربك أنظر لحن يا هذا 

لقه قال ففعل بنظره لهم ما ذا قال أقام لهم حجة و دلیلا كیلا  يتشتتوا    لحن
برهم بفرض ربهم قال فمن هو قال   تلفوا يتألفهم و يقیم أودهم و ین أو ین
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رسول الله؟ص؟ قال هشام فبعد رسول الله؟ص؟ قال الكتاب و السنة قال  
قال   عنا  الاختلاف  رفع  فی  السنة  و  الكتاب  الیوم  نفعنا  فهل  هشام 
فی   الشام  من  إلینا  صرت  و  أنت  و  أنا  اختلفنا  فلم  قال  نعم  الشامی 
إياك قال فسكت الشامی فقال أبو عبد الله؟ع؟ للشامی ما   الفتنا  محن

تتكلم  لا  إن    لك  قلت  إن  و  كذبت  تلف  نحن لم  قلت  إن  الشامی  قال 
الكتاب و السنة يرفعان عنا الاختلاف أبطلت لانهما یتملان الوجوه و  
إن قلت قد اختلفنا و كل واحد منا يدعی الحق فلم ينفعنا إذن الكتاب  
ده ملیا   و السنة إلا أن لی علیه هذه الحجة فقال أبو عبد الله؟ع؟ سله ت 

هذا من أنظر للخلق أ ربهم أو أنفسهم فقال هشام ربهم    فقال الشامی يا
لهم   مع  ی  من  لهم  أقام  فهل  الشامی  فقال  لانفسهم  منهم  لهم  أنظر 
فی   هشام  قال  باطلهم  من  بقهم  برهم  ین و  أودهم  يقیم  و  كلمتهم 
و   الله؟ص؟  رسول  وقت  فی  هشام  قال  الساعة  أو  ص  الله  رسول  وقت 

ا القاعد  هذا  هشام  فقال  من  برنا  الساعة  ین و  الرحال  إلیه  تشد  لذی 
بأخبار السماء و الارض وراثة عن أب عن جد قال الشامی فكیف لی  
عذری   الشامی قطعت  بدا لك قال  عما  أعلم ذلك قال هشام سله  أن 
كان   كیف  أخبرك  شامی  يا  الله؟ع؟  عبد  أبو  فقال  السؤال  فعلی 
سفرك و كیف كان طريقك كان كذا و كذا فأقبل الشامی يقول  

ت أسلمت لله الساعة فقال أبو عبد الله؟ع؟ بل آمنت بالله الساعة  صدق



 333/  «تیدرا نیبذرّه ر یز   تی»اخبار  ییمستندات روا

علیه   الايمان  و  يتناكحون  و  يتوارثون  علیه  و  الايمان  قبل  الاسلام  إن 
أن   و  الله  إلا  إله  لا  أن  أشهد  الساعة  فأنا  صدقت  الشامی  فقال  يثابون 
أبو عبد الله؟ع؟   محمدا رسول الله؟ص؟ و أنك وصی الاوصیاء ثم التفت 
إلی هشام   ری الكلام علی الاثر فتصیب و التفت  إلی حمران فقال ت 

إلی الاحول فقال قیاس  بن   التفت  تعرفه ثم  لا  الاثر و  تريد  سالم فقال 
رواغ تكسر باطلا بباطل إلا أن باطلك أظهر ثم التفت إلی قیس الماصر  
ما   أبعد  رسول الله؟ص؟  عن  بر  الحن تكون من  ما  أقرب  و  تتكلم  فقال 
تكون منه تمزج الحق مع الباطل و قلیل الحق يكفی عن كثیر الباطل  

ول قفازان حاذقان قال یونس فظننت و الله أنه يقول لهشام  أنت و الاح
قریبا مما قال لهما ثم قال يا هشام لا تكاد تقع تلوی رجلیك إذا هممت  
بالارض طرت مثلك فلیكلم الناس فاتق الزلة و الشفاعة من ورائها إن  

 1. شاء الله 
 ن است:  یگر چنید یهات در نسخه ین روایا
إلی ما يريدو» )همانا    2ن…«إنما قلت ویل لقوم تركوا قولی و ذهبوا 

وا مردم  ی گفتم  گفت  یبر  آنچه  کردند  رها  مرا    یهکه  طرف  به  و 
 خواستند رفتند(  یم
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يريدون  » ما  إلی  و ذهبوا  بالكلام  قولی  تركوا  لقوم  ویل  قلت  إنما 
گفت  یبر مردم  ی )همانا گفتم وا  1« …به و  کردند  رها  مرا در مناظره    یهکه 

 . خواستند رفتند(ی به طرف آنچه م
 (  81 روایت

أبی عبد الله؟ع؟ جماعة من   عن یونس بن يعقوب قال كان عند 
أصحابه منهم حمران بن أعین و محمد بن النعمان و هشام بن سالم و  
عبد   أبو  فقال  شاب  هو  و  الحكم  بن  هشام  فیهم  جماعة  و  الطیار 
كیف   و  عبید  بن  بعمرو  صنعت  كیف  برنی  تن لا  أ  هشام  يا  الله؟ع؟ 

رسول   ابن  يا  هشام  فقال  يعمل  سألته  لا  و  أستحییك  و  أجلك  إنی  الله 
ء فافعلوا قال  لسانی بین يديك فقال أبو عبد الله؟ع؟ إذا أمرتكم بشی 

البصرة   هشام بلغنی ما كان فیه عمرو بن عبید و جلوسه فی مسجد 
فأتیت   معة  الح  یوم  البصرة  دخلت  و  إلیه  فخرجت  علی  ذلك  فعظم 

ب  أنا بلقة كبیرة فیها عمرو  البصرة فإذا  ن عبید و علیه شملة  مسجد 
يسألونه   الناس  و  بها  مرتديا  شملة  و  صوف  من  بها  متزرا  سوداء 
فاستفرجت الناس فأفرجوا لی ثم قعدت فی آخر القوم علی ركبتی ثم  
قلت أیها العالم إنی رجل غريب تأذن لی فی مسألة فقال لی نعم فقلت  
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أ لك عین فقال يا بنی أی شی ء تراه كیف  ء هذا من السؤال و شیله 
تسأل عنه فقلت هكذا مسألتی فقال يا بنی سل و إن كانت مسألتك  
أ لك عین قال نعم قلت فما   حمقاء قلت أجبنی فیها قال لی سل قلت 
لوان و الاشخاص قلت فلك أنف قال نعم قلت   تصنع بها قال أری بها الا
فما تصنع به قال أشم به الرائة قلت أ لك فم قال نعم قلت فما تصنع  
به قال أذوق به الطعم قلت فلك أذن قال نعم قلت فما تصنع بها قال  
أسمع بها الصوت قلت أ لك قلب قال نعم قلت فما تصنع به قال أمیز به  
وارح   وارح و الحواس قلت أ و لیس فی هذه الح  كل ما ورد علی هذه الح 

لا قلت و كیف ذلك و هی صحیحة سلیمة قال يا   غنی عن القلب فقال 
وارح إذا شكت فی شی ء شمته أو رأته أو ذاقته أو سمعته ردته  بنی إن الح 

إلی القلب فیستیقن الیقین و یبطل الشك قال هشام فقلت له فإنما أقام  
إلا لم تستیقن   وارح قال نعم قلت لا بد من القلب و  الله القلب لشك الح 
يترك   لم  تعالی  و  تبارك  فالله  مروان  أبا  يا  له  فقلت  نعم  قال  وارح  الح 

ما يصحح لها الصحیح و يتیقن به ما شك فیه  جوارحك حتی جعل لها إما
لق كلهم فی حیرتهم و شكهم و اختلافهم لا يقیم لهم   و يترك هذا الحن
إلیه   وارحك ترد  إماما لح  إلیه شكهم و حیرتهم و يقیم لك  إماما يردون 

ت و لم يقل لی شیئا ثم التفت إلی فقال لی  حیرتك و شكك قال فسك 
أنت هشام بن الحكم فقلت لا قال أ من جلسائه قلت لا قال فمن أین  
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أنت قال قلت من أهل الكوفة قال فأنت إذا هو ثم ضمنی إلیه و أقعدنی  
لسه و ما نطق حتی قمت قال فضحك أبو عبد   لسه و زال عن مح  فی مح 

يا هشام من علمك هذا قلت شی  ألفته  الله؟ع؟ و قال  أخذته منك و  ء 
 1. فقال هذا و الله مكتوب فی صحف إبراهیم و موسی

 (  82 روایت
أن   حكیم  بن  محمد  يأمر  الحسن؟ع؟  أبو  كان  قال  حماد  عن 
و   يكلمهم  أن  و  الله؟ص؟  رسول  مسجد  فی  المدينة  أهل  الس  ی 
اصمهم حتی كلمهم فی صاحب القبر و كان إذا انصرف إلیه قال   ین

 2. ما قلت لهم و ما قالوا لك و يرضی بذلك منه

 (  83 روایت
بن فقال   ؟ع؟ عن الح  أبا جعفر عن عبد الله بن سلیمان قال سألت 
لی لقد سألتنی عن طعام يعجبنی ثم أعطی الغلام درهما فقال يا غلام  
بن فأكل و أكلنا معه   ابتع لنا جبنا و دعا بالغداء فتغدينا معه و أتی بالح 
ترنی   أ و لم  بن فقال لی  تقول فی الح  له ما  فلما فرغنا من الغداء قلت 

عن  أ سأخبرك  فقال  منك  أسمعه  أن  أحب  لكنی  و  بلی  قلت  كلته 
بن و غیره كل ما كان فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتی تعرف   الح 
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 1. الحرام بعینه فتدعه

 (  84 روایت
ابتدأتنی بنعمتك قبل أن أكون شیئا مذكورا و خلقتنی من التراب  
ثم أسكنتنی الاصلاب أمنا لريب المنون و اختلاف الدهور فلم أزل ظاعنا  
رجنی   الیة لم تن من صلب إلی رحم فی تقادم الايام الماضیة و القرون الحن
الذین   الكفرة  أيام  دولة  فی  إلی  إحسانك  و  لی  لطفك  و  بی  لرأفتك 

عهدك و كذبوا رسلك لكنك أخرجتنی رأفة منك و تننا علی  نقضوا  
قبل ذلك   من  و  أنشأتنی  فیه  و  يسرتنی  الذی  الهدی  من  لی  للذی سبق 
إبراهیم و   آبائی  إله  میل صنعك و سوابغ نعمتك… يا إلهی و  رؤفت بی ب 

 2.…إسماعیل و إسحاق و يعقوب 

 (  85 روایت
الله؟ع؟   عبد  أبو  و  إسماعیل  موت  حضرت  قال  كهمس  أبی  عن 
جالس عنده فلما حضره الموت شد لحییه و غمضه و غطی علیه الملحفة  
ثم أمر بتهیئته فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب فی حاشیة الكفن  

 3. إسماعیل يشهد أن لا إله إلا الله
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 (  86 روایت
زياد قال سمعت جعفر بن محمد؟ع؟ و قد سئل عن قوله   ابن  عن 

ه ُ تعالی   الِغ َ ه ُ ألْي  هِ ألْحُج  َ لِل َ لْ ف َ فقال إن الله تعالی يقول للعبد یوم القیامة    ف ُ
عبدی أ كنت عالما فإن قال نعم قال له أ فلا عملت بما علمت و إن قال  
الحجة   فتلك  فیخصم  تعمل  حتی  تعلمت  فلا  أ  له  قال  جاهلا  كنت 

 1. البالغة 

 (  87 روایت
من كلام موسی بن جعفر؟ع؟ مع الرشید …فهی الحجة البالغة التی  

ن َ بینها الله فی قوله لنبیه   مَغِی  ْ ح 
اءَ لَهَذأكُمْ أ َ لَوْ س  ه ُ ف َ الِغ َ ه ُ ألْي  هِ ألْحُج  َ لِل َ لْ ف َ   ف ُ

لأن   بعلمه  العالم  هله كما يعلمه  اهل فیعلمها ب  البالغة الح  یبلغ الحجة 
ور یتج علی خلقه بما يعلمون و يدعوهم إلی ما يعرفون   الله عدل لا ی 

هلون و ينكرون  2. لا إلی ما ی 

 (  88 روایت
عن محمد بن سنان قال كنت عند مولای الرضا؟ع؟… فقال؟ع؟  

لمحمد؟ص؟   قال  جلاله  جل  الله  ه ُ إن  الِغ َ ألْي  ه ُ  ألْحُج  َ هِ  لِل َ تبلغ    ف َ التی  هی  و 
هله كما يعلمها العالم بعلمه و الدنیا و الآخرة قائمتان   اهل فیعلمها ب  الح 
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 1. بالحجة 
 (  89 روایت

السلام ـ یوما و دخل علیه  عن المفضل قال سمعت أبا عبد الله ـ علیه 
الفیض بن المختار فذكر له آية من كتاب الله عز و جل يأولها أبو عبد  

ـ علیه  ـ فقال له الفیض جعلني الله فداك ما هذا الاختلاف  الله  السلام 
إني   الفیض  له  يا فیض فقال  الاختلاف  أي  و  الذي بین شیعتكم قال 
لاجلس في حلقهم بالكوفة فأكاد أن أشك في اختلافهم في حديثهم  
إلیه   إلي المفضل بن عمر فیوقفني من ذلك علي ما تستریح  حتي أرجع 

السلام ـ أجل هو كما  فقال أبو عبد الله ـ علیه نفسي و تطمئن إلیه قلبي  
إن الناس أولعوا بالكذب علینا إن الله افترض علیهم   ذكرت يا فیض 

رج من عندي  لا يريد م  إني أحدث أحدهم بالحديث فلا ین نهم غیره و 
حتي يتأوله علي غیر تأويله و ذلك أنهم لا يطلبون بديثنا و ببنا ما عند  
إنه لیس من عبد   أن يدعي رأسا  إنما يطلبون الدنیا و كل یب  الله و 
إلا رفعه الله و شرفه   إلا وضعه الله و ما من عبد وضع نفسه  يرفع نفسه 

الس و أومأ بیده إلي رجل من أصحابه  فإذا أ  ردت حديثنا فعلیك بهذا الح 
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 1.فسألت أصحابنا عنه فقالوا زرارة بن أعین 
 (  90 روایت

ضوب   إلی رجل و قد خرج من الحمام محن ع  أبو عبد الله  قال نظر 
الیدین فقال له أبو عبد الله ع أ يسرك أن يكون الله خلق يديك هكذا  
أنه من دخل الحمام   لأنه بلغني عنكم  إنما فعلت ذلك  لا و الله و  قال 
إنما معنی ذلك   فلیر علیه أثره يعني الحناء فقال لیس ذلك حیث ذهبت 

 2.حدكم من الحمام و قد سلم فلیصل ركعتین شكراإذا خرج أ 
 (  91 روایت

إلی النبي ص فقال يا رسول الله   ع قال جاء رجل  أبي عبد الله  عن 
بیث فقال لك من خلقك فقلت الله فقال   ع أتاك الحن هلكت فقال له 
لك الله من خلقه فقال إي و الذي بعثك بالحق لكان كذا فقال رسول  

 3.الله ص ذاك و الله محض الإيمان
 (  92 روایت

فقال   الحجاج  بن  الرحمن  عبد  بذلك  فحدثت  عمیر  أبي  ابن  قال 
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إنما عنی بقوله هذا و   ع أن رسول الله ص  حدثني أبي عن أبي عبد الله 
أن يكون قد هلك حیث عرض له ذلك في   الله محض الإيمان خوفه 

 1. قلبه 
؟ص آمد   این روایت دو جنبه دارد یکی عدم فهم مردی که نزد پیامبر

 . ؟ع؟و دیگری اختلاف فهم اصحاب امام صادق
 (  93 روایت

ع عن الوباء   أبا عبد الله  ع قال سألت  أبي عبد الله  عن الحلبي عن 
أو يكون في   أخری  إلی ناحیة  الرجل  يكون في ناحیة المصر فیتحول 

لا بأس إنما نهی رسول الله ص عن ذلك    مصر فیخرج منه إلی غیره فقال
فقال  ربیئة  لمكان   منه  فهربوا  الوباء  فیهم  فوقع  العدو  بیال  كانت 

لو   تن أن  كراهیة  الزحف  من  كالفار  منه  الفار  ص  الله  رسول 
 2. مراكزهم

 (  94 روایت
(  السلام  علیه )  الرضا  الحسن   لأبي  قلت  قال   خالد،  بن  الحسین   عن

  أعرضه   أن  أحب  أنا   و   يتأوله، و   حديثا  يروي كان  بكیر   ابن  الله  عبد   إن
  زرارة،   بن  عبید  حدثني  بكیر   ابن  قال  قلت  الحديث  ذلك  ما  فقال.  علیك
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  عبد   بن  محمد  خروج  أيام (  السلام  علیه )  الله  عبد   أبي  عند   كنت   قال
  فداك،   جعلت  له  فقال  أصحابنا،  من  رجل  علیه  دخل  إذ  الحسن،  بن  الله
روج   في  تقول  فما  الناس،  أجابه  و   خرج،  قد  الله   عبد  بن  محمد  إن   الحن

  و   السماء  سكنت  ما   اسكن (  السلام  علیه)  الله  عبد   أبو   فقال   معه 
  يكن   لم  و   هكذا،  الأمر   كان   فإذا  بكیر   بن   الله   عبد  فقال.  الأرض
  فقال   .خروج   من   لا  و   قائم  من  فما   الأرض،  و   السماء  سكنت  ما  خروج

  الأمر   لیس   و   ،(السلام  علیه)   الله   عبد   أبو   صدق(  السلام  علیه )  الحسن   أبو 
،   ابن   تأوله  ما   علی    ما  اسكنوا ( السلام  علیه )   الله  عبد  أبو  قال  إنما   بكیر

سف  من  الأرض  و  النداء، من  السماء  سكنت  یش الحن  1. بالح 
 (  95 روایت

عبد الله علیه السلام عن رجل   أبا  عن سلمة بن محرز قال: سألت 
النس  طواف  يطوف  أن  قبل  أهله  علی  شيء    اءوقع  علیه  لیس  قال 

اتقاك هذا میسر قد سأله عن   أصحابنا فأخبرتهم فقالوا  إلی  فخرجت 
مثل ما سألت فقال له علیك بدنة قال فدخلت علیه فقلت جعلت فداك  
عما   اتقاك هذا میسر قد سأله  أجبتني فقالوا  أصحابنا بما  أخبرت  إني 

إن ذلك كان بلغه فهل بلغك قل  ت لا  سألت فقال له علیك بدنة فقال 
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 1. قال لیس علیك شيء
 (  96 روایت

عن أبي عبد الله ع أنه قال فإن قام رجلان فقال أحدهما هذا الفجر  
قد طلع و قال الآخر ما أری شیئا طلع بعیني و هما معا من أهل العلم و  
أن   ع فللذي لم يستبن الفجر  المعرفة بطلوع الفجر و صحة البصر قال 
و   الطعام  عن  أن يمسك  تبینه  الذي  يتبینه و علی  يأكل و يشرب حتی 

یط    الشراب لأن الله عز و جل يقول كلوا و اشربوا حتی يتبین لكم الحن
یط الأسود من الفجر فأما إن كان أحدهما أعلم أو أحد   الأبیض من الحن

   2.نظرا من الآخر فعلی الذي هو دونه في النظر و العلم أن يقتدي به
 (  97 روایت

عن محمد بن عیسی عن حريز قال: خرجت إلی فارس و خرج معنا  
محمد الحلبي إلی مكة فاتفق قدومنا جمیعا إلی حنین فسألت الحلبي  

ع  فقلت له أطرفنا بشي  ء قال نعم جئتك بما تكره قلت لأبي عبد الله 
آبائي فقلت   لا من دین  لیس من ديني و  الاستطاعة فقال  تقول في  ما 
لا   أشیع لهم جنازة و  لا  أعود لهم مريضا و  لا  ثلج عن صدري و الله  الآن 
ع جالسا و قال   أعطیهم شیئا من زكاة مالي قال فاستوی أبو عبد الله 
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ع   ع كان أبي  لي كیف قلت فأعدت علیه الكلام فقال أبو عبد الله 
و   فداك  جعلت  فقلت  النار  علی  وجوههم  الله  حرم  قوم  أولئك  يقول 
إنما أعني بذلك   آبائي قال  كیف قلت لي لیس من ديني و لا من دین 

 1. قول زرارة و أشباهه
 (  98 روایت

الیمن  من  قدم  يقول حین  حمران،  بن  حمزة  سمعت  أبا    قال  لقیت 
عبد الله )ع( فقلت له بلغني أنك لعنت عمي زرارة قال فرفع يده حتی  
صك بها صدره، ثم قال لا و الله ما قلت و لكنكم تأتون عنه بأشیاء  

ء، قال قلت فأحكي لك ما يقول قال  فأقول من قال هذا فأنا منه بري 
إلا ما يطیقون و أنهم   نعم، قال قلت إن الله عز و جل لم يكلف العباد 
إلا أن يشاء الله و يريد و يقضي، قال هو و الله الحق، و دخل   لن يعملوا 

ء  علینا صاحب الزطي فقال له يا میسر أ لست علی هذا قال علی أي شي 
فداك قال فأعاد هذا القول علیه كما قلت له،    أصلحك الله أو جعلت 

 2. و الله ديني و دین آبائيثم قال هذا 
 (  99 روایت

عن حمران بن أعین قال: قلت لأبي جعفر ع جعلت فداك إنا نصلي  
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معة و هم يصلون في الوقت فكیف نصنع فقال صلوا   مع هؤلاء یوم الح 
معهم فخرج حمران إلی زرارة فقال له قد أمرنا أن نصلي معهم بصلاتهم  
فقال زرارة ما يكون هذا إلا بتأویل فقال له حمران قم حتی تسمع منه  
قال فدخلنا علیه فقال له زرارة جعلت فداك إن حمران زعم أنك أمرتنا  

ن ص  أن  الحسین  بن  علي  كان  لنا  فقال  ذلك  فأنكرت  معهم  صلي 
 1.يصلي معهم الركعتین فإذا فرغوا قام فأضاف إلیهما ركعتین 

 (  100 روایت
أمیر   عن  القرآن  كتاب  بالإسناد المذكور في  النعماني،  تفسیر  في 

ع تعالی  …  المؤمنین  ع في قوله  ألْحَرأمِ و قال  ذِ  ألْمَشْج ِ طْرَ  َ هَكَ س  ْ وَل ِ وَح   2ف َ
كان   إن  الأعلام  و  بالدلائل  و  مرئیا  كان  إن  نحوه  شطره  معنی  قال 
إلیها و لو لم   محجوبا فلو علمت القبلة لوجب استقبالها و التولي و التوجه 
أن   حینئذ  فله  كلها  هات  الح  تستوي  حتی  موجودا  علیها  الدلیل  يكن 
لات   يصلي باجتهاده حیث أحب و اختار حتی يكون علی يقین من الدلا

ة و العلامات المبثوثة فإن مال عن هذا التوجه مع ما ذكرنا حتی  المنصوب
عل الشرق غربا و الغرب شرقا زال معنی اجتهاده و فسد حال اعتقاده   ی 
الأدلة   أن  علیه  مع  مح  منصوص  خبر  ص  النبي  عن  جاء  قد  و  قال 
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المنصوبة علی بیت الله الحرام لا تذهب بكلیتها حادثة من الحوادث منا  
 1. من الله تعالی علی عباده في إقامة ما افترض علیهم

 (  101.1 روایت
عن زرارة قال: كنت جالسا عند أبي جعفر ع ذات یوم إذ جاءه رجل  
إني رجل جار مسجد لقومي فإذا أنا   فدخل علیه فقال له جعلت فداك 

أما لئن قلت    معهم   أصل   لم وقعوا في و قالوا هو هكذا و هكذا فقال 
به من غیر علة فلا   ذاك لقد قال أمیر المؤمنین ص من سمع النداء فلم ی 
إمام   صلاة له فخرج الرجل فقال له لا تدع الصلاة معهم و خلف كل 
حین   الرجل  لهذا  قولك  علي  كبر  فداك  جعلت  له  قلت  خرج  فلما 

ین قال فضحك ع ثم قال ما أراك بعد إلا  استفتاك فإن لم يكونوا مؤمن 
هاهنا يا زرارة فأية علة تريد أعظم من أنه لا یؤتم به ثم قال يا زرارة أ ما  

 2.ا في مساجدكم و صلوا مع أئمتكمتراني قلت صلو 

 (  101.2 روایت
إبراهیم بن إسحاق الطالقانی قال كنت عند الشیخ أبی   محمد بن 
روحه مع جماعة …قال محمد بن   روح قدس الله  بن  القاسم الحسین 
إبراهیم بن إسحاق فعدت إلی الشیخ أبی القاسم الحسین بن روح قدس  
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الله روحه من الغد و أنا أقول فی نفسی أ تراه ذكر ما ذكر لنا یوم أمس  
من   أخر  لان  إبراهیم  بن  محمد  يا  لی  فقال  فابتدأنی  نفسه  عند  من 
السماء فتخطفنی الطیر أو تهوی بی الریح فی مكان سحیق أحب إلی 
من أن أقول فی دین الله تعالی ذكره برأیی و من عند نفسی بل ذلك  

 1. مسموع عن الحجة صلوات الله علیه  عن الاصل و 
 

ِ رَب ِ الْعالَمینَ  آخِرُ  مْدُ لِِل َ  دَعْوانا أَنِ الْحَ
ُ عَلَ   یصَل َ  وَ  اهِرِین  یالِل َ دٍّ وَ آلِهِ الط َ    مُحَم َ
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 9 إعجاز و کرامت از واقعیت تا پندار . 
 10 فتنه وهابیت قوچان . 
 11 رسالة فی جواب عن شبهات کشف الارتیاب . 
 12 جواهر ناشناخته زندگینامه شیخ عبدالله ریزگی . 
 13یطلبگ یقرآن شناسنامه نفر، یه یبه آ ک یلب نی. برتر   
 14 کافر در سه مدار آفرینش، انسانیت و احکام . 
 15 .فاطمه سلام الله علیها به میدان آمد تا علی علیه السلام زنده بماند 
 16 . ،در ماه رمضان  فرجهالله عجل  امام زمانماه در ماه 
 17  توطئه ازدواج  . اسرار پنهان 
 1۸ . حلقه تا کنون(  4) ای به عبودیت فقیهانه«مجموعه »روزنه 
 19 .علی علیه السلام باید بماند جلد یکم 
 20 . علی علیه السلام باید بماند جلد دوم 
 21(۶ید )تلخیص شماره بر تقل ی. گذر 
 22 . یتابلاغ ولاپشتوانه  ،ضمانت الهی 
 23 طلبگی، دشوارترین ریاضت . 
 24 .ی بر تارک غدیر اولوا الامر 
 25 . )الولایة فی مرآة الوحی المجلد الاول )تحقیق 
 26 . )الولایة فی مرآة الوحی المجلد الثانی )تحقیق 
 27 . ( 21نظرة علی التقلید )ترجمه عربی شماره 
 28 . بین درایت جلد یکماخباریت زیر ذرّه 
 29 .بین درایت جلد دوم اخباریت زیر ذرّه 
 30 .( 4ترجمه عربی شماره شاقول الأخباریة و الأصولیة ) 
 31 . آشتی با خرد چرا و چگونه؟ 
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